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 سرآغاز

 

ای که احتمالاً مثال ساده «کوپنِِ تقَلَبُی»نامِ داستان بلُنَدی دارد تولستوی به

در بخشِ اوّلِ داستان، شاهدِ  ئالیستی.رِ  در داستانِ  کُنکرِتِباشد برای فهَمِ 

 -روبلی توسط دو بچه 12روبلی به کوپن  2 (مثلً ) شیطنَتَِ تبدیلِ یک کوپنِ 

ای آدمِ ای هستیم! با دست به دست شدنِ کوپن تقلبی، سرنوشت عدهمدرسه

 ایعده ؛خورَدگِرِه می (کُنکِرِتِ آغازین) «شَرارَتِ اولیهّ»گناه ناخواسته به بی

 شوند!محبوس و تعدادی قرُبانی می

کانونِ  (کُنکِرِتِ فرَجامین)کوپن، آخرین قرُبانی ی لحظههبِ در گردشِ لحظه

عنوان به چه تولستویآن (وَ )قبل از خود است.  «گیشُدهقرُبانی»تجََمُعِ چندین 

که  کشف و نمایاندنِ فرَایندی است دهدهنُرَِ رئالیستی در این اثر نشان می

آخرین )رجامین به کنکرت فَ  (لیهّوَ شَرارت اَ )تِ آغازین طِیِ آن، کُنکِرِ 

دقیقاً شبیه دومینوئی  د.نشووار، تبدیل می-در یک ارتباطِ دومینو (قرُبانی

اصِابتَ ی دوّم ، اولین قطعه به قطعهنگُشتیی اَ ای که با ضربهقطعه 101

و در چهارم... یقطعه سوم به ی، قطعهی سومی دوم به قطعهقطعه ،کندمی

 1یبرَنهادههمترکیبِ به: مُنجَر شده 101ی ای که به سقوط قطعهضربه پایان

 قبل از خود است. یضربه 100

یک  «ختیلمرضا تَ غُ » ، خودکشیِ شود گفتاکنون با خیالِ راحت می

 اینامهاو و وصیت تختِ  کنارِ  خالیِ  رصِ ی قُ کُنکِرِت است؛ صرفاً با جعبه

 ، چندین نتعََیُ  چندیناویل نیست. تَ  لِ دوستی داده، قابِ  تدسکه چند روزِ قبل به

 

  کند.استفاده می «ی تعََینُات مختلفهم برَنهادهترکیب به»تعریف کُنکِرِت از عبارت  مارکس در -1

  



 
 
 
 
 
 

تا خودکشی در آن  (اندهاده شدههمَ برَنَ هبِ )انَد هدستِ هم داداتفاق دست به

 .2گی رُخ بدهدویژهلحظه و با آن 

آموزانِ ، دانشفرانسوا تروفو اثرِ  «چهارصَد ضربه» در اولین سِکانسِ فیلمِ 

 کنند!ای را دست به دست میبرهنه زنِ  که عکسِ  بینیمیک کلس را می

 و cو dو eرسد و سپس می f به دستِ g  زِ آموعکس خیلی یوَاشَکی، از دانش

b که عکس به دست  ایاما معلم در لحظهa (آنتوان کاراکتر اصلی فیلم) 

معلم خبر ندارد  دهد!تقَلیل می معیِ کلس را به تنبیهِ فرَدیرسیده، تنبیهِ جَ 

 یم برَنهادههَ هکه شرارت آنتوان در تماشای یک عکس لخُتی، کانونِ بِ 

معلم فقط آنتوان را است.  (های مختلفدندست شُ دست به)لف ینُات مختعَ تَ 

 داند!تنها مُقصَِر می (طور انِتزِاعیبه)در حین تخلفُ دیده و هم او را 

ی صحنه (و کُنکِرِت نیست)چه انِتزِاعی است برای تعریفِ آن نیز لگِ هِ 

محکوم را  گردنِ  طنابِ دورِ  فقط  تماشاچیانکه  3کنداعدامی را توصیف می

بینند و خَبرَ ندارند کدام اتفاقات دست به دست هم داده تا این طناب به می

  خاص آویخته شَوَد!گردنِ این دور 

 

کسی  دستورکرده، بارها گفته که به میتمرین  آن درغروب  روزرهَ سرایدارِ باشگاهی که تخَتی -2

 دَر را به روی وِی باز نکند!زده رِ باشگاه را میهربار تخَتی دمجبور شده  یا کسانی

 

 ی صالح نجفیاثر هِگِل، ترجمه«کند؟چه کسی انتزاعی فکر می»ی مقاله-3

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

(1)  

 

او  تولستوی روی جلد کتاب، بیانگرِ طغُیانِ آنچه یآشُفته و پریشان یچهره 

اشَ ؛ همان طغُیانی که به آخرین رُماننامَد استمی «وِجدانی مَنِ »

تولستوی  جای رِئالیسمِ منِ وجدانی کُ  و معنا داده است.هدف  «رستاخیز»

یا  (و)ازگار است با منطق رئالیسم سگی شدهآیا این آونگ ؟آونگ است

طنین وجدان در آثار پایانی عمر تولستوی  ق است در کِیهان آن؟لّ عَ ئی مُ سودا

 نیست؟  کالبدتافیزیک و رئالیسم در یک واری مِ مجَ پارادوکس هَ  (آیا)

خواهد هرگاه که می رستاخیز، همان کاراکتری که در رُمان «دیمیتری»

ر سخُ مَ تَ  موردِ  (دنَ پیروی کُ  جدانهای وِ و از توصیه) بایستد «رِئالمَنِ »جلوی 

د و به ایستجدان میها و تلنگُرهای وِ سرزنشجلوی گیرد بالاخره قرار می

 کند. ندِای وجدان را خاموش می ،این ترتیب

دهد و با ورودَش به خ میپترزبورگ رُ این تغییر در ابتدای ورودش به سَن

راهه جها را به کَ خدمت در ارتش آدم»رسد: مپراتوری به اوج میگارد اِ 

خواهند. کشاندَ زیرا مُدام بیکارَند، یعنی درواقع کار مفیدی از آنها نمیمی

شود شان میوار از فرمانده، برایهردِ یروی بَ نشان دادن جَنمَ به زیردست و پِ 

، به پرچم، به به اونیفورم افتخار کردن .تهُیافتخاری قراردادی و میان

شوند تا آنجا که غروری روی هم تلنبار میآنقدر خشونت، به فساد مالی... 



 
 
 
 
 
 

و این غرور همان مُردابی  «دنآوروار برای فرد فراهم میدیوانهجا و بی

   د.لعَ بَ در خود میدارد است که دیمیتری را 

های معروف، کاری ندارد جُز حضور در جمع افسران، رفتن به کاباره

ش کجاست، اَ ر دادن پولی که معلوم نیست سرچشمهدَ ر، هَ ماقُ گُساری، مِی

ها، سوار بر اسب تاختن، رفتن به تئاتر، به مجلس رقص، دیدار با زن

گُذَرانی و وقت  ؛هاشمشیربازی، دوباره نوشیدن، دوباره قمار، دوباره زن

 هدردادن!پول

ما »ی: شود برای توجیه این سبک زندگای میعلن جنگ به ترکیه، بهانهاِ 

مان را در نبرد فدا کنیم پس که جانایم جوره آمادهظامی همهنِ  جماعتِ 

با این سرخوشی  .«کردن، ضروری و مُوَجَه استخیال زندگیشادمانه و بی

هایشَ ر ملک عمهااز کن ،اشَنگشناسد برای پیوستن به هَ که سر از پا نمی

  بزند: خویشِ  فتد سری به قوم وُ اُ به این فکر می .گذردمی

ها باید به کرد که بیشتر از دیدار عمهزمزمه منِ غریزی او را تشویق می»

در پایان ماه مارس، در  .«شان باشدبشِ با کاتیوشا، کُلفتَِ خانه فکر خوش وُ 

رسد. باران شدن هستند به آنجا میها در حال آبجمعه مُقدََس، زمانی که یخ

با شنیدن  کاتیوشاشده. انتظار دارد  تا مغز استخوان خیسبارَد. شدیدی می

 خدمتکارِ تیخون ها، به پیشوازَش بیایدَ اما از شانس بد، صدای زنگوله اسب

   آید.پیر، به استقبالشَ می

برو به اتاقت، سرتا پا خیسی! »گوید: عمه ضمن بوسیدن برادرزاده می

قهوه  کاتیوشا زود برای دیمیتری آهایبلند شده. حسابی اتَ هم که سبیل

کشد. صدای ای است که انتظارش را میاین همان لحظه. «درست کن

پرتوی از خورشید انِگار ابرهای . «چشم، همین الان»گوید: دلپذیری می

 شکافند!تیره را از هم می



 
 
 

 

اشَ را درآورده و لباس خشک و تمیز پوشیده، صدای های خیستازه لباس

طور در و اینرود طور راه مینشنود. فقط کاتیوشا ایتوی راهرو می یپای

بندی سفید در چارچوب درایستاده، با همان چشمان سیاه با پیش»: زندمی

خوش آمدید دیمیتری  :به ارباب زل زده دلانهدرخشان با همان نگاه ساده

. گیردمی جان دوباره داشت او به نسبت گذشته در که احساسی .«ایوانوویچ

اشَ و دیدن آن چشمان سیاه درخشان انههای شادمشنیدن صدایشَ، خنده

دنیا  ،جوئیآماده است برای لذت «مَنِ غَریزی» .هزده کرددیمیتری را هیجان

  هم بریزد.را به

ریزی غَ  امَانی در روح دیمیتری بین منِ در ساعات عید پاک چنان نبرد بی

 چیز رنگ وُ همه جدانی درگرفته که خودش هم مات و مبهوت مانده!وِ  و منِ 

خواندَ: کشیش همراهِ جمعیت میدلپذیر است.  چیز زیبا وُ بوی عید دارد. همه

 تر کاتیوشا!قشنگ، از همه قشنگ استچیز همه! «مسیح دوباره زنده شده»

  شود.اش سرخ میمثل همیشه با دیدن دیمیتری، چهره

. روددیمیتری از کلیسا بیرون میدر فاصله میان نیایش اوّل با نیایش دوّم، 

او  :پرسندای میکنند. عدهروند. به او سلم میمردم از سر راهشَ کنار می

های خُردی را که پول تمامِ کیست؟ زیر سایبانِ درِ ورودی کلیسا ایستاده، 

پس چرا  کند.اند تقسیم میتوی جیب دارد میان فقُرَائی که دورش را گرفته

 اندَ.مآیدَ؟ مُنتظرش میکاتیوشا از کلیسا بیرون نمی

رسد. این همان احساسی آید که هیجان به اوج میای پیش میدر عشق لحظه

دارد. اما عشقی که او در  دلاست که دیمیتری در آن شب عید پاک در 

 کاتیوشا را هم دربرَگرفته؟ کند آیا وجودِ احساس می وجودَش



 
 
 
 
 
 

لیوان گی پیدا کرده، چند خورَد. بنا به عادتی که تازهها میشام را با عمه

 . چرا اینقدر خسته است.رودنوشد. به اتاقشَ میمشروب بعد از شام می

 د. خوابَ درنگ میبیافتند. ها روی هم میپلک

ای به با شنیدن ضربه چه زود صبح شد!. نور صبحگاهی توی اتاق ریخته

آمده که ارباب را برای . «توئی کاتیوشا؟ بیا تو»: پرََدمیدر، از خواب 

دست به  توی راهرو  خودش را به او رساند.»انه خبر کند. خوردن صبح

کمرش راند. گردنشَ را بوسید. نهَ دیمیتری ایوانوویچ! کار درستی نیست. 

های زنبق، سالِ پیش پشُت توده گُلاین بوسه با بوسه سه. «دوباره بوسیدَش

 حیوانی ترسناکی در این بوسه هست. یبار غریزهاین ؛خیلی فرق دارد

 د.گُریزَ از ارباب می «کنید؟لوم هست چه دارید میمع»

 کوچک یغروب است و پشت سرش شب. دیمیتری پس از عبور از برکه

چسبیده به  خت، به پنجره اتاقِ سَ هنوز روی برفِ  قدمبرداشتن چند و 

 کاتیوشا تنهاست. است.. اتاق با چراغ کوچکی روشن رسیدهآشپزخانه 

آیدَ یکی ای که از دور میاشَ با صدای رودخانهبتالاپِ تنُدِ قلصدای تالاپ

آیدَ. شکستن یخ و برخورد قطعات یخ از سَمتِ رودخانه می تروقشده! ترق

ریزی روح دیمیتری را تسخیر غَ  نِ مَ  خَرامَد.آواز خروسی میان مِه می

 کند...کاتیوشا را بغل می جدانی خفه شده.وِ  نِ ندِای مَ  .کرده

وسیله بدین»ای به دست دیمیتری رسیده: ذشته. نامهها از ماجرا گسال

 عنوان عضوی از هیئتِ آوریل، باید به 28سازد که امروز نشان میخاطر

کاخ دادگستری،  11ساعت . «مُنصفه در دادگاه جِنائی حاضر شوید

اعضای هیئت مُنصفه با تعارف به یکدیگر،  .انَدراهروها پرُ از جمعیت

یکی از سه صندلی مُتهَمان،  روی شوند.دگاه مییکی داخل سالن دایکی

  اشَ آشناست!زنی نشسته که قیافه



 
 
 

 

و مسئولیت اعضای هیئت مُنصفه  دگاه نطُقِ کوتاهی در باره تعََهدُرئیس دا

تان؟ تان چیست؟ اسم تعمیدیپرسد: اسمکند. خطاب به متهم سوم میایراد می

 اترین. گفتند کدهد: در گذشته به من میزن جواب می

ها او را به وشا نیست که عمهیاین همان کاتآیا ! «نه! غیرِ ممکن است»

بله  وار دیمیتری شد؟دیوانه هوتِ شَ  غلوبِ مَ  یفرزندی قبول کرده و در شب

 روح دیمیتری فروتپَیده در اغتشاشی دردناک، خودش است؛ همان کاتیوشا!

  شدت آشُفته است.به

خوابی با تاجری معروف، فروشی، موقع همنتهم است که هنگام تَ کاتیوشا مُ 

، به او سم خورانده و باعث مرگش مُشتریبرای سرقت پول و انگُشتری 

سالِ پیش پاک و باطراوت این دختر که ده»گوید:شده. دیمیتری با خودش می

  !«بود دست به چه کار ترسناک و کثیفی زده

ای در دفاع از د کلمهجویده چنوکیل مُدافع با دستپاچگی برخاست. جویده»

آنکه دست داشتنِ مُوَکِل در سرقت پول را انِکار اشَ به زبان راند. بیمُوَکل

تاجر را نداشته؛ فقط با این نیتّ کمی سم در  شتنِ کند یادآور شد که او قصد کُ 

سپس برای تحت تاثیر قرار . «ریخته که او را بخوابانَد مُشترینوشیدنی 

دهد که چه عواملی متهم را به مَنجَلبِ فساد ضیح میمُنصفه، تو هیئتِ  دادنِ 

راحت خیلیدار کرده اشَ را لکهتفَ بار دامن عِ کشانده و کسی که برای اولین

 صون از مُجازات مانده.مَ 

حرفی برای دفاع از خود » :پرسدکاتیوشا زمانی که رئیس دادگاه از او می

شده، در سینه دیمیتری و خفههِقی در گلهِقکند به گریه. شروع می «دارید؟

ها پنهان د تا اشکذارَ گُ اشَ را روی چشم میجوشَد. عینکِ بدون دستهمی

کاری کرده و حالا کسی سگی شده که در اتاقی کثافتشبیه تولهبماننَد. 

 کشد تا از آن کثافتاش را عقب میاشَ را در آن کثافت فروبرُده. پوزهپوزه



 
 
 
 
 
 

ضمن بازی  ای ندارد!اما فایده رَوَداشَ از یاد بِ لفدور شَوَد، تا کار خَ 

 خودش را آرام نشان بدهد.دارد  سعیاشَ، کردن با عینک بدون دسته

ساله، به خاطر  27کاتیوشا »کند: رئیسِ دادگاه شروع به خواندن حُکم می

شود به محرومیت از حقوق اجتماعی و تحمل قتل غیرعَمد، محکوم می

رساندَ. دیمیتری خودش را به رئیس دادگاه می. «سال 4اعمال شاقهِ به مدت 

تفاهمی پیش آمده! چرا کاتیوشا به تبعید با اعمال شاقه محکوم شده؟ سوء

عذاب وجدان روح دیمیتری را ذره  .شِنوََدمیرئیس از پاسخی سرسری 

بار، بارها و بارها جلوی نه یک  زنجَوَد. چشمان سیاهِ تابدارِ ذره می

سیگار پشت سیگار! با خودش  د.نشود، محو مینشور میچشمانشَ ظاه

ها د باید زنجیر این دروغوَ هرقدر هم که برایمَ گران تمام شَ »بندد: عهد می

باید اعتراف کنم. حقیقت را باید به . کنم پارهرا که دست و پایمَ را بسته، 

کنم که آدمی فاسد و عیاشَم. روی دست و پای همه بگویم. اعتراف می

گویم آدم پسَتی هستم. او خطاکار نیست، من افتم. به او میتیوشا میکا

 . «کنمبا او ازدواج می ،خطاکارم. حتا اگر لازم باشد برای بخَشِشِ گُناهمَ

 رود. سراغ دادستان می

 کار دارید؟ چه-

من پرَِنس دیمیتری نخلیودف هستم و یکی از اعضای هیئت مُنصفه. به هر -

 .مَنمَ مُجرِم است؛ گُناهکاتیوشا را ببینم. او بیترتیبی شده باید 

 چرا مُجرِم هستید؟-

ها پیش او را فریب دادم. مسئولِ وضعی هستم که اکنون دُچارَش چون سال-

 افُتاد.خاطر گُناهِ من نبود به این روز نمیشده. اگر به

 بینم.گوئید و تقاضای شما نمیمن هیچ ارتباطی میان آنچه می-

  گاه بروَم.م با کاتیوشا ازدواج کنم و همراهشَ به تبعیدخواهمی-



 
 
 

 

مثل تنها موجودی که حقیقت  در روح دیمیتری طغُیان کرده! «مَنِ وِجدانی»

توانَد می آیاتولستوی  وجود دیمیتری را توفانی کرده. «نِ اخلقیمَ »دارد، 

نصری با )این مَنِ وجدانی( را مثل عُ  و انِتزِاعی این ناموجود مِتافیزیکی

گرائیِ با رئالیسم اثرش، با واقع قدُرت ابَدَی، مثل حقیقتی غیرقابلِ کِتمان،

    سازگاری برساندَ؟رستاخیزَش به

 

، اثرِ دیگرِ «مَنِ وِجدانی»هورِ پروبلماتیکِ با مُحتوای ظُ  «مرگِ ایوان ایلیچ»

اعضای دادگاه و دادستان، در عمارت بزرگ دادگستری،  تولستوی است:

اند. یکی از آنها در حال ورق زدنِ ای، دور هم نشستهوقتِ تنفسُِ محاکمهبه

 در کادرِ ! «ایوان ایلیچ مرحوم شد»بیند: ای ناگهان این تیتر را میخبرنامه

ایوان محبوبم  سیاهی چنین آمده: با قلبی آکنده از اندوه، درگذشت شوهرِ 

رساندَ. مراسم تشییع آن عضو دادگاه را به اطلع اقوام و آشنایان می ایلیچ

. پیشاپیش از مرحوم روز جمعه ساعت یکِ بعد از ظهُر برگزار خواهد شد

 . حضور شما سپاسگزارم

 آقایانِ حاضر در جلسههمه اشَ، همکارِ غیرمُنتظره ایوان ایلیچ قبل از مرگِ

شد بیمار افتاده بود، سرِکار ای میچند هفته بود. همگی به او ارادت داشتند.

زند! در خانه آدم را می خبرباورَش سخت است! مرگ چه بی آمد.ینم

 شان رسید، اولین فکری که به ذهنها گذشتهیادَش گرامی... از این تعارف

خودشان را غمگین  ،شُغلیِ حاصل از این مرگ بود اما در ظاهرمَزایای 

 دادند.مینشان 

 بیچاره مرحوم! ملکی چیزی هم دارد؟-

 گیری نیست. ملکی داشته باشد مُنتها چیز دندانختصَرمُ  گمانم زَنشَ-



 
 
 
 
 
 

شان برانگیخت: خبر مرگ طبق معمول، این احساس دلپذیر را در جان

 ! «اوست که مُرده، نَه من»

آن  رهونِ خودش را مَ  است با مرحوم درس حقوق خواندهچون  پیتر ایوانیچ

بعد از مرگ م دهد: گمانداندَ. وقت نهار، خبر را به زنش میسفرکرده می

با گفتن این جمله، بیشتر  بتوانیم برادرت را به اینجا منتقل کنیم.ایوان ایلیچ، 

سواره به خانه مرحوم  .دزنَ میقیدِ خوابِ قیلوله را  ،هزده شداز زنشَ هیجان

باید صلیب است د! مطمئن نَ چه کُ  استمانده  روی سر جنازه، .درسَ می

تعظیم هم لازم است یا نهَ؟ با  صلیب،ضمنِ کشیدن  ردبکشد اما یقین ندا

موقع عیادت ایوان  د آخرین باررَ آوَ مییاد به ،خانه چیِ بدارآ گراسیمدیدن 

هاست؟ وقتِ این یادآوریحالا چه اتاق مطالعه دیده.را در آبدارچی ایلیچ،

حالتی از سرزنش در قیافه مرحوم پیداست. انِگار کمی به جنازه نگاه کن. 

حسابی ترسیده! د. افتَ میدلش به تشویش  دهد.ان هشُدار میگدارد به زنده

  د.کشَ می یکبار دیگر صلیب

این . «باور بفرمائید...»باید آهی بکشد و بگوید: که ایستاده مرحوم  زنِ  کنارِ 

: با من بیائید. تا مراسم شروع کندآرامی زمزمه میبهبیوه  .کندمیکار را 

: چند روزِ آخر گویدمیشوهرش سابق ار به همکنشده، با شما حرفی دارم. 

! ؟دانم خدا چه صبری به من داده بودزد. نمیبنَد ضَجِه میعذاب کشید. یک

، سه روز عذاب جانکاه و بعد هم مرگ! کندفکر میپیتر ایوانیچ پیش خود 

ای به هراس از کجا معلوم این عذاب روزی دامنگیرِ من هم نشود؟ لحظه

ای بوده : بیماری ایوان ایلیچ جامهدهدمیودش آرامش توی دل به خافتد. می

 نیست.این جامه اندازه تو  خیالت راحت!که مرگ به قامتِ او دوخته، 

کردن دست بردارد. بعدش که بیوه از فین کندمیآنقدر صبر  .دکشمیآهی  

؛ نیستاسرارآمیز  ردحرفی که بیوه با او دا .«باور بفرمائید...»: گویدمی



 
 
 

 

 پولِ تواندَ میبعد از مرگ شوهرش از چه راهی که د وَ باخبر شَ  دهخوامی

. ناله وُ بخور وُ اشک وُ همراسم شروع شد او را دریافت کند؟ سابقه خدمتِ 

بردار خواستِ خدا شوخی :آیدَمیصدای گراسیم اند. هِق درهم قاطی شدههِق

  .. منتظر باشرسدمیرما هم سَ  لِ جَ نیست. یک روزی بالاخره اَ 

 روزگارِ شنوی: چهشان را میبه قیافه  حاضرین اگر دقیق شوی صدای دل

 ،سُر وُ مُر وُ گُنده توی خانه ایوان ایلیچانِگار همین دیروز بود که  دی شده!بَ 

گی مُردن زود ساله 45در کرد.خدائی میمجلس رقص در حتا محل کار، 

داشت. مه را نگه میبود احترام هآن بالا بالاها بود. یادش بخیر حتا وقتی 

خَرفهَم طوری را د. طرف ادب را نگه دارَ  بِ خوش داشت با زیردست جانِ 

ه کنم ولی در که ببین من این قدرت را دارم که تو را زیر پا لِ  کردمی

  کنم.عوض، اینطور خودمانی و دوستانه با تو رفتار می

ه گرفت رسی در شهر جدید را به عهدکه شغل بازپُ همینخیر! یادش به

پا کرد. رسم کمابیش جدیدی پیش گرفت. بهترین  آشنایان جدیدی دست وُ 

اشَ ی متوسط را در جمع روابطمقامات قضائی و افرادِ ثروتمندِ طبقه

 ، اندکی هم ماسک شهروندِ گرفت کمی هم ژِست لیبرال مُعتدل برگُزید.

عیب  در سِمَتِ قبلی که بود رقص در مجالس را. زدروشنفکر به صورتشَ 

رقصید به این دانست اما حالا که بازپرس شده بود اگر هم میوُ عار نمی

 نیتّ بود که ثابت کند هر وقت اراده کند در رقص هم حریف ندارد.

پیِ برُد لازم است گاهی در مقابل ، اشَ نگذشتهسالی از عروسیهنوز یک

موقع  وظایف زناشوئی، عین وظایف اداری عمل کند. چرا جَبرَوتی را که

؟ چرا بگو مگوهای نداشته باشدورود به دادگاه دارد موقع ورود به خانه 

شود؟ ارادهِ به خاکِ بازی خاموش میزن و شوهری فقط مواقع نادرِ عشق

 رجوع ، چرا در خانه فعال نباشد؟سیاه نشاندنِ هر ارباب



 
 
 
 
 
 

 ساله 16 شای شده. حالا دیگر دختردادستان باسابقهحالا سال،  7بعد از 

مقام مهمی دارد. چندین پیشنهاد انتقالی را رد کرده که اتفاقی ناگهان  است.

به فرد  بدَ شانس ازریزد؛ سِمَت ریاست دادگاه را هم میاشَ را بهزندگی

روزگار گاهی دست روی دست زیاد شده! عجیب  دهند!دیگری می

بورگ بندد راهی پترز. با خودش عهد میزَندَمی پاپشتِ  آدمجوری به بد

در پترزبورگ اند بگیرد. شود و دادِ خود را از کسانی که قدرَش را نشناخته

کند؛ همان چیزی که خودش و زنش همیشه در خیال خانه دلبازی پیدا می

های های مُجَللَ، اتاقاتاققدیم،  بکِ باشکوه به سَ  پذیرائیِ  داشتند. اتاق

وز اول این اتاق مخصوص پسرش. انِگار از ر مخصوص زن و دخترش،

شناسَد. اند. از خوشحالی سر از پا نمیخانه را برای این خانواده ساخته

آویزَد. اثاث خانه را هر بار از آوَرَد، دوباره میمیها را درپردهچندبار 

چیند. یکبار که از نردبام بالا رفته تا نحوه آویختنِ درستِ پرده را سرِنو می

هد پایش لیز و پهلویشَ به دستگیره پنجره نشان بد مسئولیتبیساز به پرده

-که این گی کوچکدیدهیک ضربدهد: به خودش دلخوشی میخورَد. می

د. قرار نیست شادی شَ کُ روزه که آدم را نمی. درد دوسههمه ناراحتی ندارد

ش کند. موقعیت جدید، خانه جدید، شغل جدید، خانه جدید با این دردها فروکِ 

هائی شد با آدم ؟ چند تغییر کوچک لازم است: آمد وُ خدایا این همه خوشی!

هوا وارد اتاق هائی که بی، دوری از مهمانارَزَدمیشان که سرشان به تن

روی دیوار را و اشیاء عتیقه چینی  هایشوند و ملحظه بشقابپذیرائی می

 صفت که فقط دستِ گرفتن دارند... کنند، دوری از دوستان گِدانمی

که گاهی طعم بدی در دهانشَ و دردی رود جُز اینوب پیش میهمه چیز خ

گیری پیچد. با افزایش حس فشار در پهلوی چپ، بهانهاشَ میدر پهلوی چپ

یا غذا  گی داردپریدهد که لبافتاشَ به بشقابی میاگر چشم شود.هم زیاد می



 
 
 

 

یا پسرش آرنج روی میز گذاشته یا آرایش دخترش دلش را  استنمک کم

ها شاید درد پهلو باشد. گیریعلت این بهانه د به بدَخُلقی!کند شروع مینَ زمی

خورد، آمد، پایت لیز نمیکردنِ پرده سراغت نمیروز وسواسِ نصباگر آن

پا تکُِ چرا یکِکه چیزی نشده. کرد. حالا پهلویت هم به پنجره اصابت نمی

ش را اَ مریضی کندبالاخره خودش را راضی می روی؟پیش دکتر نمی

چرا دکتر عینِ همان ژستی را گرفته افتد. زیر دستِ دکتر میشوخی نگیرد. 

پرسد، چرا وقتی از دکتر می گیرد؟خود میکه او در دادگاه مقابل متهم به

امَ جدی است؟ از بالای عینک، با یک چشم، چنان نگاهی به بیمار بیماری

دهم  خودت را نشناسی دستور میاندازد انگار که بگوید: متهم! اگر حَدِ می

 ؟از دادگاه بیرونتَ کنند!

شدنی نیست. نخیر! این درد حتا با داروهائی که دکتر تجویز کرده، خوب

شود، یا در کند؟ همین که بین او و زنش شکرآب میش نمیچرا درد فروکِ 

بازَد، یا در مجلس رقص آوَرَد، یا در بازی ورق میکار اداری کم می

در دادگاه  آید.گیرد درد هم سُراغَش میاش را مینمائیوی جلوهچیزی جل

د ش دارد. شاید توی دلکنرجوع بدجوری به او نگاه میکند اربابخیال می

 جان کنیم.د: امروز و فرداست که حلوای ایوان ایلیچ را نوشگویَ می

کند مرگ نزدیک است. ماندَ. حس میموقع خواب تا دیروقت بیدار می

بارَد. در کدام کتاب بود که یکبار خواند: کایوس یدی از در وُ دیوار مینوم

 های زیادی! گیریمآدم است، آدم فانی است، پس کایوس فانی است؟ غلط

کایوس فانی است، من که کایوس نیستم. آدم تا وقتی کُلی است فانی است. 

چیز مُشترکی  من کهامَ. من که کُلی نیستم؛ من آدم خاصی به اسم ایوان ایلیچ

با دیگران ندارم که کُلی باشم. جدای از دیگران هستم؛ ویژه، خاص، یکِِه. 



 
 
 
 
 
 

. حق هم همین بود که بمیرد. آدمی ش را گُم کردگورَ کایوس همان بهتر که 

  خورَد.مُردن می فرد نباشد فقط به دردِ بهکه منحصر

. مُرفین شودخوابشَ کم شده، کمتر هم می حالا ماهِ سومِ بیماری است.

شود. روی لگن نشستن از شکنجه بدتر است. کند. درد کم نمیتزریق می

 شود.آید جلوی نوکر از خجالت آب میردن لگن میهربار گراسیم برای بُ 

 گراسیم-

 بله آقا، امَری دارید؟

 اگر زحمتی نیست پاهایمَ را کمی بالاتر نگه دار.

فقط گراسیم از حال و  گذارد.اش میگراسیم پاهای ارباب را روی شانه

! دریغ از خویش ای دلسوزی در قیافه قوم وُ روزش خبر دارد. دریغ از ذره

خواهد عین بچه گریه کند. گراسیم را مرخص ای همدردی! دلش میذره

پژواک جوابی در دهی؟ زند: چرا اینقدر زَجرَم میکند. با خدا حرف میمی

  پیچَد:درونشَ می

 خواهی؟چه می-

 هم زندگی کنم و رنج نکشم.خوامی-

 خواهی زندگی کنی اما چطور؟می-

  پسََند.مثل سابق، خوب وُ دِل-

     شوند؟که دربان اعلم کند جناب رئیس وارد می دلپسََندیعنی آنطور  -

سوالی به  ،وَرگُلِ گراسیم زل زدهآلود و ترَگُلیک شب وقتی به چهره خواب

نکند  امَ غلط بوده!ستی راستی تمام زندگیآوَرَد: نکند رااشَ هجوم میذهن

جلل وُ جَبرَوت اداری باطل بوده! کوشید از آن شکوه وُ طنَطَنِه دفاع کند 

امَ را چطور اصلح کنم؟ کار اما چیز قابل دفاعی وجود نداشت. زندگی

ش از مدرسه آمده، کنار اَ کوچکپسرچطورزندگی کنم؟ درست چیست؟ 



 
 
 

 

، گیردتوی دست میرا  بچهان ایستاده. دست پسربالین پدر با چشمان مهرب

. دلش کندمیبه پسرش نگاه بازهم  .زَندَمی رد، زیرِ گریهافشمیبه لبَانشَ 

 شانعذاب دارم سوزَد.میهم . دلش برای زن و دخترش سوزدمیبرای او 

دی بروم حال و روز بَ اَ  فرِ اگر به سَ  .بهتر بمیرم زودتر هرچه. دهممی

  شود.بهتر میام خانواده

آنچه  !؟خورَدیِ دیگران را می؛ دارد غصهشدهحِیران پاک  از حالِ خودش

ریزَد. چقدر خوب، چقدر میطرف فروی درد وُعذابش شده از همهمایه

! ای مرگ کجائی؟ کدام مرگ؟ به جای مرگ فقط پسََند، چقدر دلساده

 : تمام شد. شنودمیروشنائی هست. صدائی 

 د. رَ میمی .دکنمیدر جانشَ تکرار ا ر دو کلمهاین 

 

را به  «مَنِ وِجدانی»بارِ دیگر یک «ارباب و بنده»لندِ تولستوی در داستان بُ 

 کند:تحمیل می (بنَدی داستانبه پایان)داستان 

 ایچواسیلی آندرهنامِ تاجِری بهروزِ بعد از عیدِ زمستانیِ نیکُلی قدِیس، 

به سَروَقتِ مالکِ روستای  های جنگلشود برای خرید درختآماده می

 گُذارَد. شمرَد و در کیف میدقت میروبل را به 700 مُجاور بروَد.

ی مردم نیکیتا همهمشغول بستن اسب به سورتمه است. یِ خدمتکار نیکیتا

اشَ اشَ دوست دارند. تنها عیبگی در کارها و دلِ پاکخاطر ورزیدهرا به

فتد. اُ کند و با همه درمیوُدکا بدَمَستی می دنِ نوشی درکه گاهی این است 

تاجر چندبار خدمتکارَش را اخراج و دوباره استخدام کرده چون نیکیتا آدم 

جای دستمزدِ ترَ بهها را دوست دارد و از همه مُهِمستی است، حیوانرُ دُ 

روبل  40این  روبل قانع است! تازه 40روبل فقط به دریافت  80ماهیانه 

 خَرَد.  قیمت گِران میو به تاجر کاندُ  ازصورت جِنسی هبرا هم 



 
 
 
 
 
 

دانی که من با تو مثل خودت بهتر می»گوید: تاجر همیشه به نوکر می

کنم؛ بدون تعارف هروقت چیزی نیاز داری بیا های دیگر معامله نمیارباب

قدَرِ بزُُرگواریِ شما را »گوید: نیکیتا هم در جواب می. «از دُکان بردار

کنم؛ عوض، برای شما با جان وُ دل کار میدانم. من هم دروب میخ

   .«انِگاری برای بابای خودم

کردنِ سورتمه، در جوابِ شیهه ضعیف نرَیان، درِ حالا نیکیتا در حالِ آماده

ت سر رفته؟ از این روزگار دلت حوصله»کند: گوش حیوان زمزمه می

 زند!ار دارد با آدم حرف میزَندَ انگبا اسب طوری حرف می. «گرفته؟

چالاکی زده بهنیمی از آسمان را ابر سیاهی پوشانده. نَریان روی جاده یخ

زند. مرز میان آسمان و زمین می برف روی سر او چرخ کند.حرکت می

کند. ارباب باد وُ سرما به آن نفوذ میپوستینِ نیکیتا پاره است. پیدا نیست. 

فضای سورتمه را پرُ کرده.  ر، راحت نشسته و تمامدو پالتو خَزآستَ  میانِ اما 

 د: به مقصد برسخواهد زودتر از بقیه خریداران، می

 رسیم.زودتر می .واز سَمتِ راست بر -

 هرجور میلِ شماست.-

 پیچَد.شان میدر سر وُ صورت ؛باد تندتر شده

 یم!های کنارِ جاده نیست! انِگاری راه را گُم کردنشانههیچ اثری از -

 خوب، چرا مُعطلی؟ بپرَ پایین، راه را پیدا کن.-

ای ندارد. دوباره افسار اسب را گردد. فایدهطرف میطرف وُ آننیکیتا این

جای کند. از همهبخَتکَی به سَمتی کج میگیرد. سرِ نرَیان را اللهبه دست می

ی هااز دور، کلبه زَندَ.پشت سَرَش، عرق یخ می .ریزدنریان عرق می

 زحمت در برف پیداست.روستائی به

  .دور افتادیمخیلی گُم شدیم! از مسیر  کهمثل ایناینجا کُجاست؟ -



 
 
 

 

ارباب اما  کند شب را در همین روستا بمانند.موژیکی به آنها توصیه می

 زند.مقصد برسند. نیکیتا خسته است. چُرت میزودتر بهاصرار دارد 

 .باز گُم کردیده را زنی؟ جابه این وقت داری چُرت می-

 م. این که ناراحتی ندارد.کنم، باز پیدایشَ میاگر گُم کرده باش-

 رود. بوران شدت گرفته.هوا روبه تاریکی می

 حالا کجا بریم؟ چکار کنیم؟-

 کند.خودش راه را پیدا می ،اسب را باید وِل کرد-

کِشَد. حیوان دهد، نهَ میدست گرفته، نهَ آن را تکان میتسَمه افسار را به

چرخَد. نیکیتا مهربان با نرَیان چَپ میآزادانه گاهی به راست، گاهی به

 زند:حرف می

 الله، همینطور برو. بارک برو رَکَم!پدَِ  برو -

 مان!این که همان روستاست! دوباره برگشتیم سرِجایِ اول-

د کوشپیرزن صاحبخانه میشوند. ای میبرای ساعتی استراحت، وارد خانه

 دو مهمان را راضی کند شب بمانند.

 صلح نیست شب توی این برف، حرکت کنید. شب اینجا بمانید، صبحِ -

 زود حرکت کنید.

افتاده و چند رقیبی که ممکن است زودتر درختان جنگلی  معاملهِ  یادِ تاجر به

 از او به محل معامله برسند:

راه بیافت نیکیتا،  خوری.اشَ را میسال غصهی، یکوشَ ساعت غافل بِ یک-

 معطل نکن. 

اش را به خود کنند. نیکیتا پوستین پارهدوباره میان بوران برف حرکت می

کوشد گرمائی را که در کلبه پیرزن، با نوشیدن چائی قوزکرده می .پیچیده

 در بدن ذخیره کرده، از دست ندهد.



 
 
 
 
 
 

 اسب چرا وایساد؟-

توقف ناگهانی نرَیان را بفهمد. پَرَد تا دلیل چالاکی از سورتمه پایین میبه

شود، از سراشیبی تندی یک قدم از سورتمه دورشده، زیرِ پایشَ خالی می

 زند:خورَد. ارباب هراسان داد میسُر می

 نیکیتا، نیکیتا!-

 .باد نشستهخَزَد... حالا توی سورتمه، پشُت بهبالا میپا، به دست وُ نوکر چار

 تکاندَ. مُشتی کاه از کفِ خلِ آنها را میهایش را درآورده، برفِ داچکمه

 تپَاندَ. ای که سوراخ است میدارَد، داخلِ چکمهسورتمه برمی

لعنت به کنند. دوباره پیاده، دوباره سوار! نخیر، جاده پیدا نیست! حرکت می

ی برفی بجهد اما تا گردن دارَد که از روی کومهاسب خیز برمیاین شانس! 

 د. رَوَ میدر برف فرو

 شود! باید بیای بیرون. ای آفرین اسبِ خوب!جور که نمیخوب برادر، این-

جهد. د تا عاقبت از تلَِ برف بیرون میدارَ باره، خیز برمیاسب دوباره، سه

قدم تواند یکزَندَ. حتا نمینفَسَ میشدت نفَسَاشَ بهارباب با دو پالتو پوست

 .کندبردارد. خود را توی سورتمه پهن می

 رساندَ که از خشمِ شیطانی بوران دور باشد.جائی مینیکیتا سورتمه را به

جا باید بمانند. ارباب با هراس د. شب را همینکنَ اسب را از سورتمه باز می

 زندَ:داد می

 زنیم.جا یخ میشب این-

 ای نداریم.شاید هم یخ نزنیم. چاره-

 زند:مهربان با حیوان حرف می

ریزم، افسار را از سرت کاه جلویتَ می مقداریت، بندمَ یجا مخوب، همین-

 آیدَ.این مُشت کاه را که بخوری حسابی حالتَ جا می .دارَمبرمی



 
 
 

 

شان گذشته، ارباب فقط به تاخیرش در معامله و به دوسه ساعت از توقف

 ،که چیزی او را برانگیختهکند. چنانطلبیِ تاجرهای رقیب فکر میفرُصت

اندازد، نگاهی هم به نیکیتا. انگار خواب است. چندبار ب مینگاهی به اس

 شنود.زَندَ. جوابی نمیصدایشَ می

صدای چه بود؟ انِگار زوزه  خَر عِینِ خیالشَ نیست! چه شب درازی!نره-

 چرخد:مان کم بود. ناگهان فکری در سرش می! همینگُرگ بود

عَطلی؟ سوار اسب شو. خواهی آنقدر منتظر بمانی تا یخ بزنی؟ چرا مُ می-

جا تنها بگذار. آدمی که خودت را از دست مرگ نجات بده. نیکیتا را همین

 ندارد همان بهتر که بمیرد. من که این همه ملک وُ  یاش فرقرده و زندهمُ 

 دارائی دارم چرا باید بمیرم؟ 

 کند.اندازد. حرکت میافسار را به گردن اسب می

 خورَد.ان میکه چیزی توی برف تکمثل این-

از برف بیرون زده و در باد، خم و  فهمد بوته افَسَنطینِ بلندیجلوتر می

رَوَد. ارباب به پهلو در شود. ناگهان اسب در تلَِ برفی فرومیراست می

جهد. سوارَش را کند. از برف بیرون میافتد. اسب چندبار تقل میبرف می

 شود.دور می گُذارَد.تنها می

 پوشاندَ.ه برف ردپا را میگرنَ ای اسب را دنبال کنم وَ باید ردِ پ-

نَریان است. خودِ بیند. خودش است؛ ای میکند به دویدن. سیاهیشروع می

جا که قبل خوابیده، تنها حیوان، سورتمه و مالبند هم هست. نیکیتا هم همانهنَ 

 دهد:اشَ میتکان نخورده. ناگهان نوکر تکانی به هیکل

  مُزدِ کارَم را... بدِِه به پسرم یا زَنمَ. میرَم...میمن...دارم.-

 فِ کند برف را از روی نیکیتا کنار زدن. نوکر را کَ ارباب شروع می

در دلِ خود عجیب خوابدَ. خواباندَ، خودش هم روی نوکر میسورتمه می



 
 
 
 
 
 

با آستین پالتو قطره قطرهرا  هایشَکند. اشکوالائی احساس می مهربانیِ 

 حسِ خوبی دارد. کند.ش پاک میاَ پوست

؟ که روی او افتادهچیست بارِ سنگین شود. این نیکیتا نزدیک صبح بیدار می

 بیچاره ارباب، حیف شد اینطوری مُرد... جَسدِ سردِ ارباب است که یخ زده!

اشَ را زدهشود در بیمارستان بستری است. سه انگشت یخدوماهی می

   ماندَ.   سالِ دیگر زنده بِ  20ر است اند. خیالی نیست! قراریدهبُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

(2)  

 

 هکه در سبک ناتورالیسم نوشت 1هائییکی از رُمان یمقدمهدر  میل زولااِ 

مکن دِ مُ تا بیشترین حَ ام که انتخاب کردهرا هائی شخصیتمن » :هیادآور شد

تهُی از را شان زندگی شان باشند و هر عملِ خون عصاب وُ لطه اَ در سُ 

 .«و نه بیشتر اندگونهانسان حیواناتیانجام دهند...شان نابرَ جَبرِ تنَاختیار بَ 

چنان در باورِ مانیفسِتیِ آثار زولا عجین شده که عنوان یکی  «مَنِ حِیوانی»

 ! هگذاشت «جانوََر درون»های خود را از رمان

 که:لا اتَچَ کرده این فحَوا را به آثار ادبی زو «منِ حیوانی»اعتقاد به 

 است.ورِاثَت *انسان مثل هر موجود طبیعی، محصول 

 .نقش پرُرنگی در شکل دادن به سرنوشت انسان داردغریزه * 

 طور. اشَ همینهای شیمیائی و هورمونیهبا رانِ  فیزیولوژی*

انسان هستند بنابراین  هری در تقدیرِ *جبر اجتماعی و تاریخی عوامل قَ 

؛ فایده استبیتغییر این تقدیر جهت در  شگری پرِاتیکیکُنِ چیزی به نام 

   تعیین شده! (از قبل) راه یِ نقشه

 در این رمان» به قلم نویسنده آمده (L’assommoir)آسوموار مانِ ی رُ در مقدمه

 

 Therese Raquin( 1867رُمان ترِِز راکِن )-1



 
 
 
 
 
 

ا در محیطِ کارگری ر یخلقی یک خانوادهطاطِ اَ امَ سقوط و انحِ خواسته

ها نشان دهم؛ که چطور الکُل، مَستی و سُستی ارتباط خانواده مسمومِ کوچه

جانبه احساسات شریف و به دنبالشَ انحراف و سقوط همه گُسَلدَرا از هم می

  «!ننگ و مرگ ،رجامد و در فَ آیَ می

 خوانیم:در جُمَلتِ فصلِ ابتدائیِ رُمان می

ِ راهِ پنجره، چشم بهبح کنار صُ  تا ساعت دوِ  ژرِوز» مانده بود. سپس  هلانتی

هایشَ از زده بود وگونهآلود و لرزان خود را روی تخت انداخت. تبخواب

ه هنوز برنگشته. کدام صبح است. لانتیِ  5ساعت حدودِ  .«اشک خیس...

سال دارد و  8 کلوداند. دو بچه ژِروز روی یک بالشِ خوابیده گوری رفته؟

 کند:دای شاد مرد جوانی، مادر را از پنجره دور میص سال. 4 ینِتیاِ 

 نیامده؟هنوز ه! آقات خانم لانتیِ -

  .کوپو نهَ آقای-

کند. با است که در اتُاقکِ زیرِ بام زندگی می سازشیروانی کارگرِ  کوپو

گوید، اگر دیدنِ کلید روی در، دوستانه وارد اتاق ژروز شده و به او می

رود که کوپو میهمین د.رَ خَ تواند برایشَ شیر بِ خواهد بیرون برود مینمی

کند. گردد کنار پنجره. احساس خفگی میپیِِ کارَش، زن دوباره برمی

رسد که دنیا به آخر نظرش مینومید است. بهری دارد. آوَ رگیجهی سَ دلشوره

شود. ناگهان درِ اتاق باز میگردد. ه هرگز به خانه برنمیرسیده و لانتیِ 

 زَندَ:آمیز غُر میاست. زن با لحنی شِکوِه لانتیهِ

 نگذاشتم. دیشب کجا بودی؟ کجا خوابیدی؟ همچشم روی -

سیاهمَ را چوب بزنند. خیلی خوب، رم زاغدست از سرم بردار. دوست ندا-

 گردم همانجا که بودم. شوی برمیحالا که ساکت نمی

 گوید:انزجار می افتد. مرد باکند. به دست وُ پایشَ میژروز التماس می



 
 
 

 

 زنی؟بآب هم به صورتتَ  حوصله نداریاش را ببین! قیافه-

  :رسدنظر میبه پیرترَ سال بیشتر ندارد اما ده سال 22ژروز 

انصافی! خودت را جای من بگذار؛ توی اتاقی که حتا اجاق هم واقعاً بی-

 ؟نمَو به صورتمَ بزَِ  ندارد چطور کمی آب گرم کنم

 کند:قطع می مرد حرف زنشَ را

 کمی پول داری؟ دوباره شروع کردی؟ بگو ببینم-

مُعَطلی به مغازه ریزد. بیای میپرِت توی کیسه مقداری خِرت وُ  روزژِ 

بخُاری گردد. اسکناسی روی پیشساعت برمیبعد از نیمرود. سِمساری می

ها کچِرزن برای شستن لباسحالا دارد. لانتیهِ اسکناس را برمی گُذارَد.می

فهمد که ها میرود. در آنجا از زمزمه درگوشی زنبه رختشوئی می

شود. یقه میبهبا ویرژینی دست رابطه دارد. ویرژینینام شوهرش با زنی به

گردد. خبری زنند. پکََر و نومید به خانه برمیحسابی به دَک وُ پوز هم می

 از لانتیهِ نیست. رفته که رفته!

مِیخانه بابا کُلُمب  توی (کوپو)سازکارگر شیروانی سه هفته بعد، ژِروز و

 اند.نشسته

 جواب شما نه است؟ ؟پس نه!-

خور دارم. اگر آقای کوپو. من دوتا ناناست نهَ جوابِ من معلوم است که -

دور مَردها را  هام را بزرگ کنم؟م چطور بچهزندگی را با تفریح بگذرانَ 

 ه بدهم. ام. خیال ندارم دُم به تلَِ خط کشیده

د از نگَ لَ که اگر کمی میاین ؛کندی دِلشَ را پیش مرد همسایه باز میسفره

هائی که مَست به خانه شب بابا ماکارکه چون .اشَ به ارث برُدهمادر بیچاره

کشانده که تمام بدنَش خواب میرحمی مادر را به تختگشته چنان با بیبرمی



 
 
 
 
 
 

ها اشَ، در یکی از همان شباین پای لنَگ ی او باشده و یقیناً نطُفهکبود می

 بسته شده! 

  آیدَ!تان میلنَگ خوش ای دارید که از یک زنِ سلیقه چهشما هم آقای کوپو -

ساز همچنان ادامه دارد. روز و شیروانیگذَرَد. روابط دوستانه ژِ یک ماه می

ه ها ککنند. کوپو بیشتر غروبدر انجام کارهای روزانه به هم کمک می

برای هواخوری به بولوار گردد دو کودکِ ژِروز را زودتر از کار برمی

ساز را های شیروانیها، لباساین محبت روز هم درعوضِ ژِ برََد. می

  زَندَ.اشَ وصله میتنهبه نیم .دوزدهای افتاده را میکمهکند. دُ سی میوارَ 

ژروز را آزار گیرند ماه ژوئیه ازدواج کنند. اما ترس غریبی تصمیم می

رسد. قرار است مراسم ازدواج ساعت ده بالاخره روز موعود میدهد. می

صاف و آفتابی است اما ظاهراً و نیم در شهرداری برگزار شود. هوا 

 برقی در انتظار است.  پیداست رعد وُ 

گیرند کننده در جشن تصمیم میبین عقد تا شام، دوستان شرکت یدر فاصله

 آشوریابتدا از میان آثار تاریخیِ بروند.  موزه لووری به گُذَرانبرای وقت

فرورفته در بهُت  رینِ رمَ های سنگی، خدایان مَ از میان تنَدیس شوند.رد می

زمان چه زود  ربه نیمی زن!نیمی گُ  ،صَلبتَِ مذهبی، جانوران هولناک وُ 

لیتر مشروب  25موقع شام اند. حالا وسط رستوران نشسته !شودمی طی

ها را بکنند اگر بخواهند رعایتِ حالِ خانم نوشند؛ هر نفر یک و نیم لیتر!یم

 حال خَرمَست بیافتند. نباید به

چهار سال از زندگی مشترکِ کوپو و ژروز سپری شده. ظاهراً در محله 

ساعت  12های معمول، روزی زوج خوشبختی هستند. زن دور از جنجال

آیدَ. خانه نمیکوپو هیچگاه مست به ند.ککار می خانم فوکونیهدر رختشوئی 

های دهد. برای پرُکردن حُفرهجا به زنش میای را یکدستمزد دوهفته



 
 
 

 

دهد؛ مینشان بخَت به آنها روی خوش سختی باید کار کنند. زندگی، به

برََد تا کلود پسر بزرگ ژروز را با خودش می پیرمردی از اهالی پلسان،

   را پرورش بدهد.ذوق هنری او برای طراحی 

کند، نیرو ماهه حامله است. هر وقت لگدهای جنین را حس می 8ژروز 

 گُذارَد.گیرد. در آخرین روزهای آوریل، بارَش را زمین میمی

 دختر سفارش داده بودم، آرزویمَ برآورده شد.-

 .باید دختر خوبی باشی، دنبال پسرها ندوی-

مدن دخترشان تصمیم آدنیا عد از بهگذارند. بمی (Nana)را نانا  نوزاداسم 

ژروز را در پانسیون کوچکی بگذارند. خرج  پسر دوم ینِگیرند اتِیمی

 فرانک است.  5پانسیون 

کوپو در حال ناگهان در روزهائی که در محاصره خبرهای خوب هستند، 

بعد از دو ماه، آرام از  افُتدَ.کند. وسط خیابان میسازی سقوط میشیروانی

شود. از وضع خودش عصبانی است. چرا باید صبح تا شب مثل ند میجا بل

جا بنشیند؟ چرا این حادثه برای او رُخ داد؟ اصلً مُنصِفانه مومیائی، یک

رفتن. کند به راهزحمت شروع میبه عَصاگُذَرَد. با دو ماهِ دیگر می نیست!

اله پشُتِ پیاله، در غروبِ روزهای بیکاری، از این مِیخانه به آن مِیخانه، پی

روزهای بعد از شرابخواری، سَردَرد دارد. گردد. به خانه برمی مَستسیاه

شود. بعد از ظهُرها در محله تمام روز آشفته و پریشان است. دیر بیدار می

فروش از مِیخت وُسَ فتسِ  زَندَ. تا غروب توی مِیخانه وِلو است.پرسه می

 ینِاتِیهربار  همسرش نفرستد.حساب را برای گیرد که صورتقول می

ای به اسم همسایه افتد.بیند با مُشت وُ لگد به جانشَ میپسر ژروز را می

برای انجام )کند او را های ناپدری، قبول میبرای نجات بچه از کتک گوژه



 
 
 
 
 
 

دهد که ای دست میسازی خودش ببِرََد. بهانهبه کارگاه پیچ و مهره (کاری

 به وجود بیایدَ.  گوژهو  ژروزای بین رابطه

هائی که گردد. گذشت آن شبکوپو طبق معمول هرشب مَست به خانه برمی

. حالا در حال مستی فقط گشتخانه برمیبا خوردن شراب، شاد و خندان به

 دهد. اشَ را به طرف زنش تکان میمُشت

ِ افتد؛ کوپو ساعت ده شب شب اتفاق عجیبی مییک را با خودش به  هلانتی

موسم بهار، لانتیه دیگر کاملً جزو خانواده شده. کوپو خیلی  آوَرَد.ه میخان

 کند:خودمانی به او تعارف می

 مان دوست عزیز.جا بِ خواهی همیناگر می-

 کند. کشی میشان اسبابدر اولین روزهای ژوئن، لانتیه به خانه

ا به گردن گُذَرَد. ژروز مسئولیت دو مرد بیکاره رسال به همین حال مییک

حسابی نومید و  (لانتیهِ)اشَ دارد. در همین حال که از کوپو و مردِ سابق

به او اظهار  (آهنگری که پسرش را سرکار برُده) گوژهعصبانی است آقای 

 کند!عشق می

 کار اشتباهی است آقای گوژه. من شوهر دارم.-

وابدَ. زن خزودی در همه محله شایع شده که ژروز هر شب با لانتیهِ میبه

گردد و خانه برمیهربار کوپو مست بهاعتناست. به شایعه و خشم همگان بی

و سر خود را  کندَمی حال خودش وِلبهکشد او را توی خواب خُرناس می

 گذارَد.روی بالشِ مردِ دوّمِ خانه می

حال کوپو پاک دگرگون شده؛ لاغر شده، رنگش به تیرگی گرائیده، یکسره 

افتاده! مدتی در بیمارستان  و بعدش در آسایشگاه روانی  از غذا خوردن

 شود!بستری می



 
 
 

 

اشَ گی مثل غزال سفیدی، زیبائیساله 15نانا برای خودش لعُبتَی شده. در 

لگدهای پدرش  شت وُ هر غروب زیر مُ گُذارَد. را در خیابان به نمایش می

ن بار پدر و مادر چندیکند. شود. بالاخره از خانه فرار میخُرد وُ کبود می

پ چَ علیاند اما خودشان را به کوچهبدنام دیده کنند نانا را در محلهگمان می

  زنند!می

پولی دهد. برََد. دل به کار نمیژروز در اوج نومیدی، به مشروب پناه می

شان خلصه شده در خرج شده. زندگی انداز داشتهد. هر چه پسندار

 کند:شوهرش التماس می بهمستی وُ سُستی.  ،گرسنگی

روم مَردِ ام. خیال نداری پولی به من بدهی؟ حالا که اینطور شد میگرسنه-

 کنم.دیگری برای خودم پیدا می

 : دوندش میپاهایَ  وسط موش صدهاکند فکر می ؛شده لکُلاَ  نونجُ کوپو دچار 

طَلید؟ پس چرا مُعَ جرئت دارید بیائید جلو تا دَک وُ پوزتان را خُرد کنم. -

 ها! هقحَبِ چاک مادربزنید به

د. بالاخره هَ دَ ن میقارت تَ د. ژروز به حِ وَ شَ ها به همین حال سپری میماه

اشَ در تابوتی قوارهدهد؛ جنازه بیکشید رُخ میاتفاقی که انتظارش را می

 پیچد:گیرد. صدای مرگ میجا می

 ت رسیدی!بالاخره تمام شد. خیلی انتظار کشیدی اما به آرزویَ -

  

امَ ام، تمام سعیدر پائین آورده ژرمینالای که از رُمان ردهشُ فِ  یدر خُلصه

ها و جُملتی را هایلیت بر این نکته متمرکز شده که صفحات، پاراگراف

 : بدهندناتورالیستیِ اثر زولا را با شفافیت بیشتری نشان  کنم که فحَوایِ 

 ینِمارشیصبح، از  2نزدیکِ ساعت  ره،مردی تنها در شبی تی -اول تِ سمَ قِ *

که با طلوع آفتاب، شدت سرما کم  افُتد با این امُیدراه می مونسوبه طرف 



 
 
 
 
 
 

رسد. چه فایده؟ اینجا هم به معدنی میای گرم کُندَ. ها را لحظهشود و دست

 کند:رسد سلم میکه می کارمعدنبه اولین  شود.یقیناً کاری پیدا نمی

 شود؟ها کاری پیدا میطرفکارَم. اینهستم. ماشین لانتیهِینِ اتِیمن -

 دیروز هم دو نفر آمده بودند. کاری نیست. نهَ... نهَ،-

آوَرَد خاطر میکند. بهروزی که بیکار بوده فکر می 8اشَ طی به سَرگردانی

 ش اخراج شده بود.اَ زدن به رئیسخاطر سیلیکرد بهآهن که کار میدر راه

 پرسد:کار میمعدن پیرمردِ 

 شما بلژیکی نیستید؟-

 امَ. نه، من جنوبی-

مرگ از مرتبه دَمِ است. سه جانسَگهام. اسِمَم همین طرف اهلِ اما من -

توی معدن بیرونمَ آوردند. وقتی دیدند خیالِ مُردن ندارم اسمَم را گذاشتند 

 . جانسگ

 

 زاشاریتعلق دارد.  ماهوکوی کارگران، به خانواده  یشانزدهخانه شماره *

سال دارد  11که  ژانلنِساله است کنار برادرش  21برادرِ ارَشد که 

ساله در آغوشِ  4پسربچه  هانریکنار  لنِورنام ساله به 6خوابیده. دخترکی 

شریک است. پدر  آلزیراند. کاترین در رختخواب سوم با خواهرش فتههم خُ 

  اسِتلِی اند و بالاخره گهوارهدهمادر هم چهارمین رختخواب را اشِغال کر وُ 

 ماهشَ تمام نشده.  3آخرین عضو خانواده که هنوز 

توانند یک که نمیو از این است نزدیک کارشان شیفتِ حالا همگی بیدارند. 

کاترین باقیمانده سوپِ دیشب را روی توری انَد! شبِ سیر بخوابند شاکی

گردد گرم از کار برمی 6 جان که ساعتسگگذارَد تا برای بابااجاق می

ها دارند، ریسمان قمقمهشان را از زیر دولابچه برمیهای چوبیبمِاندَ. کفش



 
 
 

 

کنند و شمع شان را زیر کُت و پیرهن پنهان میاندازند، نانشانه می رویرا 

 روند.سرشان، بیرون میرا هم خاموش. مردها جلو و دختر پشت

 

 د:پرسرسد میینِ به هر کس میاتِی*

 شود؟اینجا کار پیدا می-

باشد. همان  دانسِرتر معدن آقای باشِ دهند، باید منتظرِ مُ به او جواب می

های صورت لقُمهها را بهد تا مُباشر بیاید. چاهِ معدن آدمزنَ حوالی پرَسِه می

 پرُسد:آلود میاز کارگری خواببلَعَد. مینفری فروسیبیست

 چاهِ معدن خیلی گود است؟-

 پانصد و پنجاه و چهار متر.-

 زند:درست در همین موقع کاترین داد می

کاش این اند. ایرا دیشب در بسترش پیدا کرده فلورانس لندهورجنازه 

 صداش بزنیم.را گردد که دنبال کار می جوانکَی

 کاری برای شما پیدا شده، بیائید.-

دهد اه تشخیص نمیشوند. گینِ، سوار آسانسور میهمراه اتِیگروه ماهو به

حالا به انَد. هاست در حال سقوطمدترسد نظر میروند یا بالا. بهپائین می

 ای است که روی آن باید کار کنند.اند. این همان رَگِهمحل کارشان رسیده

 

ینِ اتِیزدن هستند. شود. همه درحالِ کُلنگکلمه حرف ردوُبدََل نمییک*

جوان که رنگِ  گاهی به دخترِ  گیرد.یاد می کارکردن با بیل را از کاترین

هایِ جُز هوای خفه و آه زند.خونی دارد زُل میاشَ حکایت از کمپوست

   شود!خمه پیدا نمیآلود چیزی در آن دَ طولانیِ درد

 آهن بیرونتَ کردند...چرا؟کاری و از راهخوب، پس گفتی ماشین-



 
 
 
 
 
 

م خورَ مشروب که می امَ. مشروب خورده بودم.زدم توی گوش رئیس-

نفر یکباید ، دستِ خودم نیست، رهپائین میقلُپُ عرق که شم. یکدیوانه می

 اشَ را بجَوَم. تکه کنم، خِرخِرهرا تکِِه

ی خاندانی که آخرین بچه یای عجیب دارد؛ کینهینِ به عَرَق کینهاتِی

 یعذابِ همه طرز عجیبی،بهاند. ها پیش، همه الکُلی بودهاعضایشَ از نسل

 کند.اَش را در تن وُ جانِ خود حس میشده اجدادِ از الکُل تباه

 

را مثل جوک  یرِونپی شان بلند است. رابطه مباشر با زنِ صدای خنده*

ینِ شرح جزئیات ماجرا را برای اتِیهم کنند. کاترین برای هم تعریف می

اشَ کلهدانسِرت سروُ به همراه مباشر  نگِرلِدهد...ناگهان مهندس معدن می

 آید:میکند. صدایشَ درشود. سقف معدن را بازرسی میپیدا می

گویند زیربندی؟ زود باشید زیربندی را درست کنید. به این می ،ببینم ماهو-

   ها باید دو برابر شوند. شنیدید؟دَستکَ

 دهد:ماهو جواب می

 کنیم.اگر پول بیشتری بدهند، بهتر زیربندی می-

ساعت فرُصت دارید زیربندی را اصِلح کنید. این را هم بدانید که یک-

بندی این دالان را شود. فعلً تمامِ چوبفرانک جریمه می 3گروه ماهون 

  آیمَ بازرسی.سازی کنید. فردا میدوباره

 گوید:ینِ میکاترین درِ گوش اتِی

 بیا اصطبَل را نشانتَ بدهم. آنجا هوا خوب است.-

روند. حالا توی اصطبل هستند. صطبل ممنوع است. دُزدانه میرفتن به ا

 ای دارد!عجب گرمایِ حیوانیِ زنده

 



 
 
 

 

حالا همین که ینِ به اندازه کافی به سختیِ کارِ معدن پیِ برُده. چه بهتراتِی*

 ها را برای پیدا کردنِ کار تازهپوشی کند و دوباره جادهمعدن چشم از کارِ 

گُرسنگی بمیرد بهتر است که هر روز به اعماقِ جهنمیِ از زیرِ پا بگذارد. 

باد آرام شده. سرمائی مرطوب از آسمانِ حسابی بیرون،  معدن فروبروَد.

 گوید:چی میماهو به میخانه ،آوانتاژفروشی پیاله تویریزَد. تیره فرومی

هایتَ را توانی یکی از اتاقصبح اجیر کردم. میاین جوانی است که امروز-

 خالی است به او بدهی و تا دوهفته خوراکَش را نسیه حساب کنی؟ که

 رود:می فروش درهمپیاله راسنورِ ی چهره

 شود کرد.هر دو اتاقمَ پرُ است. کاری نمی-

 پرسد:بعدش از ماهو می

 خوب، چه خبر؟-

  بندی.باز دعوامان شد، سَرِ چوب-

 شود:فروش سُرخ میی مِیچهره

 رسیده. پلوشارای از نامه-

 شناسد:ینِ این اسم را خوب میاتِی

 زدیم.ها میشناسم. با او خیلی حرفپلوشار؟ او را خوب می-

کند. خطاب به وارد حِس میای ناگهانی به تازهفروش علقهراسنورِ مِی

 گوید:زنشَ می

 با دوهفته نسیه. ،های بالا را به این آقا بدهیکی از اتاق-

خاطر بوی عِصیانی که کاترین، یا شاید به روشنِ  مانِ ین یا به خاطر چشاتی

گیرد روزهای بعد هم از چاه معدن پائین آیدَ تصمیم میاز سَمتِ معدن می

 برود و با اوضاع بجنگد.

 



 
 
 
 
 
 

در دو کیلومتریِ شرقِ مونسو قرار  گُوارگرِهِملک خانواده  -*قسِمَتِ دوم

شود در ار فرانک بالغ میهز 40ی آن به دارد. ثروت این خانواده که بهره

ها به گوش صدای عوعوِ سگمپانیِ معادنِ مونسو متمرکز شده. یک سهمِ کُ 

 :رِساندَعرض می. خدمتکار بهرسدمی

 اند. تشریف آورده دِنولنِآقای -

اشَ، سهامی از معادن گوار است. او نیز مثل فامیلی گرهدنولن پسرعمه

عال است؛ معدنی جداگانه هم برای مونسو را به ارث برده اما مهندسی ف

 گذارد:اش درمیان میگوار پیشنهادی را با پسرعمهگره خودش راه انداخته.

امَ را آمدم؛ معدنی کمپانی مونسو کنار میاگر جای تو بودم با هیئت مدیره

 کردمبه آنها واگذار می

 رسد.شان به معدن من نمیام دستهرگز! تا روزی که زنده-

 

  :کرده است، شال وُ کله مگراو برای رفتن به مغازه زن ماه*

 ها حاضر شدید؟ دِ بجُنبید.آی بچه-

ها بدجوری . راهدرآمدهرنگ خاکی بهشدن هستند. آسمان ها در حالِ ذوبیخ

چیز دارد؛ از شود. توی دُکانشَ همهآلودَند. به دکان مگرا نزدیک میگل

فروشد، هم آبجو. یوه. هم نان میلوازم عطاری و بقالی تا گوشت خوک و م

 کند:هم تابه، هم کُماجدان! به مگرا التماس می

فرانک به شما بدهکارم اما هر روز باید نان  60قبول که دوسال است -

 خواهم.بخوریم. فقط روزی دو تا نان ازتان می

 فایده است.شود. اصرار بیگفتم که نمی-

 بینید. انید که خِیر نمیآقای مگرا، حالا که مرا رَد کردید بد-



 
 
 

 

های ساختمانی های کُمپانی برود. جلوی پلهتنها چاره این است سراغ اعَیان

 گوید:تندی میخدمتکار به رسند.می

 جا درآورید، بیائید تو.ها را همینکفش-

 اند.واگذار کرده سسیلگوار دادن صدقه را به دخترشان خانم و آقای گره

 

خورَد به اتاق زیرِ راسنور غذائی می یکه در میخانهینِ بعد از ایناتِی*

حسابی تر شده. آسمان بیرون هوا ملیمرود. اند میشیروانی که به او داده

-افتد قدمی بزند. در حال قدمرنگ مِس درآمده. به این فکر میگرفته، بهدود

بالغ  بیند که خوشایند نیستند. دختران معدن زودمناظری می زدن، ناخودآگاه

 کنند.بند وُ باری خودشان را تباه میسالگی در بی 14شوند، از می

هدف آنها را شوند. بیینِ رد میآهسته از جلوی نگاه اتِی شاوالکاترین و 

 آوَرَد. خشم میئی است که تماشایشَ او را بهکند. شاهد صحنهتعقیب می

 

کارِ خود را در معدن  آن،ینِ روزِ بعد و روزهای بعد از اتِی -*قسِمَتِ سوم

شب نیمه 3کند. ساعت وار عادت میدهد. به آهنگِ این کارِ برَدهادامه می

بیند که به جان را میشود، در حالِ رفتن به معدن، سگمثل بقیه بیدار می

مرورِ زمان، از هوای سنگین و مرطوب به رود که بخوابدَ.سَمتِ خانه می

رود گردش میرَد. حالا وقتی عصرها بهبَ محلِ کار نیز کمتر رنج می

 ووارینسُ گی با کسی به اسم . تازهکندها غافلگیر نمیدِلدادگان را پسَِ پشُتهِ

آشنا شده. مُجاورِ اتاقِ او ساکن است. اهل روسیه است. پس از ترور 

نافرجام امپراتور روس، به خارج گُریخته. حالا هم برای معادن مونسو کار 

زند و ینِ دل به دریا میاتی حرف است.نوشَد و سخت کمل نمیکند. الکُ می

 گوید:به او می



 
 
 
 
 
 

همان  است. الملل کارگرانی بیناتحادیه موضوعِ  ای از پلوشار دارم.نامه-

 گی در لندن تاسیس شده.ای که تازهاتحادیه

 گوید:سووارین با قیافه گرفته می

خودش را سرِ کار گذاشته.  زخرف است. این کارل مارکسِ شمااشَ مُ همه-

چیز برید پیِِ کارِتان! فقط یک راه وجود دارد؛ شهرها را آتش بزنید، همه

بکوبید. وقتی از این دنیای گندیده چیزی باقی نماندَ شاید بشود دنیای را درهم

 بهتری ساخت.

 

 صندوق تعاونیدهد که تاسیسِ یک آرامی برای ماهو توضیح میینِ بهاتِی*

  چیان خیلی واجب است.دنبرای مع

 کنی؟من حرفی ندارم ولی آنهای دیگر را چه می-

ن یِ تیاند اِ در اولین فرصت، وقتی جمعیتی از کارگران، دور میزی نشسته

 کند:سرِ حرف را باز می

سو به صندوق کمک کند. کارگر وقتی پول دارد،  20تواند هر عضو می-

 زور دارد.

 

ای از کمپانی ی جداگانهکند و خانهدواج میاواسط ماه اوت، زاشاری از*

شود. به مطالعه علقه در خانه ماهو ساکن تواند حالا مین یِ تیگیرد. اِ می

پیدا کرده. با پلوشار مکاتبه منظمی دارد. از او خواسته که چند کتاب برایشَ 

که درآن،  بهداشت کارگر معدنبفرستد از جمله کتابی پزشکی به نام 

شود شرح داده. چیان مییکی عواملی را که موجب مرگ معدنپزشکی بلژ

فهمد. ها هست اما از آنها چیزی نمیهای اقتصادی هم بین کتابرساله



 
 
 

 

یِن های تازه اتِیهرشب، اعضای خانواده ماهو قبل از خواب، به حرف

 کند:دهند. زن ماهو خودش را قاطی بحث میگوش می

امَ از این همه ظلُم ها، طاقتاما بعضی وقتخواهم کس را نمیمن بدَیِ هیچ-

 رَوَد. ر میسَ 

 

مپانی از ترس بحُران صنعتی، کار را متوقف روزی از ماهِ اکُتبُر کُ شنبه*

شده را اضافه کند. دنبال بهانه های انباربیند مقدار زغالکرده. مصلحت نمی

 است که کارگران را اجباراً بیکار کند.

 پرسد:ین میاتی چی ازراسنورِ میخانه

 تان چقدر است؟وقدموجودی صن-

خواهد که کارفرما میشود. از همه بدتر اینسه هزار فرانک هم نمی-

طور که معلوم است کارمان با دست بگیرد. ایناختیارِ صندوق را به

 کشد. می اعتصاب کارفرما به جنگ وُ 

 پرسد:رو به سووارین می

 گوئی؟خوب، تو چه می-

ای ندارد. باید با منفجرکردنِ همین زندانی شروع صاب؟ فایدهاعت چی؟-

  شوید.تان در آن دَفن میکنید که بالاخره همه

شان شوند دریافتیچند روز بعد، گروه ماهو موقع دریافت مُزد متوجه می

 فرانک است! 135فقط 

 ببخشید قربان، مطمئنید اشتباه نشده؟-

ها را دارید یا نه؟ جریمه برای جریمهخِیر اشتباهی در کار نیست. حسابِ -

 بندیِ معیوب.چوب

 



 
 
 
 
 
 

کند خطر ریزش است. خاک اتفاقی که در معدن مُدام جان آنها را تهدید می*

خره اتفاقی که بالارطوبت، شُل شده است.  رطِ استقامتی ندارد و از فَ 

 دهد.اند رُخ میانتظارش را از خیلی وقت پیش کشیده

 ید.ریزش، ریزش...فرار کن-

خفه، کور وُ نیمچیان نیمها را پرُ کرده. معدنگَرد وُ غُباری غلیظ دالان

زیر خاک را پیدا کنند. ژانلن به  در شدههای دفنند. باید هیکلاَ راسیمهسَ 

  علت ریزش آوار، برای همیشه لنَگ شده!

 

رت دانسِ شود. صبح، اعتصاب شروع می 4دوشنبه ساعت  -*قسمت چهارم

را پیدا کرده و به او  بوهنِصبح، مدیر معدن آقای  5ساعت مباشر معدن 

 دهد.خبر اعتصاب را می

  این هم نتیجه آزادی کارگران.-

 آید:زنان میزنِ پیشخدمت نفس

شان چاق است دوتای دیگر آقا، آقا! آمَدَن، نمایندگانِ کارگران آمدن. یکی-

  کوتاه هستند.

 

اند به هدِ مانخیره  بزرگ، سالنی دران مات وُ حِیری کارگران چند نماینده*

ی ایتالیائی قرن ی سبک لوئی پانزدهم، یک گنجهدستههای بیصندلی

 های زرینها پیش، رنگی بزرگ پرتغالی مربوط به قرنهفدهم، یک گنجه

. تجََمُل و شکوه کلیسائی آنها را به اضطرابی های ابریشمینپارچه و

 شود.بو وارد میجام آقای هِنآمیز مُبتل کرده. سراناحترام

 تان چیست؟اید؟ حرفِ حسابچه خبر شده!؟ یاغی شده-

 آید:ماهو جلو می



 
 
 

 

ما، شورشِ یک  جناب مدیر، از همین الان بهتر است بدانید که اعتصابِ -

هم بریزند. ما فقط از گرسنگی عده اوباش نیست که بخواهند همه چیز را به

 دستمُزدها ناعادلانه است.ی ایم. وضعِ تازهجان آمدهبه

کارگری  المللِ ام شما را به بینحرفِ همدیگر را باید بفهمیم یا نه؟ شنیده-

      اند، درست است؟وارد کرده

 دهد:ینِ جواب میاتِی

چیانِ مونسو نفر از معدناند. حتا یک عرضِ جنابِ مدیر رساندهاشتباه به-

 اند.الملل نشدهی بینواردِ اتحادیه

ست برای روز مبادا؛ ایماجرای این صنوق تعاون چیست؟ نکند ذخیره-

دی گوشزد روزهای دعوا با کارفرما! به شما خیلی جِ برای پرداختِ هزینه 

 کنم که کمپانی باید بر این صندوق نظارت داشته باشد. فهمیدید؟می

 

ائین های معدن پپانزده روز از اعتصاب گذشته. تعداد کارگرانی که از چاه*

ی کارخانه گوئی مُرده است. توی خانه شود.کمتر میروز بهروزروند می

ینِ اتِی ماهو، رفت وُآمدی دائمی در جریان است، همیشه پرُ از مردم است.

های هزار فرانکِ صندوقِ تعاون را بین خانواده 3که دبیر جمعیت است 

، استکارگران چون وُ چرای بی کند. حالا که رهبرِ درمانده تقسیم می

خواندَ. ها کتاب میشب و ی سوسیالیستیِ بلژیکی شدهمُشترکِ یک نشریه

دوست دارد کنار اعتصابیون باشد  .نویسدپیِ برای او نامه میدرپلوشار پیِ

  بالا ببرد.را ی آنها برای ادامه اعتصاب تا انگیزه

برقرار  جمهوریکه اگر زند و اینینِ، حرف از جمهوری میشب اتِییک

دهد. مانَد. زنِ ماهو با ناباوَری سَر تکان میکس بدون نان نمیشود هیچ



 
 
 
 
 
 

روزی زندگی را که خودش و شوهرش در سیه 1848 روزهای جمهوریِ 

 کردند از یاد نبرُده.می

 

ست بودند در ایام اعتصاب کارگرانی که قبل از شروع اعتصاب، همیشه مَ *

ها دیگر از جمعیتّ پرُ نیست. فروشیانهخاند. مِیدور مشروب را خط کشیده

شب خواهد آمد اما ین دچار تشویش است. پلوشار خبر داده که چهارشنبهاتی

شود معلوم مینکند دستگیر شده؟ هنوز اثری از او نیست. چه اتفاقی افتاده؟ 

 فروش به پلوشار نامه نوشته و از او خواسته که نیایدَ. که راسنورِ مِی

 را کردی؟ تو...تو این کار -

من این کار را کردم چون برایم مثل روز روشن است که شما با این بله، -

ین است ا فقطرسید. خاصیتّ کارتان تان به هیچ جا نمیندهگُ دهگُنهای حرف

  که زندگی کارگران را از این که هست بدتر کنید.

پلوشار  راستیرسد. بههمه در سالن ناشکیبا هستند. ناگهان پلوشار سرمی

چی خانهراسنورِ می شناسَد.ن از خوشحالی سَر از پا نمییِ تیاست. اِ 

 کند:پیشدستی می

  دهند؟ ادامه مبارزه به منابع کدام با دارند خیال اومتطرفداران مق-

 ی سخنرانی راسنور جلوگیری شود.دهند که از ادامهاعضای جلسه رای می

المللِ کارگری آغاز از عظمت بین کند به سخنرانی. ابتداپلوشار شروع می

الملل کند و شرحِ هدفِ آن که آزادی کارگران است. در ادامه، وجود بینمی

برایشَ حسابی داندَ. حاضران بزرگی می عمتِ کنندگان نِ را برای اعتصاب

پلُیس ناگهان کند. های عضویت را توزیع میینِ کارتزنند. اتِیدست می

 کنند.ز راهِ آشپزخانه و انبار هیزم فرار میچیان ارسد. معدنسَرمی

 



 
 
 

 

چیزیِ های کارگری زیرِ بارِ بیکوید. رَ ذَ گُ ی دیگر هم میدو هفته*

هزار فرانکی که اتحادیه از لندن  4شوند. احِتضِار نزدیک میروزافَزون بهِ

ی اعِانه سه روز نانِ کارگران هم کفایت نکرده. فرستاده برای تامینِ 

های درمانده، زحمت برای نگهداری  خانوادهشود بهریافت میناچیزی که د

بینِ همه شایع شده که اگر نمایندگان کارگران دوباره به کند. کِفایتَ می

مُلقات  بسَا کُمپانی حاضر به سازش بشود.ملقات مدیر معدن بروند چه

و دهد. این ملقات سَردترَ از اوّلی است. ماهصُبح دست میشنبهروز سه

اند که ببینند آقایان پیشنهادِ فقاشان آنها را فرستادهدهد که رُ ابتدا توضیح می

 گوید:بو میآقای هِن ای دارند.تازه

خود پافشاری کنند اوضاع ممکن  چیان روی شورشِ تا زمانی که معدن-

 نیست عوض شود.

 

ژانلن که شکستگی پاهایش بدَ جوش خورده، چالاکیِ جانورانِ موذی را *

اتفاق چند بچه دیگر، برای رَوَد بهها وقتی هوا رو به تاریکی میارد. شبد

ای را که اند. ماهیکشند. حالا هم پشُتِ پرَچینی کمین کردهدزدی نقشه می

مغازه دستپاچه بیرون دزدند. صاحبای آویزان است میاز سَردرِ مغازه

  دهد.زَندَ. چیزی را در تاریکی تشخیص نمیمی

ی همه دهند.سترش میگُ روز بهروزشان را دامنه شیطنت بچهالَفِ این چند

 جوند.ها را میگُذارند، هروقت غذائی ندارند علفزارها را زیر پا میسبزه

ها را تا بلعند. در جنگل، شکمخام میهای ریز را خامها، ماهیکناره کانال

 دَواندَگُرگ میا مثل بچهکنند. آنچه آنها رهای وحشی پرُ میاز میوهخِرخِرِه 

-را به چنان فرماندهی عملیاتژانلنِ هماحتیاجِ روزافزون به دزدی است. 



 
 
 
 
 
 

. به بساطِ کنندتاراج میهای میوه را باغ و عهده دارد. مزارعِ پیاز را غارت

  کنند.رحم نمیهم فروشندگان 

 

اند. چی در طبیعتِ جنگلیِ وسیعی دورِ هم جمع شدههزار معدن 3حدودِ *

ینِ شروع شان در دیواری از درختانِ غان محصور است. اتِیمحل تجمع

 کند به سخنرانی:می

یمان ابزنیم و مثل دزدها بر مان را راحت گُذارند حرفرُفقا، حالا که نمی-

اینجا کسی  که در جنگل جمع شویم.ای نداریم جُز اینفرستند چارهپلیس می

های هوا و حیوانات روی زمین طور که مرغکند همانفریادمان را خفه نمی

 توانند خفه کنند. را نمی

شود و عُذرِ بودنِ صندوق تعاونی را یادآور میسپس با ذکر ارقامی، خالی

داندَ چون در میان مُشکلتِ تسَخیرِ دنیا المللِ کارگری را مُوَجَه میبین

 د. نَ چیان بکُ نتوانسته کمک بیشتری به اعتصابِ معدن

زده بر زدن از سوی جمعیتّ... هوای یخدست تصدیق وُ  انِ تایید وُ طوف

سوزان مثل امُیدِ نخستینِ وجودشان را تبی شان تاثیری ندارد.گرمای خشم

 کند. ، گرم میعدالت موعودمسیحیان به 

آرامش وُ گیرد. کارگران را بهچی اجازه سخنرانی میخانهراسنورِ می

همه امّا د صبر کرد تا تحول اجتماعی تحقق یابدَ. بای ؛کنداعِتدال دعوت می

 شود.زده به سویشَ پرتاب مییخمُشت خَزِهمُشتکنند. اش میمسخره

 پرسد:ین روبه جمعیت میاتی

 آیا با ادامه اعتصاب موافقید؟

 طرف:صدا از همه

 بله، موافقیم.-



 
 
 

 

عدن گُذرانده هِ مکه بخشی از روز را تَ  ننولِ دِ ، صبح 4ساعتِ  -*قسِمَتِ پنجُم

کارهایشَ شِنوَد. یکی از استادکند. صدائی میمی در خواب سنگینی خُروُپفُ

 در باغ ایستاده:

رفتنِ بقیه را هم پائین جلوی ،انَدکارگرها دست از کار کشیده ربان، نصفِ قُ -

 .انَدگرفته

  آیم.خیلی خوب، من حالا می-

  ی خود است.افُتادهخطرثروتِ بهها، در فکر باغضمن رفتن از میانِ کوچه

 

 زندَ:ن، ناگهان کسی فریاد مینولِ آقای دِ  درمحدوده معدنِ *

 کنند.ها را دارند قطع میبرُند. کابلها را دارند میکابل-

 اند؟ تهَِ معدن اندانند که  کارگربرَُد؟ مگر نمیها را میچه کسی کابل-

 .برُندها را میمونسو کابل چیانِ معدن-

 ها.طرف نردبانهمه بیرون. همه به-

  گیرند.از یکدیگر پیشی می ،کارگران در بیرون رفتن از معدن

 

 دهد:خواهید؟ جواب میرسد، چه میپُ ن که مینولِ ین در پاسخ به آقای دِ اتِی*

وقتی ما در  ولی قصدِ زیان رساندن به شما را نداریم مطمئن باشید-

 شود.بف وقِ تَ هم باید مُ کار در معدنِ شما  ،اعتصابیم

ی من اگر بخواهید جلوی کارِ کارگران مرا بگیرید اول باید از روی جنازه-

 رد شوید.

 شِ رِ کند. غُ بخار را باز می یدود. شیرهای تخلیهژانلن این سو وُ آن سو می

تبِ  کند.ها جاری میخار چنان شدید است که خون از گوشعدآسای بُ رَ 



 
 
 
 
 
 

ها را برُند، کورهها را میانِ اعتصابیون افتاده؛ کابلقام به جنتِ اِ  سوزانِ 

 کنند. ها را خالی میخاموش، شیرهای بخار را باز و دیگ

 آیند باید از وسط پانصد کارگرِ اولین کارگرانی که از چاه معدن بیرون می

اند رَد شوند. معدن اعتصابی که دو صف موازی روبروی هم، تشکیل داده

 دَمَد:، در آن میانلن بوقی پیدا کردهشود. ژمی دقیقه خالی 2ظرف 

 سوی بقیه معادن. مرگ بر خائنان.پیش به-

 

دود و ژانلن پیشاپیشِ جمعیت می گذرند.جمعیت از میان مزارع چُغندر می*

 زند:نوازَد. کسی فریاد میاشَ آهنگی وحشیانه میبا بوق

 نان، نان، نان-

سختی یِن بهبیشتر شده است. اتِی هفته اعتصاب، بیشتر و 6گرسنگی طی 

 رسد.گری را کم کند اما زورَش نمیجوئی و تخریبکند حس انتقامتلش می

جلوی جمعیتّ  باباکاندیوکارِ پیری به اسم اند. اسُتادای رسیدهبه معدن تازه

 کند:سینه سِپرَ می

د پیِِ به خداوندیِ خُدا اگر بگذارم یک قدمِ دیگر جلو بیائید. اگر نروی-

 اندازم توی چاه.کارتان خودم را می

 کند:نشینی میجمعیت عقب

 سوی معدن بعدی.پیش به-

 کند:ها را سیر نمیجوئی شکمشود. انتقامهای خالی بلندتر میفریاد شکم

 نان، نان، نان-

 

 شنود:بو پشت پنجره ایستاده که صدائی میآقای هِن*

  نان، نان، نان-



 
 
 

 

دَوَد و افتد. ژانلن پیشاپیشِ همه میلرزه مید. زمین بهشوجمعیتّ نزدیک می

 :یزسرود مارسیفریاد جمعیت در میان دَمَد. در بوق خود می

 نان، نان، نان-

 گوید:بو توی دل میآقای هِن

 امَ سیر است دلم خوش است؟ ها، مگر من شکماحمق-

مانند عوض بتواند فقط یک روز حاضر است همه چیزِ خود را بدهد در

روی هم  نگرلش را که با زنَ  ؛دستِ خود خشن باشدترین کارگرِ زیرپسَت

  و با زنِ همسایه کِیف کند. ریخته، سیلی بزَِند

 

خشمگین را به سوی کدام طعُمه روانه  در این فکر است که جمعیتِّ ینِ اتِی*

کند. ینِ اطاعت نمیکس از اتیکند که مُصیبتَِ کمتری بار بیایَد. دیگر هیچ

اند. ی همراه او، در محاصره اعتصابیون افتادهبو و چند دوشیزهخانم هِن

ی خود بیرون آمده قرَنهجان که از تسلیمِ نیمسگلرزد. بابااز ترس می سسیل

ژانلن به زیردامنِ دختر خزیده فشِارَد. انگشتان خود را دور گردن دختر می

ی آزار وُ اذیت دختربچه که از صحنه ینِاتی ی او را تماشا کند.تنهتا پائین

 کند:که دختر رها شود توجه جمعیت را پرت میمُنقلب شده برای این

 سوی دُکانِ مگرا. پیش به-

اند. مگرا از ترس روی جمعیت به دکان مگرا رسیده شود.سسیل رها می

خورَد. سقوط شکم خوابیده. ناگهان لیز میهای بام بهبام رفته. روی سفال

 یادشوند. بهشود. چند نفر دور جنازه جمع میکند. سرش متلشی مییم

بابت خریدهای قسِطی،  ی کهزنانبه  آورند وقتی مگرا زنده بود بارهامی

جازاتش این است که دَستِ مُ پس  بود کرده تجاوز  مغازه او بودندبدهکارِ 



 
 
 
 
 
 

ی برُیده شده را تناسلکشند. آلتخَرَش را ببِرَُند. شلوار جنازه را پائین می

 کنند!روی چوب می

 

های سرمای سخت، شبگُذَرَد. ی اولِ فوریه نیز میدو هفته -*قسِمَتِ ششم

حالا مونسو به اشغال نظامیان  کند.زمستان را برَ بیچارگان درازترَ می

اعتصاب هنوز ادامه دارد. کنند. قوای مُسلح از معادن محافظت می .درآمده

نشده. کُمپانی که در اثر توقف کار، زیان زیادی دیده  جا شروعکار در هیچ

   قرار است از مرز بلژیک کارگر استخدام کند.

ینِ در اعماق معدنی جا وزیدن گرفته، اتِیدر این اثَنا که وحشت در همه

کند. در این سوراخ انواع متروک، در مخفیگاه ژانلن، روز را شب می

جور رَق، باقیمانده ماهی خشک و همههای دُزدی وجود دارد: انواع عَ جنس

ننگ دیگری او  کند.می اشَ را سیرشکمینِ حالا با اجناس دزدی آذوقه! اتِی

ور شدن با دهد؛ نوشیدن عرق درهیاهوی اعتصابات و حملهرا عذاب می

مرض موروثی در وجود او زنده . در لحظات مستی، شاوالطرف کارد به

 . کندستی را با جنون آدمکُشی همراه می؛ همان میراث اجدادی که مَ شده

بست معنی پایان یافتنِ نقش اوست. رویاهایشَ به بنشکست اعتصابات به

کار در معدن  حیوانیِ  اشَ باید به همان خشونتِ اند. دوباره زندگیرسیده

ینِ خبری های کارگری، کسی از سرنوشت اتِیی کویدر همه محدود شود.

 اونتظرند که بعضی مُ  :میزی بین کارگران پخش شدهشایعات اسرارآندارد. 

یک  مذهبیِ همان انتظار  برگردد؛ گنج از پرُ صندوقی و فراوان سپاهی با

 موعود! دالتِ برقراری عِ همان ق آرمان، قُ حَ انتظار تَ همان عجزه، مُ 

 



 
 
 

 

ینِ مخفیانه خودش را وقت تا این حَد کساد نبوده! اتیها هیچفروشیکار مِی*

 خانه رسانده:به مِی

 انَد.شود. کارگران بلژیکی رسیدهکار شروع می ،فردا در یکی از معادن-

گان مغرور گوید؛ سرکردهمی المللِ کارگریبینراسنور از اوضاع ناگوار 

گیرند. ها در آن قدرت میاند. آنارشیستاشَ به جان هم افتادهطلبو جاه

های در میان کشمکش ،شانالملل یعنی اصلح وضع زحمتکهدف اولیه بین

  از یاد رفته است! درونی

 

ای ینِ با چشمان خود شاهد است که ژانلن همچون گربهشب اتییک*

آیدَ و چاقوئی در گلوی سرباز های سربازی فرود میوحشی، روی شانه

 کند!فرو می

 کار را کردی؟جِن، چرا اینتخُم-

 دانم. دلم خواست.نمی-

نگِ انگیزه جنایت در اعماق مغز این کودک وحشت ینِ که از رشد گُ اتی

 کند.پا از خود دور میکرده او را با نوک

 

 گوید:دارِ معدن میطویله باباموک*

از  .خواهندیونجه می .رسنه هستندگُ  .شودهایشَ انقلب سرشان نمیاسب-

 ها مُرده! این گذشته، یکی از اسب

 شوند:شکنان روبرو میصابآلود با اعتهای خشمکارگران با دُشنام

 مرگ بر بیگانه! مرگ بر بلژیکی!-

 کند که دوستانش را بازدارد.رود. تلش نمیینِ افسرده عقب میاتی



 
 
 
 
 
 

کنند. فرمانده طرف سربازها پرتاب میآجر بهاعتصابیون رگباری از پاره

ن ها بی آنکه در انتظارِ فرماکند تا فرمان آتش بدهد اما گلولهدهان باز می

در  ،کند. با صورتتیری سوراخ می را ماهو قلبشوند. بمانند شلیک می

 افتد. گودالی از آب سیاه می

 

زخمی و  25 رسد.های مونسو به قلب پاریس میصدای شلیک -*قسِمَتِ هفتم

اند. گروهی از کارگران زندانی شده کشته از جمله دو کودک و سه زن! 14

آنچه بیش از همه مردم را به  برداشته.امپراتوری فرانسه زخمی مُهلکِ 

 ها چسبیده: های زردرنگی است که به دیوارآگهی دیدنِ  ،یرت انداختهحِ 

 ایِ کارگران مونسو! همه معادن از صُبح دوشنبه دائر خواهند شد.-

 گوید:ینِ میزن ماهو شاکی است. رو به اتِی

ری از برگشتن به شاندی حالا داکه همه ما را به خاک سیاه نِ بعد از این-

 زنی؟ معدن حرف می

ناشناسیِ چی پناه برُده. پیشگوئی او در مورد حقخانهینِ به راسنورِ میاتِی

 ها را به یاد آورده است. صدای راسنور بلندتر از قبل:توده

روزه توان یکهرگز کاری با خشونت درست نشده است. دنیا را نمی-

روزه دهند که همه کارها را یکیدرست کرد. کسانی که به شما وعده م

  شَرَف.اند یا بیکنند یا مسخرهدرست می

 شود:آمیزِ کارگران بلند میصدای اشتیاق

 باد راسنور، تنها غمخوارِ کارگران.زنده-

 



 
 
 

 

تنازُعِ بقاء را به  رسیده است. داروینبه ینِ اکنون در مطالعات خود، اتِی*

کند، بورژوازی ن را طعُمه لاغران میربهاآرایدَ، فَ های انقلبی میرنگ

 اندازد. ها میباخته را زیر چنگال تودهرنگ

بینیم که مخفیانه درحالِ خرابکاری در یکی ای، سووارین را میدر صحنه

 از معادن است.

 

ینِ چراغَش را اتِی روند.از چاه معدن پائین می، 4در ساعت کارگران *

روند. آسانسور در دلِ شِ خود به مَدخَلِ چاه میکِ اتفاقِ واگُندارَد و بهبرمی

ت صابَ چاه اِ  یدیوارهوضع هولناکی بهرود. ناگهان اتاقک بهت فرو میلمَ ظُ 

وَر ای سهمگین حملهلرزد. گوئی توپخانهشدت میناگهان زمین به کند.می

با  سووارینرود. اتاقک آسانسور در زیر آبشاری خروشان، پائین میشده! 

اندیشد. هرجا که دینامیت باشد گری خود میی آسوده به حاصل تخریبحالت

 ها را باید نابود کرد.شهرها و انسان

 

سه روز  لتهاب در جریان است.کارگران، با هیجان و اِ  نجاتِ  عملیاتِ *

کارگرِ مدفون شاید زنده  15یک از است که عملیات تجََسُس آغاز شده. هیچ

 از گاز خفه شده باشند. نباشند. شاید در آب غرق یا

یکی ) زاشاریاند که بعد از مرگ خانواده مدیران معدن به این فکر افتاده

لجوئی کنند. برآن حضوراً از این خانواده دِ ، (دیگر از اعضای خانواده ماهو

ای، بزُرگی و سِخاوتِ اند که به دیدن این خانواده بروند و با دادن صدقهشده

در خانه هست. پیرمرد از جای خود  جانسگبابا فقطخود را نشان بدهند. 

شود پلِکی خورَد. حتا در مقابل نور ناگهانی که از در وارد میتکان نمی

ماندَ. پدر و مادر میتنها جان برای چند لحظه، کنارِ باباسگ سسیل زَندَ.نمی



 
 
 
 
 
 

گردند و با اند به خانه ماهو برمیدخترشان تعجب کرده تاَخیرِ از  سسیل که

 ای ناخودآگاه و آنی،در حمله پیرمردشوند. جنازه دخترشان روبرو می

 را خفه کرده!   سسیل

 

ها خفه و هوا در دالان اکنون آب تا شکمِ محبوسانِ تَهِ معدن بالا آمده.*

مانند. ین با دیدن روشنائی چراغی، مبهوت میفشرده است. کاترین و اتی

شود. ین دیوانه میآید. اتییش میین درگیری پاست. بین او و اتی شاوال

بر او  ناپذیر،احتیاج به کُشتن با قهَری مقاومتفشُِرَد. ش را میخون گلویَ 

دهد. سنگی سُلطِه دارد. در زیر فشار این زخم موروثی، اختیار از دست می

ای شکافته بر کوبد. شاوال با جمجمهرا با دودست بلند و بر سر شاوال می

 .افُتاده تپش به نشاطی از دلشَکند. ین به جنازه نگاه میتیافتد. ازمین می

دچار اجدادَش برای این قتل کفایتَ کرده است.  یستی کُهنهمَست نیست؛ مَ 

 شادی حیوانی ناشی از مِیلی درونی که ارِضاء شده است.  همانشادی شده 

ند که بینکند. همه او را مینجات پیدا میاز اعماق معدن، ین سرانجام اتی

 روند.یران از جلوی این پیرمرد عقب میموهایشَ یکسَر سفید شده. حِ 

 

شدن در هفته بستری 6ینِ بعد از اتِی، های خُنکِ آوریلشبی از شب*

تواند او شود. کُمپانی به او اطلع داده که دیگر نمیبیمارستان، مرخص می

 زدِ را به پاریس نَ ضمن ارسال هزینه سفر، او  پلوشاررا سَرِکار نگه دارد. 

در  ن است.یِ تیرویای قدیمی اِ  قِ حقُ خود دعوت کرده است و این به معنی تَ 

 آوَرَد:هجوم می اوزمینه آواز یک کاکُلی، افکاری به سر پس

شود گفت که تمام نظام دنیا جُز نبردی نیست که طبق نظریه داروین آیا می

خوب اگر قرار بر این باشد  بلعند؟ها را میعیفها برای بقای نسل، ضَ ویقَ 



 
 
 

 

ای بلَعیده شود چرا ملتّ که زنده و جوشان است، اقلیتّ استثمارگر که طبقه

اکنون خورشید آوریل در نهایت شکوهمندی، در وسط آسمانِ  را نبَلَعَد؟

  جوشَد. آوَر به بیرون مید. زندگی از خاکِ ناندرخشَ نیلگون می

 

، زولامیل اِ های ناتورالیستیِ رُمان نجیرهپانزدهمین اثر در ز «زمین»رُمانِ 

زِدائی از روستا نوشته نشده باشد این تاثیر واقعی را حتا اگر با هدفِ تقَدَُس

 زمینرُمان برََد. را عمیقاً زیرِ سوال می «دلروستائی ساده»دارد که فرضِ 

قصد دارد  (شدمنتشر  1887، در سال ژرمینالکه دو سال بعد از رُمانِ )

 یجانورهد که انسان روستائی با حِرصِ جوشانِ مالکیتّ بر زمین، بدشان ن

 یابدَ.ستی میهَ ، رصو تنها از راهِ ارِضای این حِ  نیست بیش موذی

از  (وارآسومُ در رمان  ژروز ماکاربرادرِ )کاراکتر رُمان زمین  ژان ماکار

بلئی به  های هولناک جنگ به روستا پناه آورده اما روستائیان چنانصحنه

در فضائی آلوده به  برََد!آورند که از روستا به جنگ پناه میسرش می

  شود:ظاهر می «زمین» رُمانِ  پیوسته در «حِیوانی مَنِ »حِقارت وُ پسَتی، 

به کمرش گِره زده افَشانی را رنگِ بذرپیشبنَدِ کتانیِ آبیکه در حالی ژان

  پذَیرادارد و روی خاکِ آن برمی قدم، یک مُشت گندم از داخلِ قدم به سهسه

بیند که کند. دخترکی را میزمینِ آقای هوردِکِن کارگری می رویپاشد. می

کند و تقل میدَوَد زاری در پیِِ گاوی به رنگ خُرمائی و سفید میدر یونجه

 گاو را نگه دارد. 

 ولش کن. گاو را وِل کن.-

 .م بایستدجنس، گفتبَ  جانورِ  ایستی یا نه؟کولیش می-



 
 
 
 
 
 

دور مچ دخترک پیچیده شده. ژان به سرعت خودش را به  کولیشطنابِ 

طناب را از دور مُچ دختر باز کند و او را مهار میرساندَ، میرَمیده  حیوانِ 

    کند.  می

 .جائیت که نشکسته-

گیری داره از چیزیم نشده. کولیش شرور نیست مُنتها چون احتیاج به جُفت-

 پیش یک گاو نرَ.  بردریبرََمِش مون کرده. دارم میهبیچار امروز صُب

  آم.رم. همرات میبردری؟ منم اونجا می-

ل نجار بودید حالا کارگرِ هستید. اوّ  سَرجوخِهشناسم. شما من شمارو می-

  هستم. رانسوازفِ آقای هوردکن هستید. منم 

 اینجا آمده. از ایتالیا به (رینوپس از جنگ سولفه)ماهِ قبل  18ژان ماکار 

 

نتظر مُ  هاشبایردار آقای حضَ مَ  ، در دفترِ شوهر وُ  زن دو روستائی* 

ن است. نهار کِ شود. او برادر زنِ آقای هوردِ محضردار وارد می اند.نشسته

است و دختر  فانیکه اسمَش )را امروز با آنها صَرف کرده. روبه زن 

 گویدَ:می (است بابافوان

 اشَ را تقسیم کنه؟ته ثروتپس بابافوان تصمیم گرف-

پسر ) هیاسنتو  (ترپسر کوچک) بوتودقایقی بعد دو پسرِ بابافوان یعنی 

واردِ محضر  (مسیح معروف است و همیشه مَست استترکه به عیسابزرگ

محضردار روبه پیوندند. شان میهم  به جمع رُزشوند. بابافوان و زنش می

 گوید:پیرمرد می

رو توناید اموالحالا که زنده ایدشما تصمیم گرفتهترتیب اینبه !بابافوان-

 بین دو پسر و یک دخترتون تقسیم کنید؟

 بله، خیلی فکر کردم. بالاخره باید به این کار تنَ داد.-



 
 
 

 

سخت و پایا در روستا روئیده هاست که خانواده فوان مانند گیاهان جانقرن

شود. خواهر که خبر تقسیم می اند. بابافوان با خواهرش روبروو بزرگ شده

 :زندداد می .استو عصبانی اموال را شنیده از دست برادرش کلفه 

سر وُ پا، خودتو های بیخاطرِ این بچهشعور! بالاخره تصمیم گرفتی بهبی-

 به خاکِ سیاه بنِشونی؟ 

 هاش تقسیم کنه.تونه کشت وُ کار کنه باید زمینو بین بچهوقتی آدم نمی-

هات از خونه بیرونتِ کردن گم؛ روزی که بچهو وا کن ببین چی میگوشات-

 و توبره گدائی به دوش گرفتی مَبادا بیای درِ خونه منو بزنی!

 

  :انَدبابافوان و زنش خیلی غمگین ،ها بعد از تقسیم زمینماه*

 یم...زن، تمومِ روز دست به سیاه و سفید نمییمشخواب پامیصُب دیرتر از -

زیرِ این شادمانیِ زورَکی، اتفاقات بدی درحالِ رُخ دادن است:  اما در

گی مثل خوره، روح گی عمیق و عذاب بیکارهحوصلهگی و بیسرخورده

 خورَد.این دو سالخورده را دارد می

 سهم بابافوان را از دَرآمدِ آیند که ها میظهُر بچهماه، سرِ صلتماه به سِهسِه

 والسلم!و گذارند؛ همین پول روی میز می مُشتیزمین پرداخت کنند. 

 اصلً نبوده وُ نیست. کوچکتری انِگار بزرگتری

 

کار سال پیش به این طرف که تقسیم اموال قطعی شده بابافوان یکاز یک*

را از سرِ حَسرَت ببیند و غصه  شبیشتر نداشته؛ برود و مزارع خود

فرانک جلوی  50یدَ وبیاماه سه به ماهسهبخورَد که چرا باید تنها دامادش 

اشَ بوتو پولی را که باید بدهد چرا پسر کوچک دست پدرزَنشَ بگذارَد؟



 
 
 
 
 
 

خودش  ،(عیسامسیح)تربزرگ پسرچرا  کند؟پرداخت می دیرکِرد با همیشه

  دهد؟چپ زده اصلً چیزی نمیعلیرا به کوچه

 رَن!ذام را به اونا دادم حالا محلِ سَگ بهِِم نمیدارَ داروُنَ -

دست بیاوَرَد اشَ را بهکوشد اقتدارِ سابقهایشَ رَمَقی ندارند. هرچه میدست

 ای ندارد. فایده

 

. پاشدمی تابوت وید. خاک رسَ کشد که روز مرگِ زنش برطول نمی زیاد*

زَندَ. خورَد. درخانه گَشتی میپنیر می ای نان وُ گردد. لقمهخانه برمیتنها به

که از مزارعِ کاری ندارد جز اینا چگونه از یاد ببرََد. داند غم خود رنمی

  رویدَ یا نه؟سابقِ خود دیدن کند و ببیند که آیا گندم می

کند، شب را روز. سالِ آزگار از مرگ زنش گذشته. روز را شب مییک

ها روبروی های لرزان. ساعتبینند با دستها مُدام او را سرپا میهمسایه

گردد و دَمِ درِ انبارِ خالیِ غَله ایستد، برمییِ اصطبل میزدهآخورهای کپک

 میخکوب آنجا در زند. انِگار خیالات دور وُ درازی او رابه چیزی زُل می

او زمین زَندَ. با صدائی بلندتر از همیشه، گویا زمین او را صدا می !کرده

های کاهو وتهها دوبار بابافوان را که با سَر توی بهمسایه زَندَ!را صدا می

و سرگردانیِ مردم روستا پیرمرد را در سَرگَشتگِیِ دهند. افتاده، نجات می

کند. خودش را گرم می در رفت وُ آمدی بیخود مثلً سَرِ  بینند.همیشگی می

ها را ارّه کند امّا خواهد هیزمایستد. مثلً میدر مقابلِ تلَی از هیزم می

ها گیر جاده تاریک، پایشَ مُدام به سنگ دلش گرفته است. درنیروئی ندارد. 

کند. مثل گدای غمی جانکاه او را چون آدم مَستی کَژ وُ مَژ می کند.می

 ای در روستا سرگردان است! آواره

 



 
 
 

 

شود. وسواس، بعد از تحمل سختی زیاد، بالاخره ساکن خانه دخترش می*

ود خانه پسر رکند. می تواند تحملهای  دختر را نمیگیری و کنایهسخت

دهند. پولِ یگر نان را از روی حساب به او میاشَ بوتو. حالا دکوچک

 کند.مسیح دردِدِل میعیسا دهند. پیش پسر بزرگاشَ را به موقع نمیتوتون

های رَذل نجات دهد. گُذارَد که پدر را از دست آن پسَتعیسامسیح پاپیش می

اشَ جاری اشک روی گونهشب که با پسرکوچک دعوا کرده و دوقطره یک

 کند تا ساکن خانه پسربزرگ شود.شده، بوتو را ترک می

 

 زند:ی خواهر را میافتد. دَرِ خانهکلفه وُ خسته است. به یاد خواهرش می*

بار بهت گفتم آدم باید خر وُ پفیوز باشد که از زمین خودش دِل بکنه؟ چَن-

ه بیرون انداختن، مثل گدای های پست وُ رَذلتِ تورو از خونحالا که بچه

 جهنم! برو همون بیرون بمیر.ی من؟ بهای اومدی در خونهآواره

تر و زنش که پسر کوچککردن، بعد از اینبعد از چند بار این خانه آن خانه

رفندی او را بابافوان سندی را از آنها پنهان کرده، با نقشه و تَ که فهمند می

پیرمرد حالا دیگر تصمیم گرفته دهند. دوباره به خانه خودشان راه می

جلوی حِرص و خشونت پسرش بوتو بایستد. پایشَ به همه دعواها کشیده 

دستِ بهِ (ژان ماکارزن ) فرانسوازقتل  شاهدِ تنها طور تصادفی، شود. بهمی

گذارد. بوتو و زنش با ژان درمیان میمخفیانه ل را راز قت است. بوتو

د. شبی در خواب، بالشی نکن نیستفضول را سَربه گیرند پیرمردِ تصمیم می

 ذارند... گُ روی دهانش می

 



 
 
 
 
 
 

بعد از مراسم دفن زنشَ فرانسواز، درحالِ مرور اتفاقاتِ این  1ژان ماکار*

زند. خبری در باره ای را ورق میچندسالی که در روستا گُذرانده، روزنامه

 خواندَ:شروع جنگ می

         جنگم!رَم میرم! میمی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند خطِ داستانیِ جنگ میاتفاقاتِ هولناکی که ژان ماکار را مُصَمَم به ترکِ روستا و رفتن به-1

کردم مُفصََلی در رُمانِ زمین دارد. اگر این خط داستانی را همزمان با ماجراهای بابافوان، روایت می

 کرد.  تجاوز میهم نویسی د وُ مرز خلصهشد از حَ ای میکنندهکه باعث اعِوِجاجِ گیجضمن این



 
 
 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 :خلصه وُ فشرده کنیمدر یک جمله اگر بخواهیم  (اشَ راو فلسفه)را  نیچه

 است. «مَنِ حِسّانی»برای خَلقِ پیمان و پرُوُ  نسَتوه ،، مُستمََر تلشی شِگَرف

که آنان کند چرارا سرزنش می واسحَ اعتمادی فلسفه نسبت به بارها بیاو 

وای اند که نَ چنان هراس داشتهشان فریفته شوند حواسکه توسط از این

فلسفه قدیمی  .1انداند و موسیقی زندگی را انِکار کردهزندگی را نشنیده

قرار  ها«ایده»دِل و بدون قلب بودند چون حواس خود را در سفره افرادی بی

آشامی ای آنان نوعی خونتغذیه کنند. کار فلسفه بر حواسدادند تا از می

 : «خالی از حِس کردن»فروغی فزاینده و پریدگی و بی؛ نمایشِ رنگبود

کنید که آشامی را حس نمیی نمایش، وجود خونآیا در اینجا و پشت صحنه»

-هآوَرَد و در پایان چیزی جز اسکلت و صدای بِ وجود میبه لءِ احساسخَ 

را بشنوید که چگونه با  اسپینوزا ؟«ارَدگُذها باقی نمیاستخوانخوردنِ مهَ 

 امرِ خاموشیِ احساس و عواطف در مقابل َزبانی ساده و نغَز، فرمان به 

  !«نخندید، گریه نکنید، بیزار نباشید بلکه بفهمید»دهد: می 2شناخت
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 چنان خود حساسِ  العادهفوق وجودِ  از یاپیکور شخص مثل نبایست چرا

 3شد؟ دورتر و دور رواقی اعتنائیِ بی و حسیبی یمعرکه از که کرد دفاع

هایشَ محروم کند و از او این است که انسان را از شادی 4علموقتی وظیفه 

این است که انسان را  5احساس بسازد، وقتی وظیفه رِئالیستای بیمجسمه

که اولین و شاید پوش کند آیا نباید بپذیریم زِرِه دازیشور وُ خیالپرَدر مقابل 

، ترینسطحیتوانیم از زندگی و هستی دریافت کنیم تنها چیزی که می

و بالاخره نباید اعتراف کرد که این  ؟6آن است نمای ظاهریِ ترین و خارجی

 ماندن را سطحی در دلیرانه زمِ دانستند که عَ رو میها زیستن را ازاینیونانی

   ؟7بخشیدندرا در وجود خود قوَُت می مپِ ظواهرلَ اُ و ایمان به 

است که  های مفهومیبتُدر فلسفه است وجود  عقلداریِ آنچه حاصلِ میدان

 راقب باشید که به دامِ مُ : ها همیشه فریاد سردادهبتُاین حافظت از برای مُ 

 جهان حقیقی سانیتّ کهچیز، این حِ همههای بی، این حسهای فریبکارسحِ 

  !8از ما پنهان کرده است نیافتیدرا 

 ، زندگانیِ سردِ بهاءهر است؛ عقلنیتّ به فهمی بودهدیک بَ  قراطسُ 

زدگی تباهی یسِتیز نسُخهغریزه، زندگانی غریزههوشیارانه، زندگانی بدون

   .9بالدَ که سعادت برابر باشد با غریزهتا زمانی زندگی می (عکسبه)است.
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اند و اند و ارَج نهادهنه اخلقی که تاکنون به ما آموزاندهکم وُ بیش هرگو

اند و گُستاخانه این های حیاتی ایستادهاند درست رویاروی غریزهانَدَرز گفته

رسند است یک دا از او خُ خُ  اند. قدِیسی که خاطرِ ها را محکوم کردهغریزه

ود زندگی پایان شجا که که مَلکَوتِ خدا آغاز میاست. آن ی آرمانیاَختهِ

 . 10گیردمی

چون باید  های حیاتی دچار اخَتگِی نشوند چه باید کرد؟برای آنکه غریزه

ی وسائل همه و برانگیختگی عاطفی حِسانیتّبا بالاترین  11دیونوسوس

  زدگانی که به کمترین بیانی خویش را به میدان آورد؛ درست مانند جنون

دیونوسوسی  شارتی نیست که مردِ اِ هیچ آیند. اشاره به هر نقشی درمی

دریافت  یو هیچ اشاره عاطفی نیست که بر او پوشیده ماندَ. غریزه درنیابدَ

 یترین پایهپایه است، همچنان که از عالیترین در او در عالی برُدُنو بوی

-خود میای را بهارتباط نیز برخوردار است. او هر پوست وُ عاطفه هنرِ 

  .12کندد را دگرگون میپذیرد و پیوسته خو

او نباید به خود اجازه دهد که ادِراکات و  کار موجود خردمند چیست؟

زده کنند که از اندیشیدن ناگهانی او را چنان هیجان های شهودیِ دریافت

به  (حِسانیتّ و ارابه زندگی را)بازبمِاندَ! بنابراین باید ادراکات ناگهانی را 

 ! 13رَمَق ببنددمَفاهیمِ بی

 نمونه در یونان باستان، سلح خویش را مُقتدرانه و برای مرد شهودآنجا که 
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 هنرآوَرَد به اهتزاز درمی (مرد خِرَدیعنی )تر از همَاوَرد خویش ظفَرَمَندانه

 .14تواندَ فرمانروائی خود را در قلمرو زندگی بگُستراندمی

واقعی بود  انگلیسی ی که یک، آن فیلسوف(Thomas Hobbes)هابزبرخلف 

بدَنام کُندَ و فرمان داد:  وَرزیشهی مغزهای اندرا در میان همه خندهو کوشید 

کوشد از آن وَرز میبشری است و هر مغز اندیشهخنده از ضعفِ طبعِ »

چگونه دانست قرار دهم که می دیونوسوسخواهم شما را کنار ، می«رَدبگذَ 

نوازِ گر، آن نیِآن خدای وسوسه ؛15بخندد اَبرَانسانیو ای تازه به شیوه

زند و او کسی کمتر از میهای زُمُخت را صیقل ساحرِ مادرزاد که روان

  .16گریدیونوسوس نیست؛ آن خدای پرُابهامِ وسوسه

گیرد و دشمن یِ فیلسوفانه که دنیا را به هیچ میآرمان زُهد چیست؟ آن نگره

رن دِ ! ما مردمان مُ 17حِسانیّتها و فارغ از ست و ناباور به حسزندگی

 تیز است وَ سِ گوی به هر آنچه حِسها و آریهکُشیِ هزاربرَانِ نفَسمیراث

های ، کوتاه: تمامی آرمانتیز استسِ حیوان تیز وُ سِ طبیعت تیز وُ سِ غریزه

ای قرار دارد از نظر فیزیولوژی نیز علم بر همان زمینه !18دشمن زندگی

-را پیش نوائیِ زندگیبیای توان گونهآنجا میهم اینجا و هم که آرمان زُهد؛

ها، کُند شدنِ آهنگ زندگی، نشستنِ سردی گرائیدنِ عاطفهاری کرد: بهانِگ

 . 19خورده بر چهره و حرکاتمنطقی به جای غریزه، عبوسی نقشجَدَل
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«زمانِ بازیافته»
برای  رستاخیزهای حافظهستیِ مدَ : هَ زَعم نویسنده آنبه 20

مان زیر تلَِ تعبیرهای قراردادی و دقیقاً عکسِ های واقعیاحساسنجات 

زمانی که دور  یاری است که خودسِتائی، عقل و عادت در دقیقه به دقیقهک

 دهند. کنیم در درون ما انجام میاز خویشتن زندگی می

ما را برای دیگران بیان  است که زندگی انهِستاخیزتنها همین همَدَستی رَ 

دهد؛ زندگی و ظاهری که از آن مشاهده کند و به خودمان هم نشان میمی

زحمتِ بسیار،  اب و خواندَمی وارونه اغلب وکند د را ترجمه میشومی

کند. و بدون شَک بازآفرینیِ زندگی واقعی یعنی دوباره گُشائی میرمز

ها، وسوسه بزرگی است؛ شهامتی از همه و برداشت هاکردنِ حسجوان

 طَلبَدَ.نوع می

از ماست،  جهان بر هریک ظاهر شدنِ  ی متفاوتِ هنر و سَبکِ هنری شیوه

به یاریِ هنر،  ماند.هر کسی باقی می «راز ابدیِ »تفاوتی که اگر هنر نبود 

هایی جهان ،جای آنکه فقط یک جهان، جهانِ شخصیِ خودمان را ببینیمبه

گر طبیعت، ترین نظارهچشمداشتبدون هنر، چونان بیبینیم. بسیار می

آن در شیئی جای  که با احساسی دوگانه که نیمی ازجامعه و عشق وقتی

آنگاه که در مقابل وسوسه ندای بیرونی و دارد و نیمِ دیگرش در درونِ ما، 

راحتی از آن نیمه درونی یعنی همانی که باید گیریم بهدرونی قرار می

نیمه که در شیئی جای آن ی دیگر، شویم و فقط نیمهپایبنَدَش باشیم غافل می

توان در آن عمیق شد ی است و نمیآوریم زیرا بیروندارد را به حساب می

 مان هیچ زحمتی ندارد!  و برای

 ها و خاطراتی استنامیم عبارت از نوعی رابطه میان حسآنچه واقعیت می
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ی سینمائی، نگرش سادهی گیرند. نگَِرِش سادهکه همزمان در برَِمان می

کند. این نگرش را حذف می ها و خاطراترابطه میان حسرِئالیستی، 

-مُدعیِ محدود کردن خود به حقیقت است اما از حقیقت بیشتر فاصله می

یک به یک نام برُد نهایت اشیائی توان در توصیف مکانی، از بیمیگیرد. 

شود که ای آغاز میلحظهاما حقیقت فقط در شوند که در آن مکان یافت می

نویسنده دو شیئی متفاوت را بگیرد، یا حتا با مرتبط کردنِ کیفیتی مُشترک 

شان را استخراج کند و به هم بپیوندد تا در وهر مشترکدر دو حس، جُ 

 های زمان آزادشان کند.ید ضرورتقِ  از ایستعارهاِ 

، ما را کند در واقع در آن زمانتصویری که زندگی به ما ارائه می

مثلً نگاه به عنوان کتابی که  کند.و متفاوت می هائی چندگانهحسدَستخوشِ 

را چون  دَستیایم پرتوهای مهتابِ شبِ تابستانیِ دورتر خواندهپیش

ی بامدادی ی شیرقهوهمزهتاروُپودی با حروف عنوان کتاب آمیخته است. 

ذشته اغلب، زمانی که آوَرَد که در گهوای خوشی را همراه می امُیدِ گُنگ

-خوردیم، زمانی که روز هنوز دستقهوه میدر فنجان چینیِ سفیدی شیر

 زد. نخورده و کامل بود، در روشنائی گُنگِ دَمِ صبح، به ما لبخند می

؛ تنُگی پرُ از عطر وُ آوا وُ قصد وُ فقط یک ساعتِ تنها نیست ساعتیک

شود که حیطه ممکن میکشف کردنِ محتویاتِ این تنُگ زمانی  هواست.

آنگاه  (و) حساسیتّ فرد را به عنوان تنها واقعیتِّ موجود به رسمیت بشناسیم

ایم در شویم: فلن نام که زمانی در کتابی خواندهبا رستاخیزهائی مواجه می

لای هجاهایشَ، باد تند و خورشید درخشانِ زمانی را حفظ کرده است لابه

ترین ترین احساسِ ناشی از سادهوچکایم. در کخواندهکه آن را می

یابیم که میامید گُنگ روز خوشی را باز (مثلً بوی قهوه یا شیر)ها خوراکی

خندد. پرتوی از آفتاب تنُگی پرُ از عطر وُ آواست، پرُ مان میاغلب به روی



 
 
 

 

ها و گون. کشف این گوناگونی لحظههاست از حال وُ هواهای گونهلحظهاز 

ه ندِ سَ بَ  «توصیف چیزها»که صرفاً به آیدَ ، از ادبیاتی برنمیهاگوناگونی حس

-شان را میهایها و سطحای از خطکند و فقط طرح مختصر و فقیرانهمی

آیدَ ها از یک رئالیست برنمیها و لحظهنمایاندَ. کشف این گوناگونی حس

ر از همه گراست بیشتکند بیشتر از همه واقعزیرا او در عینِ اینکه ادعا می

را با گذشته و  «مَنِ کنونی» یاز واقعیت دور است زیرا هر گونه رابطه

مان فقیر و غمین (مثل رئالیسم)هنر واقعی اگر نخواهد کند. آینده قطع می

ی منِ کنونی را با فعال کردنِ رستاخیزهای خاطره، به کند باید رابطه

 گذشته و آینده وصل کند. 

-صدای چنگال، طعم کلوچه مادلن، طنین ناقوسها از نوع تداعیهمه آن 

پیچیده وُ هائی پرُشاخ وُ برگ و درهمهای وحشی نقشها و عطر علفخانه

هر حسی که طعم کلوچه مادلن آوَرَند. پدید می هائی چندگانهحساز  ناخوانده

کند و ای است که این حس زنده میکند مَحَکِ حقیقت گذشتهتداعی می

وَزاندَ. را در تو می واقعیتّ بازیافتهکه نسیمِ آوَرَد هن میتصویرهائی به ذ

های احساساز ی تابلوهای برَساخته این حس همچنین مَحَک حقیقتِ همه

چه در مورد احساسی مانند آنی  آوَرَد.است که او به دنبال خود می همزَمانی

های ، چه در مورد یادآوریدهدای به من دست میخانهکه با دیدن ناقوس

یا طعم کلوچه مادلن، باید بکوشم  ناشی از پستی وُ بلندی سنگفرشِ زیرِ پایمَ

ام از تاریکی بیرون بکشم و تنها وسیله ممکن برای از تا آنچه را حس کرده

  تواندَ باشد جُز هنر؟، چه میهای حسیتداعیتاریکی بیرون کشیدنِ 

کنی رارادی بیدار میهای غیرا با یادآوری «مَنِ تداعی خاطره»وقتی که 

، «کاوی حسیمَنِ درون» های همزمان را در بازتاب روشنائیوقتی احساس

شان ها آنی نیستند که نامکنی دیگر برای تو سرزمینیک رمزگُشائی مییک



 
 
 
 
 
 

کوشی هائی که میکند. تنها راهِ برخورداری از حسبرای تو تصویر می

ی که هستند یعنی در درون کنی این است که بکوشی در جائماندگارشان 

خودت، بهتر بشناسی و تا ژرفاهایشان را هم روشن کنی. اما چگونه؟ به 

ای که طعم کلوچه مادلن، ای؟ در کدام لحظه؟ درست در لحظهچه وسیله

ها و بعُدها دهد در همه جهتهائی را که در آن لحظه به تو میهمه حس

بیند به همه آنچه چشمان تو ذهن میگُستراندَ و دنیای تمناهائی را که فقط می

 د. نَ زَ بیند پیوند میمی

انَد که کشند چنان کاملای که طول میدر همان ثانیه رستاخیزهای گذشته

آهن و ردیف مان را به ندیدن اتاقی که در آنیم  و دیدن راهفقط چشمان

هوای کنند بلکه بینی را نیز به فروبرُدنِ درختان یا مَدّ دریا مجبور نمی

کنند که آن ی وجودمان را به این باور مجبور میهای دوردَست و همهمکان

سان موجودی که چندبار در درون است اند. بدینمان کردهها دورهمکان

هائی از زندگی است که از چشد که شاید تکهمی شود، چیزی رازنده می

 .دست زمان بیرون کشیده شده است

ای دوباره در آنِ واحد در حال که در گذشته شنیدههمین که صِدا یا بوئی را 

نیست، آرمانی است  علیصدا و بوئی که واقعی است اما فِ )گذشته بشنوی  وُ 

-نظر میبه ها پیش مُردهمَنِ واقعیِ آدم که گاهی از مدت (ستاما انتزاعی نی

رایشَ شود و با دریافت مائده ملکوتی که بآمد اما یکِسَرِه نمُرده بود بیدار می

 گیرد. آورده شده جان می

را در  انسانِ آزاد شده از بندِ زمانی آزاد شده از بندِ زمان، یک دقیقه

آفریندَ تا آن دقیقه را حس کند. انِگار حِسی که روزی در مان بازمیدرون

خانه به تو دست گذشته موقعِ پاگذاشتن بر دو سنگ پست وُ بلندِ کفِ تعَمید

 های دیگری که در آن روز به این حس پیوسته بودندسداد همراه با همه ح



 
 
 

 

شده ی روزهای فراموشهائی که در سلسلهدهند؛ حسآن را به تو پسَ می

شان بیاوَرَد شتاب بیرونتا اتفاقی ناگهانی بهاند حالِ انتظار باقی ماندههمه به

ک رستاخیز بلکه زایش ی «مَنِ حِسّانی»فقط رهائیِ رُخ دادنِ این اتفاق نه (و)

حافظه، زایش گذشته و حال در دل هم در قالب یک سبک هنری، در رَوَندِ 

  21 کاوانهِ است.ژَرف کاویِ یک درون

  

ای که در حالِ در سپیده (Piraeus)در بندر پیره  «زوربای یونانی»مان رُ 

رسد آغاز ی کوچکی که شَتکَِ امواج به آن میخانهبرَآمدن است و قهوه

 دهد.می «گُلیمریم»خانه بوی نفَسَ آدمیزاد و جوشانده هوای قهوهشود. می

 نتظرِ خانه مُ چَپیده در قهوه ماهیگیرانِ  بارد. دریا مُتلَطِم است.باران می

به ی وِداعی را ای نشسته و صحنهراویِ داستان در گوشهانَد. پایانِ توفان

بارید و هوا سرد ان میآید که آن روز صبح هم باریادم می» آوَرَد:یاد می

در حالی که کشتی برای  !«وای که جدائیِ تدریجی یاران چه تلخ استبود. 

گوید: شود و به او میسوی راوی دراز میزند دستی بهبار سوّم سوت می

شود. راوی دچار خشمی آمیخته به شرم می! «خداحافظ موشِ کاغذخوار»

که سَرکرده در عبارت موشِ  اشَ نسبت به عمریانگار تمام بغُض وُ نفرت

مَنی که تا به آن اندازه زندگی را دوست داشتم »یافته است: خوار تجََسُم کاغذ

همه مدت خویشتن را در چنان توده دَرهمَی چگونه راضی شده بودم که آن

 ؟«از کتاب و کاغذ غرق کنم
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بازی را رها کند و به زندگی وُ کار وُ راوی عَزم را جَزم کرده که کاغذ

اشَ شده نکِبتَی همراهِ اسم که یک موشِ بیزار است از اینوَرَد. فعالیتّ رو بیا

کند و اجاره می (Crete)ت رِ ای از ساحل کِ در نقطه معدنی متروکاست. 

خواران، رود که در آنجا با مردمی ساده، دور از جنس کاغذاینکَ می

 با خود قرار گذاشته در سفر جدید و در زندگی جدید، بدون آن زندگی کند.

و  «بودا»های نوشتهخوار روز را به شب برساندَ اما دستکاغذ موشِ 

 و سمانیکه فرونشاندن لهَیبِ نیازهای جِ  «نیروانا»یعنی  او صاره تعالیمعُ 

 برََد. با خود می را است خاموش کردنِ نفَس امَارّه

کند: استخدام می «زوربا»، سَرکارگری به اسم برای اداره کردنِ معدن

گشتم. مردی این زوربا همان آدمی است که من مدتها دنبالشَ میفهمیدم »

زنده، با دهانی گُشاد و دَلهِ و روحی سرکش که هنوز پیوَندَش با مادر بود دل

 مدتهاست کهخواهد از لذتی با کمک زوربا می .«طبیعت قطع نشده بود

های کردن نهَ با کلمات بلکه با آدمیعنی زندگی دارد دل به را آن آرزوی

تواند به زوربا همان آدمی است که راوی را می زنده برخوردار شود.

خاطرِ د چون مثل مار تمامِ بدنشَ با زمین تماس دارد. بهآرزویشَ برسانَ 

 اپرستند چون با تمام بدنشَ که بمار را می همین است که وحشیانِ آفریقا

ا دُم خود و با سر با شکم خود، ب. فهمدمی را جهان اسَرارِ  دارد تماس زمین

آمیزد و یکی کند و با آن درمیخود مادر طبیعت و اسَرار آن را لمس می

ی خوانده مثل پرندهمِ درسردُ شود. زوربا مثل همان مار است اما ما مَ می

   آسمان هستیم.

ل رمَ ی شامی بَ با دو تیپ متضاد روبروئیم. این تضاد را زوربا برَ سَرِ سُفره

کنی تا بگویم کیستی! خوری چه میبگو با غذائی که می به من»کند: می

کنند، بعضی خورند را تبدیل به چربی وُ کثافت میکسانی هستند که آنچه می



 
 
 

 

دا تبدیل ام به خُ قراری که شنیدهبهآن را به کار وُ شور وُ نشاط و بقیه آن را 

ام گرفتهنوع آدم وجود دارد. من وسطِ این دو قرار کنند. بنابراین سهمی

در اینجا تلَویحاً . «کنمخورم به کار و شور و نشاط تبدیل مییعنی آنچه می

نوشد تبدیل به تعالیم خورد و میفهمیم که راوی داستان آنچه را که میمی

 و غریزی بودا برای رسیدن به کمال نیروانا یعنی کشتن حِسانیتّ جسمانی

نِ آن مَنِ حِسّانی و جسمانی کردکند و زوربا در نقطه مقابل، به فربهمی

 ! (مَنِ شور وُ مَستیکردنِ یعنی فربه)

گوید: رازی از رُمان، در مقابل سرزندگی زوربا با خودش میراوی در فَ 

که خوانده وُ دیده  ی آن چیزهائی راتوانستم اسِفنَجی بردارم و همهکاش می»

زوربا درآیمَ و وُ شنیده بودم بشِویمَ و خود را پاک کنم، سپس به مکتبِ 

شروع به آموختنِ الفبای بزرگ و راستین بکنم. در آن صورت راهی که 

امَ سمامَ و تمام جِ سوقت هر پنج حِ آنداشت؛ گرفتم چقدر فرق میدر پیش می

 . «انداختم تا لذت ببرند و چیز بفهمندکار میرا به

چار حیرت در زوربا د (مَنِ وحشیآن ) «مَنِ بدََوی»راوی بارها با کشف 

روی من نشست. سنتورَش را روی زانو گذاشت. بهزوربا رو» شود:می

های آهنگای بر او چیره شد. شاط وحشیانهکم نِ شروع به نواختن کرد. کم

ای بود که ی محلی و فریادهای وحشیانههای عامیانهمَقدونی، تصنیف

هائی که انماقبل تاریخ برگشته بود؛ به زم ی آدمی بهداد. حنجرهرمیسَ 

شعر  ی آن چیزهائی بود که ما امروز موسیقی وُ ترکیبی عالی از همهفریاد 

 یزد و همهنامیم. فریادهای زوربا از اعماق درونشَ بیرون میفکر می وُ 

شکافت و به آن جانور نامیم ازهم میمی نتمدُ نازک را که ما  شرِ آن قِ 

داد که وریلِ هولناک راه میی ابَدَی، به آن خُدای پشمالو، به آن گدرنده

 !«بیرون بپرََد



 
 
 
 
 
 

های ها و لذتاندک راوی در این گوشه پرت از ساحل کِرِت، با شادیاندک

زوربا با »شود. زندگی با زوربا دل او را فراخ کرده است: بسیار آشنا می

-از کورهاشَ، ناپذیرِ خود و با نگاه بدََوی چون نگاه عقابخلل یریزهغَ 

به اوج تلش و حتا آنکه از نفَسَ بیافتد زد و بیبرُ میمئن میانراههای مُط

 !«رسیدسوترَ از تلش میبه آن

تر از عقل و کاملً حیوانی، درست نظیر همان یقینی که یقینی بدََوی، عمیق

کنند در راوی ها پیش از وقوع زلزله در خود حس میگوسفندها و موش

-ن، یک من بدََوی، بدون دخالتِ تحریفهای نخستیشود؛ روح آدمبیدار می

به  اوبرای  (تا آن زمان) رستاخیزاگر  شود.ی عقل در او بیدار میکننده

معنای رسیدن به کمال نیروانا در سایه خاموش کردن مَنِ حِسّانی وُ جِسمانی 

ی از زبان زوربا، با معنای گذشته رستاخیز حالا معنای تازه بودوُ غَریزی 

 جوانی وُ  سیح اگر برای ما نوید بازیافتنِ مَ  رستاخیزِ » :ندازندابی مُچباید آن 

رداندَ به چه درد گَ گی بازنَ ساله 20گر را به نشاط نباشد و پیرزنی عشوه

ی ولی همهکند طور از غذای لذیذ پرُ میآدم شکم خود را همین خورَد؟می

رود ر نمیدَ که هَ  ماندَاز آن چیزَکی می ؛دنشوآن غذاها به کثافت تبدیل نمی

شود و همین چیز اندک است که و تبدیل به خُلق خوش وُ رقص و آواز می

 !«نامَممی رستاخیزمن آن را 

خدای شراب و سرمستی،  دیونیزوس تاثیرِ طرف تحتقلب راوی از یک

و می از این اسطوره است لبریز از سعادت است سُ جَ تحت تاثیر زوربا که تَ 

زن آن روستای روبرو شدن با زیباترین بیوه از طرف دیگر، در لحظه

گر شیطان وسوسه) مارادعای دفع   .نشیندروی زمین میهراسان کِرِت، 

. باید این هوس، این کندزیرِ لب زمزمه میپاکنوِیس و را  (در مذهب بودائی

که وحشیان در غارهای خود چنان»: حیوان درنده را از خود دور کند



 
 
 

 

زدند با ای را که گرسنه به دور وُ برَِشان پرسه میتصویر جانوران درنده

آن  .کردندهای سرخ وُ سفید نقاشی میکندند و یا به رنگتیز میسنگی نوک

کوشیدند تا با کندن یا با کشیدن نقش جانوران، آنها را به نیز میوحشیان 

کردند آن جانوران به روی ایشان روی سنگ ثابت کنند چه اگر چنین نمی

 !«یدندپرمی

 وُ رنگ سانیتِّ حِ آن  ،زوربائی غریزه، آن هوس دیونیزوسیاما بالاخره آن 

زن بودم. زیر جلوی باغ بیوه»کند: ، غلبه میرایز بدََویغَ جَل گرفته از 

خواند و آواز میهای برجسته ایستاده بود. ستاندرخت نارنج، زنی  با پِ 

لخُت او ی نیمهن غروب سینهبرُید. در تاریک وُ روشهای گُلدار را میشاخه

  !«زد...دیدم که برق میرا می
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تواندَ مَبنائی اصولی باشد آمد می (طور موجِزبه)آنچه در سه فصل گذشته 

در  شاناوصافهائی که نبا مَ  سَلبیدر قیاسی  «مَنِ رِئال»برای تعریف 

 (تواند باشدو نمی)چه نیست نآ درمنِ رِئال  :برَرِسی شدشده فصول یاد

 که منِ وِجدانی نیست، منِ حِیوانی نیست و منِ حِسّانی نیست. ستمَنی

، چه هست ثباتیاِ بر مَبنائی  :ئال چیست؟ و یااین است که منِ رِ  (امّا)پرسش 

که داستانی را  «کوپن تقلبی»برای پاسخ به پرسش اخیر، داستان  ئال؟منِ رِ 

 کنیم: میدر صفحات بعد بازخوانی بلند از تولستوی است 

ناپذیر و مغرور از این ی دولتی، مردی با صداقتِ فسِادرئیس یک اداره

صداقت، با اوقاتی تلخ از دفترش به خانه برگشته، یکِراست روانه اتاق 

هم در اتاق مطالعه است.  (Mitya)اش میتیا ساله 15پسر شود. مطالعه می

بار درخواست اما این بگیردروبل است  3که  اشَ راآمده که پول ماهیانه

 کند:پول بیشتری می

 م.گردانَ ام که آن را برمیام. قول دادهروبل از دوستم قرض کرده 3-

 شوی.اگر بخواهی همینطور وِلخَرجی کنی کلهبردار می -

 گوید:ای ندارد. در آخر به پدر میکند فایدهمیتیا هرچه اصرار می

 شوم!روم کلهبردار میگوئید؛ میوم که میشس همَانی میپَ -



 
 
 

 

 مصرف!گورَت را زودتر گُم کن. تنبلِ بی-

شود. اشَ ماخین میپوشد. راهیِ دیدنِ دوستاشَ را میمیتیا با نومیدی کُت

 :رسندبه توافق می ،برای حلِ مشکل

 1روبل کرد؛ فقط یک  5/12شود روبلی را خیلی راحت می 5/2 1کوپن-

 .گذاشت 5/2باید جلوی 

 .گیرد کوپن را دستکاری کندتصمیم می

  شوی!آخرش کلهبردار میکند:میشوم که بابا همیشه تکرار همانی می

خرند. قابِ عکسی می روند.همراهِ ماخین به فروشگاه لوازم عکاسی میبه

دهند و بقیه پول را یعنی یک روبلی را به زن فروشنده می 5/12کوپن 

بعد از مدت کوتاهی، گیرند. چند پولِ خُرد پس می روبلی و 10اسکناس 

شود. بعد از دعوای حسابی با صاحبِ فروشگاه متوجه کوپن تقلبی می

هیزم  مقدار زیادی (Mironov)زنش، از یک موژیکِ فقیر به نام میرونوف 

میرونوف به میخانه محل  اندازد!میفقیر د و کوپن تقلبی را به دهقان رَ خَ می

 ش کند:قدَ دهد که نَ ن را به صاحب میخانه میرود. کوپمی

 عتبر نیست.؛ مُ اندتوی این کوپن دست برُده-

 خیلی هم معتبر است. یک حضرتِ آقا این را به من داد.-

ها و برََد. شب را با مستمی کلنتریرسد. میرونوف را به پلیس سَر می

های رفپلیس حروز بعد رئیس گُذَراندَ.برُها در یک سلول میجیب

شنود. او را با به مدیر عکاسی را می هیزممیرونوف و ماجرای فروش 

 فرستد. عکاسی می یماموری به درِ مغازه

 

1- Coupon های آن جدا ای بود و برگصورت دفترچهسَند بهادارِ حکومت تزاری روسیه که به

 داشت. را ها کاربرُدِ پول شد.  این برگمی



 
 
 
 
 
 

 کند:چیز را انِکار میر، همهعکاس با دیدن دهقان فقی

-خریده باشد. یک هیزمام. شاید زنم دیروز من در عمرم این مرد را ندیده-

 رایدار بپرسم.لحظه صبر کنید از سِ 

اشَ روبلی کف دستِ سرایدار که اسم 5عکاس یواشکی یک اسکناس 

خواهد که اگر پلیس از او پرسید، می سرایدارد و از ذارَ گُ است می واسیلی

و تاکید کند که ما  برُیچوبکارگاهِ بار هیزم از کجا خریدید بگوید از آخرین

 بالاخره میرونوف با چشمانِ  خریم!ها هیزم نمیوقت از موژیکهیچ

 گوید:اشَ به او میسلولیگردد. همریان، به اداره پلیس برمیگِ 

 شود!کلنتری بدهی؛ مشکل حل میروبل رِشوه به رئیس 5ست کافی-

به این فکر شود. پس از خلصی، آزاد می .کندیرونوف همین کار را میم

عنوان . دادگاه واسیلیِ سرایدار را بهبگیرد و شکایت کندوکیلی افتد که می

روبلِ دیگر هم از عکاس گرفته، برای  10واسیلی که کند. شاهد احضار می

 شود:ادَای سوگند به جایگاه فراخوانده می

م که هیزمی از این خورَ قدس صادقانه سوگند میکتاب مُ به لیب و به صَ -

 ام.موژیک نخریده

 ..پردازد.های دادگاه را میو اجباراً هزینه شودمیرونوف دوباره محکوم می

لف را چشیده خَ  واسیلیِ سرایدار که مزه پولِ گُذَرَد. سال از آن ماجرا می 3

بار هم از عکاس یک مُستاجرها. حتا یکند به دُزدی از خانهشروع می

بعد از چند بار اخراج شود. خاطر همین، اخِراج میدزدد و بهچیزی می

شدن از کارهای مختلف، وقتی حسابی آس وُ پاس شده با پای پیاده عازم 

 شود!روستا می

سرش آمده، همیشه هائی که از کوپن تقلبی بهمیرونوف پس از تحمل بدبختی

کند که چندان نجیب هم نیستند و فکر می هائیزادهموقع مستی به نجیب



 
 
 

 

های گیرد از اربابتصمیم میدوشند. های زیردستِ خود را میدهقان

  د!زاده، اسب بدُِزدَ نجیب

که با روستائیان و  (Sventitsky) تیتسکیروز مَلکی به نام سونیک

کند متوجه سرقت سه اشَ با کمال انِصاف رفتار میکارگرانِ زیردست

داند که این دزدی بدون همکاری یکی از کارگرانشَ شود. میش میاَ اسب

با دزدان  (Proshka)فهمد کارگرش پروشکا پذیر نبوده. بالاخره میامکان

 :همکاری کرده

 کنم.دیگری با شما رفتار می های کثیف! از امروز طورِ دهاتی-

از او کینه شود اما مَلک که کند. تبرئه میپلیس از پروشکا بازجوئی می 

سال به  3گیرد و او را لف دیگری میخَ  موقعِ مُچِ کارگرش را  دل داردبه

اندازد. پروشکا بعد از آزادی از زندان، کاملً متلشی شده؛ تن زندان می

کند و دوباره سر از زندان د، دزدی میخورَ دهد، مشروب میکار نمیبه

 آوَرَد.درمی

-ی را فراموش کرده اما زنشَ که بهعکاس مدتهاست ماجرای کوپن تقلب

روز کردن کوپن از آن دو پسربچه خودش را نبخشیده یکخاطر قبول

 یکند. روز بعد به مدرسهاو را تعقیب میبیند. را در خیابان می میتیاناگهان 

گذارد. دبیر دینی که در رود. ماجرا را با دبیر دینی در میان میمیتیا می

شده و تحقیر هبی با با پدر میتیا، حسابی ریشخند جریان بحثی مذگذشته در

ردود کند و همین کار را ها مَ شود که میتیا را در یکی از امتحانبرآن می

ماجرای کوپن تقلبی را برای  سرِ کلس دینیحتا از این هم بیشتر، کند. می

و افتد نشیند. به گریه میکند. عَرَق به پیشانی میتیا میشاگردانشَ تعریف می

شود به مادرِ میتیا وقتی از ماجرا باخبر میرود. از کلس بیرون می

 قولِ . در عوض، دهدروبل به عکاس می 5/12رود. فروشگاه عکاسی می



 
 
 
 
 
 

لفی که میتیا کرده سکوت گیرد که در باره کار خَ میسِفت وُ سختی از او 

شود یمادر میتیا محکوم م کند. دبیر دینی در حضور مدیر مدرسه و پدر وُ 

تهُمت زده. پس از پایان سال مدرک بدونگناهی بی آموزدانشاینکه به به

-به سِلکِ راهبان دردهد. تحصیلی، از مقام خود در دبیرستان استعفاء می

ای زودی به ریاست دانشکدهگُزیندَ و بهرا برمی (Misail)آیدَ. نام میسائیل می

  شود.نصوب میمَ  (Volga)مذهبی در شهری در ناحیه وُلگا 

تنَگ آمده گردد. او که از گدائی و وِلگَردی بهراویِ داستان به واسیلی برمی

شود. روبل در ماه به عنوان نگهبان شب در باغی استخدام می 5با دستمزد 

بار که یکاز آن زندگیِ حیوانی در روستا احساس ناخوشایندی دارد. 

شگاهی که زمانی آنجا سرایدار گیرد به فروش به شهر افتاده تصمیم میراهَ 

و صاحب فروشگاه او را زده و اخراج کرده و دستمُزدَش را پرداخت )بوده 

 ..د.نَ زَ دستبرُد بِ  (نکرده

باک تبدیل شده. دُزدی ماهر و بیدر این گیروُدار، میرونوف به اسب

ها هستند اما هربار که دزدی از این ها و بازرگانمالک (بیشتر)قربانیانشَ 

بار که بعد از دزدی دُزدد. یکها را میدسته ممکن نیست اسبِ موژیک دو

( از Stapanها به محاصره آنها درآمده، موژیکی به اسم استپان )از موژیک

 کند:او بازجوئی می

 های من کجا هستند؟بگو اسب-

 دانم.نمی-

 شکند.زند. بینی دُزد میاستپان مُشتی به صورت او می

 کشم... سنگسارش کنید. را میبگو وگرنه تو -

دارد و گیرد. استپان سنگی برمیطرف میرونوف باریدن میرگبار سنگ به

برند. تلشی قاتل را به دادگاه میکند! دُزد را با آن متلشی میسر اسب



 
 
 

 

های او را دهد که وقتی اسبکند. فقط توضیح میبرای رد اتهامَش نمی

حاضر به  زدی را بدهد اما پلیسدُ  زارشِ که گُ ه اند به اداره پلیس رفتدزدیده

دادستان از او  ها هیچ تلشی نکرده!دیدنِ او نشده و برای جستجوی اسب

 پرسد:می

 طرف میرونوف سنگ انداختی؟چرا فقط تو به-

 تنها من نبودم؛ همه او را سنگسار کردیم. من فقط کار را تمام کردم.-

سربازی جزو  خدمتِ  ت؛ در دورانِ استپان به زشتی جنایتِ خود آگاه نیس

افتد. زن او به زندان می داندَ!اعدام بوده و کشتن را نادُرُست نمی یجوخه

شود. ناچاراً با چیزتر میروز فقیرتر و بیبه، روزشوهر در دوران حبسِ 

فهمد در آخرین سال زندان، استپان میرود. گدائی میهایشَ هر روز بهبچه

شود. سرِراه در از زندان آزاد می اش نابود شده!انوادهکه زنشَ مُرده و خ

های کُشد. پولدار و زنشَ را میکند. میهمانخانهای توقف میخانهمیهمان

 کند. دارد و فرار میآنها را برمی

پس از گرفتن حقوق بازنشستگی، دارد به خانه  «ماریا سیمونونا»روز یک

 زند:ی خیابان فریاد میاشَ از آن سومعلم ستِ ودگردد. برمی

 سلم ماریا! حقوقتَ را گرفتی؟-

 خورَد.درد میهها بِ کردنِ کم وُ کسریبرای پرُفقط بله گرفتم. زیاد نیست. -

گیرد شبانه شنود. تصمیم میاستپان گفتگوی دو دوست را در خیابان می

ره آرامی چفت پنجوارد خانه ماریا شود و پولِ حقوق را بدزدد. آن شب، به

شود. اعضای خانواده را های طبقه بالا میشکند. واردِ یکی از اتاقرا می

رخود رسان بَ تَ  ردبار وُ شمان بُ شود. با چماریا بیدار میکُشَد. یکی مییکی

سرش را تواند خیره شود. د. استپان در نگاه صمیمیِ زن نمیشَ کِ لیب میصَ 

 پرسد:می آنکه سرش رابالا بیاوَرَدبیاندازد. پائین می



 
 
 
 
 
 

  پول کجاست؟-

رود. زن هیچ مقاومتی در مقابل تر میپان نزدیکستِ کند. اِ زن سکوت می

فشُِرَد. آهی از تهَِ دل می کشد و دهد. دستانشَ را به سینه میمرگ نشان نمی

 گوید:به استپان می

 خودت رحم کن. روحِ خودت را تباه نکن.به-

با ارزش را جمع و خانه را ترک برَُد. چیزهای استپان گلوی زن را می

را در  (شب بعد و روز وُ )کشد. باقی شب درون گودالی دراز میکند. می

اشَ ظاهر ی برُدبار ماریا سیمونونا مُدام جلوی چشمچهرهماندَ. گودال می

 شنود:شود. مُدام صدای او را میمی

 روح خودت را تباه نکن!-

دارد. خودش را به پلیس معرفی برنمیجدان دست از گریبانِ استپان وِ  عذابِ 

کند. ماه اول در زندان، باز هم نگاه برُدبار ماریا ها اعتراف میبه قتل و

 شود:مُدام ظاهر می

 روح خودت را تباه نکن! -

اندازَد. گیرد خودکشی کند. طنابی را حلقه و به گردن خود میتصمیم می

برَُد و به زند طناب مییدرست وقتی که زبانشَ دارد از دهانشَ بیرون م

شود. بعد از مرخص شدن از در بیمارستان زندان بستری میافتد. زمین می

بیداری  اشَ در خواب وُ بیمارستان، دوباره زن و جمله آخرِ قبل از مرگ

 کند:آید استپان التماس میبه خوابش میکه زن آیند. هر بار سراغَش می

 کنم مرا ببخش.خواهش می-

پرسد چرا به می چیایفش اَ بندیاز همحالتی عاجزانه، ستپان بهایک روز 

 دهد:بندی با غرور جواب میزندان افتاده. هم

    چون یک مسیحی راستین است.-



 
 
 

 

فهمد و های چیایف تدریجاً معنی مسیحی واقعی را میبا شنیدن حرف

 :شودخودش هم یک مسیحی واقعی می

دهند و به دیدار انی که به فقُرَا غذا میپس ایمان واقعی این است؛ تنها کس-

 . نجات خواهند یافتروند زندانیان می

شود. بدون اینکه کسی به او دستور بدهد و پان آدمِ دیگری میستِ از آن پس اِ 

کردنِ دشوارترین و ناخوشایندترین کارها مثل خالیاشَ باشد یا حتا نوبت

کم در زندان، خواندنِ کتاب عَهدِ مدهد. کمی سطلِ مَدفوعِ زندانیان را انجام

های و خندههای هرَزه ها ترانهزندانی گیرد. هنگامی که بقیهجدید را یاد می

با  شوند.زندانی دور او جمع می چندو  خواندَدهند انجیل میسَرمیوَقیح 

و او هم در  شوددور میروحِ او از تباهی  ،استپان منِ وجِدانی بیدار شدنِ 

  کند...دور می روحتباهیِ دیگران را از  هایشَ،وعظهعوض با م

 

کمک ی اهیجچه نتما را برای رسیدن به داستان تولستوی خلصه رورِ مُ 

بیشتری از پدرش  یپسری پول ماهیانه، اولیهّ کُنکرِتِِ در وضعیتِّ  ؟کندمی

اگر بخواهی » :گویدمی میتیامخالفت با تقاضای  درحالکند. پدر تقاضا می

و پسر  «آئیمیکلهبردار از آب درروز یقیناً یکرجی کنی لخَ طور وِ مینه

حالا که اینطور شد، همین » :نده پدرآزارَ  یبه جمله (کجینهَ و دَ )در واکنش 

   !«شوم؛ یک کلهبردارکه شما گفتید می

کند. با دست به دست شدنِ اشَ دستکاری میمیتیا کوپنی را با تشویق دوست

به شرارت آن دو دوست گِرِه  (ناخواسته)، سرنوشت تعدادی آدم کوپن تقلبی

موژیک هولناکِ ، شاهد گرفتاری رجامینفَ  کُنکرتدر وضعیت خورد. می

 هستیم. فقیری به نام استپان



 
 
 
 
 
 

وقایع بین دو وضعیتِ کُنکِرِتِ اولیهّ و کُنکِرِت ، داستان همراهِ راویبه

طور های گُسترش داستان را بهرازفَ دنبال کرده و مو به مو را  فرَجامین

مخاطب داستان  رسیم که اگرنهایتاً به این نتیجه می (و) یمگیرزنده پیِ می

بود و اگر شاهد روند اتصال دو می عضو فرضی یک هیئت مُنصِفهِ

دانست اما می جنایتکاربود بدون تردید استپان را یک وضعیت کنکرت نمی

از رَوَند استحاله استپان آگاه شده قبلً  (ویمهیدات رابا تَ )خاطب از آنجا که مُ 

 رئالیستی اثرِ  یبه عبارت دیگر اگر وجههد. دانَ می قربانیوِی را یک یقیناً 

که مخلوق نهائی داستان بدانیم به سَمتی داستان بسَط و گُسترش تولستوی را 

ه، جهِ در غیاب این وَ قرار نگیرد   2انِتزِاعیو قضاوتِ در معرض داوریِ 

جز تواند اتِیکتی بهنمی (در زاویه دید مُخاطب) فرَجامینراکتر وضعیت کا

. در اینجا (تواند یک قرُبانی تلَقَی شَوَدنمیو )جنایتکار برَ سینه داشته باشد 

ایجاد  (در روایت مزبور) تولستوی رئالیسم اصلی ویژگی :شودروشن می

ندی که نقاط اتصال دو ؛ رَوَ است داستانشدنِ کُنکرِتِیزهرَوَندی موسوم به 

    .کندر میتَ شخصشخص و مُ را مُ  فرَجامیناولیه و  کُنکِرِتِ 

 

کند که ناظران و ، صحنه اعدامی را توصیف می«کند؟چه کسی انتزاعی فکر می»هِگِل در جُستارِ -2

 وُ بینند و این آگاهی را ندارند که چطور چندین شاهدان ماجرا فقط طناب دور گردن محکوم را می

تا این  ت روی هم انباشته شدهرِ نکِ کُ  چند اتفاق دست به دستِ هم داده و چگونه تعََینُات چندین وضعیتِ 

 :ص حلقه شودشخَ مُ  این گردنِ دورِ ص  به شخَ طنابِ مُ 

- مردم، او قاتلیی برند. در نظر عامهقاتلی را در نظر آورید که او را به طرف سکوی اعدام می...»

در  ؛کندترِ است رَوَند تحول ذهن محکوم را دنبال میکسی که در پیِ شناخت ژَرفاست اما  جانی

یابد که در کودکی برََد و درمیحالِ قاتل و در تربیت او به روابط ناجورِ پدر و مادرش پیِ میشرح

تخم نفرت چطور اشَ رحمی از سوی والدین کتک خورده و در قلبشده با چه بیهربار دچار خطائی 

  «اشته شده...ک



 
 
 

 

را مُحِق  «قُربانی»به  «جِنایتکار»تواند تغییر اتِیکِتِ خاطبِ در شرایطی میمُ 

 فرَجامیناولیهّ به کنکرت  تِ رِ نکِ به رَوَند تدریجیِ تبدیل وضعیت کُ بداند که 

تحت تاثیر  فرَجامینآید که کنکرت وجود میباشد و این آگاهی زمانی به آگاه

 باشد. (بازیافته تِ رِ نکِ یا کُ ) ت اندیشیدهرِ نکِ کُ رَوَند یاد شده، یک 

 «چیست؟ تقلبیکوپن تولستوی در نمِای رئالیسمِ خصلت»در پاسخ به سوال 

طوری که داستان بهکردن : کُنکِرِتیزهداداطمینان پاسخ توان با آیا می

3اندیشیدهکُنکرِتِِ » یادشده رَوَند محصولِ 
  ؟باشد «

 فرَجامینِ ی روبرو شدن با محصول درنتیجه اگر داستان تولستوی خاطبِ مُ 

و دریافت  «کُنشِگَرانه آگاهی» ، نوعی(اندیشیده یعنی کُنکِرِت) وِی رئالیسمِ 

کوپن در  تولستویسَبکِ ضعفِ ی نقطه :شدتوان مدعی آیا می دنَ کُ جذب 

 استپانبا  (همزمان) داستان خاطبِ به مُ  شدهاینجاست که آگاهی منتقل تقلبی

را استپان  ،ندمَ و نقشه در سِیری معکوس بلکهشود گذاشته نمیبه اشتراک 

 یبیدارشده وجدانِ  ؟ش بیدار شوداَ که مَنِ وِجدانی کندبا اتفاقاتی روبرو می

 است ایجادکردهای که در مخاطب شباهتی به آگاهیهیچ آیا داستانِ تولستوی 

 ؟است رئالیستی-آگاهیِ پادضِدیک دارد؟ یا 

 

اش را به قتل رساند. با گذشت سه ی اعضای خانوادههمه دِلجوانی سوتهِ فاریابدر شهرستانِ -3

ای دیرینه شکل گرفته؛ ی اصلی قتل در جریان پرَورده شدنِ کینهروز از حادثه معلوم شد که زمینه

خاطر آموز بود( بهچطور خواهرش را )که دانش اشَوالدینتر شاهد بوده که متهم چند سال قبل

و حالا بعد از  گی، شاهد قتل خواهرش بودساله 12قتل رساندند. در سن ارتباط با پسری جوان به

شود! کند و مرتکب آن صحنه خونین میها، بر سر همین موضوع با والدین مشاجره میگذشت سال

روبرو شدنِ  (و آیا) ذره روی هم انباشته شدهسال قبل، ذره 10ی قتل امروز از عبارتی: انگیزهبه

به که مگر اینیقیناً خِیر!  ؟دهددست میمستقیم با واقعیتِ مشخصِ قتل فاریاب  کلیدی برای فهم آن به

ذره انباشته شدنِ تعََینُاتِ مختلف کشف و امروز را در ذره شخصِ مُ  رَوَندی آگاه باشیم که واقعیتِ 

    مُجَسَم کند.اندیشیده(  طور)به کنکرت بازیافتهمحصول نهائی این رَوَند را در یک 



 
 
 
 
 
 

ای که پیداست گُذارَد. روی مُبل پرُ از لکهی واگُن میپا روی پلِه آنا کارنینا

اش، چی با لبخند احمقانهنشیند. پیوترِ کالسکهی سفیدی داشته میزمانی رویه

دارش را به شود و کُلهِ یرَاقی پا بلند میپای پنجره، روی پنجه ،بیرون

-مامور گُستاخی درِ کوپه را محکم بهدارَد. داحافظی از سر برمیی خنشانه

ای همراه دخترکی که قوَارهزن بیاندازد. اشَ را میکوبدَ و چِفتهم می

دوند. مردی دهاتی با موهای خندد، کنار قطار میخیلی مصنوعی می

د. زن گُذَرَ ای که از زیر کُله بیرون ریخته، خمیده از کنار پنجره میژولیده

آنا  نظرِ نشینند. هردوشان بهآیند و درست روبروی آنا میشوهری می وُ 

از سرِ  زدن.کند با زنشَ فرانسه حرفشروع می مردآیند. انگیز مینفرت

د توانَ آنا را جلب کنند. آدم نمی که توجهزنند؛ فقط برای اینتظاهر حرف می

 .خورَدم نَ هرکیب راببیند و حالشَ بهدتَ این جانورهای بَ 

ها قاهِ خندهبنَدَش صدای کشیدنِ بارها، قاهآیدَ و پشُتمیصدا درزنگ دوّم به

 هایش را بگیرد صدای خندهخواهد گوشدلش میچقدر و صداهای دیگر. 

صدای زنگ سوّم هم در  دارد؟ وجود شادی برای دلیلیمگر  .را نشنود

تر و کم نرمها کمرخو بعدش صدای جیغ موتور بخُار. چ شودفضا پخش می

پاشد. نسیمی غلیظِ غروب بر پنجره می کنند. نور تنُد وَ تر حرکت میروان

طوری توی راهرو کشد. چرا مامور قطار اینهای واگن چنگ میبه پرده

 خندند؟ کنند؟ برای چه میجیغ وُ داد می آن کوپه  یهاجوان دود؟ چرامی

رود کند. آنا میلحظه بعد توقف میشود. چند قطار به ایستگاه نزدیک می

ایستد. انِگار بقیه اما جدا از دیگران روی سکو می ،بین ازدحام مسافران

خواهد چه کند؟ سعی دارد یادش بیاید چرا اصلً آمده اینجا و میجُذام دارند. 

خدمتی شود تا خوشجلویشَ ظاهر میسِیلِ شلوغی، گاهی باربرَی  آندر 



 
 
 

 

کنند. چند نفر از های دریده، سرتاپایشَ را وَرَنداز میگاهکند. چند جوان با ن

 زنند. آیند و از قصَد به او تنَِه میروبرو می

افتد. خدایا کجا بروم؟ انتهای روی سکو از کنار ساختمان ایستگاه، راه می

زندَ به زیر شود. زُل میایستد. یک قطار باری نزدیک میسکو می بِ راه، لَ 

ها و زنجیرها. آنجا! همان وسط، وسطِ دو تا چرخ! لبها، به قُ واگن

 اندازد...واگن می خودش را زیرِ 

 

که انواع مرگ را با انواع هایی بض درآمده در ناقوسنَ هدر جغرافیای بِ 

برای اعلم خودکشی آیا ناقوس  4کنندطنین وُ صدا، اعلم می متفاوتِ 

 خاصی با طنین خاصی وجود دارد؟ 

 زایش کمدیبه تواند میراحت پس از خودکشی خیلی زایشِ تراژدی

ی لولهجنازه جایی داشته باشیم و در وِ  اطراففروبکاهد؛ اگر در هیاهوی 

 تفسیرهای عامیانه سَهمی! 

 لفِ ای، در کَ رویاروئی با کُنکِرِتِ فرَجامینِ یک رُمانِ هزار صفحهدر 

های عامیانه و روایتهای مَبهوت در سطح تلقی نگاه ایآسوال،  شتِ سوال پُ 

لقی طناب وُ گردن ی مرگ در تَ صحنه تماشاگرِ  مثلیا و  ؟مانیمیم شناور

 جوئیِ و یا در مراحل گُمان ؟نشینیممیبه داوری انتزاعی  (در جُستار هِگِل)

 خیلیتولستوی را داریم که  یمُشفقِانهتلش در چنین وُ چنانِ تراژدی، 

  وُتو باشیمای که منبه خوانندهرِت فَرجامین، آنا را کُنکِ ه با هِ واجِ مُ ترَ از پیش

 

 «هایمَبا آخرین نفس»لوئیس بونوئل در کتاب خاطراتشَ -4

 با جزئیات تعریف کرده.کنند که هرکدام مرگی را اعلم میها را ها و طنینناقوس انواع  



 
 
 
 
 
 

 (2 زناشوئی هوای انگیزِ مَلل خَفقَانِ  (1 دامَند:. آن سِه بستر کُ شناسانده است

  .عشق یتجربه (3 شرافیاَ  فضای مسموم مناسبات

 که است بخشاثر چنانبخشد به ما می «بسَترسِه»که  های آگاهیجذب لایه

ارِتکِاب  در ایلحظه حتا ایمایستاده آنا یشدهمُتلشی یجنازه سر بروقتی 

 .خواهیم بودن بینکِ مُرتَ  جزو عامیانه، تاروای ساخت وُ سازِ 

ی به خواننده تمَهیدات رئالیستی تولستوی برای شناساندن آنای قبل از انِتحِار

جوئیِ ، به حدی پاسخگوست که ما را در گُمان(گُفتهدر سه بستر پیش)رُمان 

 پدیدارگرائیِ عامیانههای قطار، به ارتکاب تماشاچیانِ مرگ در زیر چرخ

میق است که حتا اگر در ارِتکاب چنان عاین عدم یدهد و انگیزههلُ نمی

 ،کس مسئول خودکشی من نیستهیچای پیدا شود با این مضمون که کیف آنا نامه

تر از آن: کلمات، بلکه خیلی قبل سطرنه این تکَ انِتحِار را ما از روایتِ 

قدم به ای رُمان هزار صفحه یک هایها وبخشها، فصلجملت، پاراگراف

رئالیسم به  سِیلبگرایانه است که ت واقعو در همین روای اندقدم ساخته

                  شود.  سرازیر نمی امیانهپدیدارگرائی عجوی باریکه

 

 شِناساندَ: را به ما می آنابیائیم سَروقتِ سِه بسَتری که تولستوی در آنها، 

ای دارد. شعارش این شغل مُهمی در وزارتخانه (شوهر آنا)آلکسی کارِنین 

ریزی، اش بدون برنامهتکَ تکَِ دقائق زندگی. «تنبلی، نه عجله نه»است، 

گیر است. در بهترین حالت وقتی به پرست و سخترَوَد. اصولپیش نمی

ی جدیدی که به تصویب نامهاز آئینآید با لبخندی از خودراضی، خانه می

 «شعر دوزخ»گی دارد کتاب تازهکند. بهشورا رسانده برای آنا تعریف می

هائی که شوهرش داند بیشتر کتابخوانَد. آنا میرا می «دوک دو لیل»اثر 

ی سیاست، فلسفه و خداشناسی است؛ هنر و ادبیات خواند در زمینهمی



 
 
 

 

اشَ سازگار نیست با این وجود گاهی دوست دارد از شکسپیر، چندان با طبَع

 . 5رافائل و بتهووِن با نظمی مشخص و منطقی حرف بزند

زء به جُزءِ رفتار شوهرش را از برَ است. تکَ تکَِ حرکات او آنا جُ 

اشَ ی قدرت است. حتا عشقفقط تشنه کارِنین کهداند کند. میمُنزَجِرَش می

فقط دستاویزی برای رسیدن به  به روشنگری و علم و مذهب هم فقط وَ 

با دروغ و ظاهرسازی کنار آمده؛ به  موقعیت شخصی است. این آدم انِگار

  !6اشَ برُیده نشودی دوروئی در زندگیقیمتی راضی است که رشته هر

؛ «ماشینِ ادِاری»بیشتر نیست. یک  «آدَمَک»داندَ که شوهرش یک آنا می

کند: شنیده ل میدِ با برادرش دردِ آنا  !7شوداحساس ندارد، چیزی سرش نمی

ن حتا شان دوست دارند ولی مها اغلب مردها را به خاطر عیببودم که زن

دانم که او مهربان و بزُُرگوار است اما های شوهرم هم متنفرم. میاز خوبی

گوید: با کسی ازدواج می رگواری هم متنفرم. برادرش در پاسخاز این بز

  !8عشقسال از خودت بزرگتر؛ آن هم بی 20کردی 

، دوستان و روابط های پتِرِزبورگیدر سِه تا از محافل و گروه آناکارنینا

تواند آن سختی میاولی جمع دوستان و همکاران شوهرش. بهدیکی دارد. نز

داشت  «جمع»حس احترامِ آمیخته با ترسی را که اوایل در برخورد با این 

عادتی دارد، کدام داند کی چهشناسد؛ میخاطر بیاوَرَد. همه را خوب میبه

است! این جمع،  کی با کی طرفداندَ مید، حتا نَ زَ را می شانکُدامکفش پای 

 کند، از آن گُریزان است.جمعی مردانه و حکومتی است؛ آنا را جذب نمی
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از طریق آن وهرش ست که شمحفل دوّم که آنا با آن مرتبط است جمعی

در این محفل، زنان مُسِنِ اشَ را به دست آورده. موقعیت اداری و اجتماعی

اند. کارِنین چندان زیباروی و مردان دانشمند دورِ هم جمع شدهبا تقوای نه

تواند این محفل را هم تحمل کند؛ داندَ اما آنا نمیاین جمع را خیلی عزیز می

ود و احساس بدی دارد. و بالاخره جمع سوم راش سَر میمیان آنها حوصله

ص قکه آنا با آنها آمد و رفت دارد محفل اعیان و اشراف است با مجالس ر

کند های چشمگیرشان! محفلی که خودش را به دربار وصل میو آرایش

 ! 9حَدِ عَوام تنزل کنندنکند به

ا در ر (شوهر آنا)پَردازیِ آلکسی کارِنین تولستوی فرَازهای شخصیتّ

آنا با مرد دیگری پیِ برُده، با  یای که شوهر به رابطهشرایط بحُرانی

! جناب کارِنین که در یکی از محافل، کندمیجُزئیات مینیاتوری توصیف 

گرفتن گرفتنِ آنا با شخصی به نامِ ورونسکی شده، در این گَرممتوجه گَرم

رفتن از نظر دیگران گامّا چون حدس زده که این گرم بیندنمیچیز ناپسندی 

 . 10گیرد با زنش در این باره حرف بزندناپسند است تصمیم می

خواستم هشُدار بدهم که نباید بهانه به دست مردم بدهی که پشُتِ سَرَت : می

کند، پس این موضوع برای خودش مهم حرف بزنند. آنا با خودش فکر می

ی بعد ایقگران است! دقاند نکه جماعت متوجه شدهخاطر ایننیست و فقط به

 کند. بعددر اتاق خواب، کارِنین سَرِجایشَ دراز کشیده و هیچ به آنا نگاه نمی

   !11شوداز چند لحظه، خُروپفُِ یکنواخت او شروع می
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اشَ شده ی که کارِنین متوجهِ حادترین اتفاق زندگیدر شرایط خُروپفُطنینِ 

گرفتنِ آنا با مرد دیگر، دچار چنان دهد که او در تفسیرِ گرمنشان می

 بگیرد! انشَ نشده که خواب از چشم یِ عاطفیدغدغه

ی آنا با ورونسکی پِی عمقِ رابطهبهکارِنین در فرَازهای بعدی، هر چه که 

زبان بهتر تر و خونسردانهِنسبت به زنشَ را وَقیح تفاوتی عاطفیبرََد بیمی

شود: لم او در این شرایط بحُرانی، در چند جمله تکرار میکَ کیه. تِ آوَرَدمی

گو نتوانند حرف حداقل جلوی چشم مردم طوری رفتار کنید که مُشتی یاوه

نَه طوری رفتار کنید که  !12ظاهر کنید تا آبروریزی نشود. حفظِ دربیاورند

مردم نهَ خدمتکارها نتوانند پشت سرِتان حرفی بزنند. دیگر نباید این آقا را 

ی زیادی باشد. اگر این خواسته را قبول کنید رسد خواستهببینید. به نظر نمی

که شوید بدون آندر عوض، از تمام حقوق یک زنِ پاکدامن برخوردار می

 ! 13دهیدبوظایف این زن پاکدامن را انجام 

 آن بستر در رُمان که (یا)یاشَراف مناسبات و نایکارِن آنا رمان در «عشق»

 انواع ،«آنا عشقِ » وقوع از قبل تا شده؟ ریتصو چگونه شودیم تیروا

 یبندقفسه نیترمُبتذل و ترمُبتذل مُبتذََل، مَراتبِِ  در یاشراف محافل در عشق

 چه بوده؛ یشرافا محافل چراغِ  وُ  چشم یجوان در یورونسک مادرِ . شوندیم

 سر از را یادیز یعاشقانه یماجراها آن، از بعد چه و تاَهَلُ زمانِ  در

 !دانندیم آدم وُ  عالمَ کهچنان گُذرانده

 و شده تیترب اشَراف یژهیو یافسر یمدرسه کی در که یورونسک خودِ 

 کرده، دایپ راه یپتِرِزبورگ ثروتمندِ  انینظام جمع به یلیالتحصفارغ از بعد
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گذرد! هائی میای دارد که اغلب بیرون از چنین جمعماجراهای عاشقانه

 . 14آیدنظر نمیبرای او چیزی به نام ازدواج اصلً ممکن و شدنی به

ی شوند: دستهها به دو دسته تقسیم میدر دنیای پترزبورگیِ ورونسکی آدم

اشَ دارد زندگی کنند که یک مرد باید فقط با زنی که دوستاوّل فکر می

های زندگی رخ شوند از لذتاز خجالت سُ که ی دوّم اما بدون آنکند. دسته

 گیرند. ورونسکی و دوستانش،برند و باقی چیزها را به ریشخند میه میهرِ بَ 

     !15ی دوّم تعلق دارندبه دسته

هائی که شاهزاده خانم رِشی از زندگی اشَرافی، در یکی از میهمانیدر بُ 

ها که برگزار کرده یکی از مهمان (های ورونسکیزادهیکی از عمو)بتِسی 

زمانه کسی هست کند: توی این دورههمَسرِ سَفیر است سَرِ بحث را باز می

کُهنه هنوز  دهد: این مُدِ احمقانه وکه دَم از عشق بزند؟ ورونسکی جواب می

 موفقِ  یهاازدواج شاهد من: دیگویم هامهمان از گرید یکیاز بین نرفته! 

 آب از خوبهم  یلیخ و شده انجام یعقلن اما عشق بدون که امبوده یادیز

 یول! بله: دهدیم جواب بشِنوََد، آنا کهنیا خاطر به دیشا یورونسک. آمدهدر

 آن بخِورَد یتکان شدهسرکوب عشقِ  اگر حسابگرانه یهاازدواج نیهم یتو

-شاهزاده را نظرش که هم آنا! هوا رَوَدیم شود،یم دود یظاهر یخوشبخت

-به: کندیم شرکت بحث در یلیمیب با دهیپرس عشق یباره در یبتِس خانم

 .   16ددار خودش یتو یعشق هم یدل هر دارد، یعقل یسَر هر اگر من نظرِ 
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آوَرَد آنا با را می عشقهم که ورونسکی در ابراز علقه به آنا، اسم وقتی

ی دهد: دوست ندارم کلمهالعمل نشان میطور عکساندکی عصبانیتّ این

که شما توانِ  برای من بیشتر از آنیعشق زبان بیاورید چون عشق را به

   .17شته باشید معنا دارداشَ را دادرک

خاطر عشقِ آنا، یک پیشنهادِ شنود پسرش بهمی  کههمینمادرِ ورونسکی 

این خاطر شود. ناراحتی کُنتسِ ورونسکایا بهشغلی را رَد کرده ناراحت می

داند که بین های درخشانی نمیاست که عشق پسرش به آنا را از آن عشق

18عشقِ وُرترِی»عشقی از جنس آن را بلکه ف رایج است اشَرا
؛ داندَمی «

   !  19تواند پسرش را به حماقت بکِشاندَعشقِ همراه با سوز وُ گُدازی که می

جُملت  با اینعشقِ او را  هرچند آنا در اولین برخورد با ورونسکی، اظهارِ 

اشته باشید عشق برای اشَ را ددرک وانِ که شما تَ  بیشتر از آن»تحقیر کرده: 

 یهاسودا با آنا عشق تفاوت به یورونسک که هرچه اما ،«دارد معنامن 

 رد؛یگیم جان وجودش در یزیچ از نفرت حس برََدیم یپِ  یاشَراف مَرسومِ 

 .20خودش از نفرت دیشا ای ،یاشراف محافل از نفرت دیشا

 دارد؟ یتفاوت چه تاس مَرسوم یاشَراف مَحافل در که یعشق با (امّا) آنا عشقِ 

 هم یدرخشان و خُجَسته یلیخ رسم و است مَرسوم یاشَراف محافل در چهآن

 کنار در انیاعَ محفلِ   به مُتعلقِ مردِ  ای زن که است نیا دیآیم حساببه

 دارد یرسم یرابطه نیا موازاتبه هم یارابطه ،یزناشوئ یرسم یرابطه
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برََد ظاهر پیش میکاری و حفظِ و این رُلِ دوگانه را چنان باظرافت، پنهان

زیرِ بارِ این دوروئیِ آنا اما  که این دو شکل متضاد، مُزاحمِ هم نباشند!

دَوانی ی اسبرود. در جمع تماشاچانی که برای دیدن مسابقهآلود نمیدروغ

آنا و شوهرش کارِنین  (دهندگان استو ورونسکی هم جزو مسابقه)اند آمده

شود. آنا بانگرانی . ناگهان ورونسکی از روی اسب پرت میاندنشستههم 

آوَرَش، آنا همان جمله تهوعتکرار  دهد. شوهرش سعی دارد باشیوَن سرمی

شود. صبر آنا لبریز می. «ریزی نشودحفظِ ظاهر کنید تا آبرو»را آرام کند: 

 .21کنداشَ اعتراف میبیشتر از این تابِ دروغ ندارد. به عشق

چرا »گوید: داند با خودش میمی شدگیِ آناتباهچه کارِنین در چالش با آن

فقط باید بگردم و بهترین راهِ خروج از این  حِسِ بدبختی داشته باشم؟

 وفایبی زنان از ایزنجیره بعدش. «ساطی را که برایمَ درست شده پیدا کنمبَ 

 :گُذَرَدمی کارِنین ذهن از اشَرافی

 ن،یچاگ وناف،یمیس درام، ن،یپاسکود باناف،یکار ،یپالتافسک الاف،ییدار»

 معمولاً   طیشرا نیا در دهیدانتیخ مردانِ  که یهائواکنش به. «نیگونیس

  است؟ چطور دوئلِ :کندیم فکر دهندیم نشان

 فکر رفته، نشانه اشَسمت به که یاتپانچه به وحشت بدون تواندینم یول

 خودش با شودینم یراض یدوئل نیچن به هرگز داندیم که یحال در. کند

 :کندیم زمزمه

 است یشوح و یبدََو چنان هنوز ما یجامعه متاسفانه»

  دارند دوئل به نسبت یخوب نظرِ  هایلیخ که 

 «کار؟ نیا دارد یادهیفا چه آخر یول
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رسد. تمامِ مواردِ ی طلق میگُذارَد به گُزینهرا کنار می دوئلکه بعد از این

 کند:میی اشَرافی زیاد است مرور مشهور طلق را که تعدادشان در جامعه

طرفِ دعوا که گُناهی مُرتکب شده، این حق را با طلق داد آن  چرا باید به»

اشَ صورت قانونی بدهد؟ از این گذشته اشَ با معشوقبه رابطهکه برود 

گُناهکار باید مدارکی به دادگاه نشان داد که خودِ این  زنِ  برای طلق دادنِ 

غیر از طلقِ رسمی، راهِ » .«ندکیِ خودم را در جامعه خراب میجههکار وَ 

دیگری هم هست؛ همان کاری که کاریباناف و پاسکودین و درامِ عزیز 

هم  ،انجام دادند یعنی ترکِ زنِ خَطاکار. اما این کارهم مثل طلق

که انِگار آنا را مستقیم انداخته باشم توی آغوش آبروریزی دارد هم این

مذهب عمل کند با آید؛ مطابق میاشَ فکر مهمِ دیگری به ذهن! «ورونسکی

امِکانِ ارِشاد وُ نجات بدهد. این فکر او کار را نرَاندَ و به یعنی زنِ گُناه

مُطابق با او ایراد بگیرد چرا  ازتواند کند چون کسی نمیاشَ میخوشحال

          22ای؟هرفتار نکرد یزناشَ را به سینه مینگقدر سَ دینی که آن

ای به زبانِ کند، نامهم میپهلو خَ گُذارَد، سرش را بهمیی میز ها را رونجآرِ 

برََد که در کار میرا به شما، ضمیرِ آنانویسد. به جای برای آنا میفرانسه 

شما هرکاری هم کرده »آن خشکی و سردیِ زبان روسی را ندارد: فرانسه 

انی میان ما دهم آن پیوَندی را که قدُرتی آسمباشید من به خودم اجازه نمی

تواندَ با هوس، خودسری و حتا ایجاد کرده است از بین ببرم. خانواده نمی

ما باید مثل سابق جریان داشته  گُناهِ یکی از زوجین متلشی شود. زندگیِ 

 با شما که مطمئنم. است یضرور پسرمان وُ  شما وُ  من یبرا نیا. باشد

 را یجُدائ و نفِاق نیا یشهیر که دیکنیم کمک دیاکرده که یکار از یمانیپش
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توانید حدس بزنید که چه وضعی نیم. در غیرِ این صورت، خودتان میکَ بِ 

23در انتظارِ شما و فرزندتان است
».  

کند. رسد. با انگشتانی لرزان، پاکت را باز میی کارِنین به دست آنا مینامه

بنده »کند: کشد. از آخر، شروع به خواندن مینامه را از پاکت بیرون می

ی زَجری همه دَوَد.اشَ میسرما به تنَ. «م مُصِر هستماَ شدّت روی خواستهبه

آیدَ! به یاد اشَ میرا که در زندگیِ مُشترک با کارِنین تحمل کرده جلوی چشم

ی آن چیزهائی را که در آنا رنگی از طور کارِنین همهآوَرَد که چهمی

بار هم به او مثل یک زن که زنده طور حتا یکزندگی داشته خفه کرده، چه

نا را تحقیر کرده و خودش آ طورچهاست و عشق لازم دارد نگاه نکرده، 

  :کشدای از نامه با سِماجَت به خاطرش چَنگ وُ ناخُن میفخَر فروخته! جمله

و فرزندتان  شماتوانید حدس بزنید که چه وضعی در انتظارِ خودتان می»

 .«زندگیِ ما مثل سابق باید جریان داشته باشد»یِ بعدی: و بعد جمله! «است

   چیزخودش همه کدام زندگی؟ زندگیِ ما قبل از این هم، شکنجه بود.زندگی! 

امَ امَ و عاشقکه زندهتوانم از اینداند که نمی. و خوب هم میداندرا می

دانم که   اشَ. خوب میشناسمشم؟ خوب میاصلً چرا پشیمان باپشیمان باشم. 

چه زندگی با دروغ چقدر برایشَ راحت است. باید این بندها را پاره کنم. 

 .بشودبگذار  د،وَ شَ بِ  خواهدمی چههرترسی دارم؟ 

از رِیل تواند خیلی راحت می در این بزَِنگاهِ عاطفی و هیجانی، تولستوی

 بندی یِ کار را به دست یک سَرهمَرشتهسر ،ی خود بیرون آمدهرئالیسمِ زنده

  بدهد ظاهرسازیِ غیرواقعیبازی احساساتی، به یک، به یک زبانکیرُمانت
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 نشان را او یدرون تناقضات آنا، جاناتیه کردنِ  24زهیمانتالیسانت یجابه اما

تواند از ندارد و نمیرا بندها ردنِ کپاره توانِ  کردیم حِس دِلشَ تهَِ  »: دهدیم

-پس خودش را خیلی «وضع قبلی خود که سراسر دروغ بود خَلص شَوَد

تواندَ از همَ که تلش کند نمیدهد. هرقدَرهِقِ گریه میراحت به دستِ هِق

 .25گِرِیدَخاطر میهمینترَ باشد؛ بهخودش قوَی

کند و نه نه احساس آزادی می اام 26باشد عاشقخواهد آزاد و سَربلند، آنا می

کند؛ به خلصیِ ابدی از وضعیتی که احساس سربلندی! به مرگ فکر می

میرم. امَ که میدانم و مطمئنمی»دهد: در خواب وُ بیداری او را زَجر می

27میرمخیلی هم خوشحالم که می
». 

حصور است ای را که آنا در آن مَ خواست فضای عاشقانهتولستوی اگر می

رفاً با آزادی رُمانتیک معماری کند بدون شَک آنا رئالیسم و صِ  بدونِ دخالتِ 

 توانست عاشق باشد و احساس آزادی و سَربلُندی کند اما مُشکلهمزمان می

 با و یمشخص خیتار در ،یمُشَخص یاجتماع مناسبات در او که نجاستیا

 تیّ رَسم بهِ یجائ تا را عشق که یهائآدم دارد؛ سروُکار یمشخص یهاآدم

 مُتعََهِد «ظاهر حفظِ » به (جِد بهِ) یاشَراف اتیاخلق قالب در که شناسندیم

 بدون را عشق مَرسوم، اتیاخلق به زدن پا پشُتِ  با چون آنا لاجَرَم و باشد

 و ردیگیم قرار اشَراف مَحافلِ یِ مهریب مورد خواهدیم یدوروئ وُ  دروغ

 ! شودیم کوتیبا

 

 ( در سبک رُمانتیک، sentimentalizeمانتالیزه کردن )های سانتیبا شگردبرای آشنائی -24

 وی رجوع شود.نعَ ی قاسم صُ ترجمه« رژ ساندژُ »اثر « نانون»به رمان 
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شاهزاده خانم آیدَ می آنا دنید به پتِرِزبورگ در که یزن تنها ،یتنهائ اوج در

است؛ زنی که با توشکویچ رابطه دارد و با رعایتِ حفظِ ظاهر، به  بتِسی

تا »گوید: همین زن به آنا می. عجیب اینجاست که کندشوهرش خیانت می

توانم با تو رابطه داشته است نمی و نامعلوم اتَ بلتکلیفوقتی وضع

  28!«باشم

ری نسبت به آنا چنان همگانی و دست وُپاگیر شده که حتا برای دیدن مهبی

ی ی مُبدََل و ناشناخته به خانهپسرش سیریوژا در روز تولدش، با قیافه

اشَ از سیریوژا مُدام او رود. آنا در مدت جدائیمی (ی کارِنینخانه)خودش 

مانی نیست که آنا یاد آورده. حالا اما پسربچه هَ اشَ بهِگیساله 4را به شکل 

قدر اشَ چرا اینسیریوژای من چقدر عوض شده! صورت» :به یاد دارد

29اندلاغر شده؟ موهایشَ را چقدر کوتاه کرده
»!  

: گردداشَ در هتل برمیآنا بعد از دیدار با پسرش، دوباره به خلوت تنهائی

ساعتِ حرکت، به بی با چشمان مات وُ . «چیز تمام شد. دوباره تنهامهمه»

اشَ گردد که گُناهِ تنهائیشود. دنبال کسی میبرُُنزیِ بین دو پنجره خیره می

 کند؟یم کارچه دارد کجاست؟ یورونسک نیا اصلً »: را به دوش او بیندازَد

30گذاشته؟ تنها چرا بتَیمُص وُ  رنج نیا در مرا
 که یتنهائ وُ  خلوت در «

-یم میتصم (یدال) برادرشزنِ  شودیم فرَساترَطاقت آنا یبرا روزروزبه

 بچه 6 مادر ،یاشَراف یجامعه زنان از یانمونه یدال. دیَ ایب دارشید به ردیگ

 . کندیم انتیخ او به شوهرش و است
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ی دلسوز و فداکارِ مادرانه، کردنِ خودش به چهرهبا مَصلوب امّا یدال

سازد. و حالا در مسیر رفتن به عمارت ورونسکی می سوزد وُ میلاجَرَم 

سالِ  15اشَ در این به کُلِ زندگیدر روستا که آنا در آنجا اقامت دارد 

 اشَ حالت تهَوَع، کُندیاشَ بارداری، همههمه»کند: شوهرداری، فکر می

. «گی هم کم رنجی نیستافُتادن موقع حاملهگی! از ریختحوصلهذهن و بی

ه؟ چِ ها کِهی اینهمه» :که از دیفتری مُرده افتداشَ مییادِ مرگِ آخرین بچه

کنند؟ ت به آنا حمله میماعَ آیدَ؟ اصلً چرا این جَ میها چه دراز تمام این

انم؟ آنا شوهرش را دوست مگر من چه دارم که خودم را بهتر از آنا بد

هم جای او بودم شاید  شوق زندگی کند. اگر من خواهد با شور وُ ندارد و می

که به این کند؛باری که دارد فکر میبه وَضعِ اسََف. «کردمهمین کار را می

شاید من هم باید »کند: بچه است خیانت می 6شوهرش به او که مادر 

توانستم گرفتم. من هم مییگری پیش میکردم و زندگی دشوهرم را وِل می

31اَم داشته باشدعاشق شوم و یکی واقعاً دوست
 آنا معشوقحتا ورونسکی  .«

داند حالا که دوپایِ عشق را روی زمینِ ترین پیوند میهم که عشق را مُقدََس

بیرون از مناسبات اجتماعی، بیرون  قادر نیستد که برََ پیِ می گُذاشتهرئال 

اش را قاضی کُلهپس اش، به عشق فکر کند. و بیرون از زمانهاز تاریخ 

اگر فرَداروزی از آنا پسری داشته باشم تا »گوید با خودش می و کندمی

تواند وارث میراثِ نمی اصلً  پسرامَ نباشد آن دست تویسَندِ ازدواجِ وقتی 

ای برای هخواهد که آنا را راضی کند نام، پس از دالی می«امَ باشداشَرافی

 .32شوهرش بنویسد و از او تقاضای طلق کُندَ
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که اگر رسماً از دهد و ایندالی نگرانی ورونسکی را برای آنا شرح می

کارِنین طلق نگیرد و رسماً با ورونسکی ازدواج نکند فرداروزی اگر 

دار شوند آن پسر از میراث اشَرافی هیچ سَهمی ندارد. آنا اما چیز پسَِر

م عشق ورونسکی را برای خود متوانطور میچه»دیگری در سَر دارد: 

هرچند وقت  ماَ و شکم می خُرد وُ ریز باشاگر مادر چند بچه مداشته باش

 د: وَ رَ فکر فرو میدالی به؟ «بار، بالا بیایَدیک

یِ لعنتی بود که نتوانستم شوهرم را برای خودم آمدهمِ بالاهم با همین شکمن»

 لشَ را زدهم دِ . و حتا آنیکی دیگر سراغرفت  نگه دارم. من را گذاشت وُ 

33رفت سَروَقتِ یکی دیگر
»!  

های خودش را درست نویسد. نوشتهآنا در تنهائی، رُمانی برای کودکان می

ها در فضای محصورِ که زندانی داندَهای چوبیِ کوچکی میمانندِ زنبیل

 . 34سازندسلول می

کند شود. احساس میگُذارَد؛ آنا دچار بدگُمانی میتدریجاً اثرش را می تنهائی

  ا توََهم، زنی سَرِ راهِ ورونسکیب رَنگ شده.عشقِ ورونسکی نسبت به او کَم

 شاَ حسادت هدف که ندارد وجود یزن چون اما کندیم حسادت او به. ندیبیم

 .35گرددیم زن آن دنبالِ  مُدام باشد

 مَقصَد به کهنیا بدون شود،یم کالسکه سوار. دارد وحشت ماندن تنها از آنا

 کنند؟یم نگاهمَ یجورنیا چرا هانیا»: افُتدیم عابر دو به اشچشم کند فکر

 گرم اصلً  د؟یگویم یکیآن به دارد چه باحرارَت اروی! انَددهید ولایه انِگار
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افُتد که نگاهشَ به دو پسربچه می «اتَ را به کسی بگوئی؟شود احساسمی

گی و شیرینی شان برای خوشمزههمه دل» :اندایستاده فروشیجلوی بستنی

دعای وقتِ کلیسا ناقوس  !«نخوردردبه هم با این بستنیآن  زندلکَ می

دار را باش که با چه وَسواسی به خودش صلیب هکِ آن دَ » :زندَعصر را می

ای چهار اسبه، افتد که با کالسکهاشَ به گروهی آدم میچشم «!36کشدمی

روید؛ از خود دارید میبی»روند خارجِ شهر: تفریح میگردِش وُ برای 

بیند که از شدت مستی، تلِوتلِو کارگری را می .«توانید فرار کنیدن نمیخودتا

حالا در ایستگاهِ برََندَش. اند، میش را گرفتهاَ غلخورَد. دوپاسبان زیر بَ می

نشیند. با نفِرَت به مسافرانی که در قطار است. در انتظارِ رسیدنِ قطار می

  37کند...رفت وُ آمد هستند نگاه می

ی رَوَندِ کُنکِرِتیزه شدنِ رُمان، در با رئالیسمِ تولستوی، شانه به شانههمراه 

شاهدِ لحظه به  نقاطِ لینکِ دو وضعیتِ کُنکِرِت اولیهّ و کُنکِرِت فرَجامین،

هستیم. تولستوی که در این برُِش رئالیستی  آنا کارنِیناشدنِ یِ قرُبانیلحظه

 های نشان داده آیا درفصل ات اَشرافی رسومزِ یناگُرقُربانی از رُمان، آنا را 

 ای و رد؟یگیم یپِ  را یاشَراف یِ داوَر گاهِ شیپ در  یگشدهمُثلهِ نیا گرهمید

 یِ مَضمون خطِ  در یتولستو مینیبب است؟ تازه یانقشه وُ  طرحریختنِ  مشغولِ 

 دارد؟ سَر در چه رُمان دوّمِ 

 محافل در که (وایسِت) آنا برادرِ  که ردیگیم شکل یجائ از دوّم یمَضمون خطِ 

! دارد دعوا یدال زنش با است معروف یآبلونسک شاهزاده  اسمِ  به یاشَراف

 شوهرش که برُده یپِ  خانه خانم پاست؛به یاشَنگهالَمَ هایآبلونسک منزل در
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خط وُ خیلی جِدی ها رابطه دارد بنابراین برای شوهر هبا معلمِّ فرانسوی بچ

    . 38کشد که دیگر محال است با او زیرِ یک سقف زندگی کندنشان می

 لیبرالای سِتیوا مشغول خواندن روزنامه ی زن وُ شوهر،در گرماگرم دعوا

ی جناح اکثریت. سِتیوا نهَ از نوعِ افِراطی بلکه روزنامه شود؛ لیبرالمی

اشَ کند بلکه مرام و طرزِ فکر به سراغو طرز فکرش را انتخاب نمی مرام

کند و نَه طور که کُت وُ کلهشَ را مُدِ روز تعیین میدرست همان ؛آیدمی

کار دارد به رجیحِ حزب لیبرال بر حزب محافظهاشَ! اگر دلیلی برای تَ سلیقه

بدَ است و واقعاً  چیز در روسیهگویدَ همهاین دلیل است که حزب لیبرال می

 ازدواجِ سُنتیگویدَ هم سِتیوا تا خِرخِرِه زیر قرض است. حزب لیبرال می

اشَ که حاصل ازدواج است راضی مَنسوخ است ستیوا هم دیگر از زندگی

اجتماع  وحشیِ  گوید دین فقط افَساری برای بخشِ نیست. حزب لیبرال می

 داندَ.زدن برای دُعا میعلتّ زانو است سِتیوا هم دردِ زانویشَ را به

ی در زمانه کند:ی لیبرال را مطالعه مییِ روزنامهسِتیوا دارد سَرمقاله حالا

ما بیهوده فریاد اعتراض بلند شده که رادیکالیسم هرَ لحظه ممکن است 

   کار را ببِلَعَد بنابراین حکومت باید انقلب را سرکوب کند.عناصر محافظه

ی ما خطر نهَ در انقلب بلکه در ، به عقیدهچنین نیست! برعکس هرگز

 39 بازداشته... تهائی است که ما را از پیشرفپافشاری بر سُنتَ

رُمان است لازم  در خط مضمونی دوّم واژهکلِیدیک  چون  ی پیشرفتواژه

است روی آن بیشتر مَکث کنیم. تولستوی داستان را در تاریخی روایتَ 

 روسیه گُذشته؛ اصلحاتی 1861 اصلحاتِ  زاسال  15 حدوداً  که کندمی
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مناسبات عَهدِ عَتیق داری انداخته اما بقَایای ی سرمایهکه روسیه را به جاده 

پیشرفتِ سبات فئودالی از طرفِ دیگر، از منا تداوم و طرف کی از

 کند. داری جلوگیری میمایهی مناسبات سرآزادانه

تمام قد  ،آناًَ چرا  احِضار شدهدر کشور روسیه  1861کاپیتالیسم که از سال »

داری که از بطَنِ سِرف (ای)داریسرمایهظاهر نشده است؟ و با تمام قوا 

تواند آناً و با تمام قوا ظاهر شود از طرف دیگر اقتصاد متولد شده نمی

 و مُحتمََل ممکن ستمِ یس تنها پسَالفور ناپدید شود یتواند فِ داری هم نمیسِرف

«تهای هر دو سیستم اسگیی مرکب از ویژهگُذار شکل
رفرم ارضی » !40

او را به پوستینِ دهقانی مُلبَسَ ای زمین به سِرف، با فروش تکه 1861سال 

ی از حوزهها ها، آبشخورها و جنگلگاهکرده اما به علتّ جداشدنِ چراه

ی همهداری وابسته شده که اشَراف زمینمَلک و ک وِی، اجباراً به تمََلُ 

و دهقان مجبور است را در اختیار دارند  هاجنگل و آبشخورها ،هاگاهچرا

در عوضِ استفاده از این سِه قلَمَرو، انواع کار را برای مالکین بزرگ 

وضع  1861انجام بدهد. زِیدِ سابقاً سِرف بر اساس قراردادی که اصلحات 

آید حساب نمیراین اساس، دیگرسِرف بهای زمین شده و بَ کرده صاحب تکه

علت نیاز به آب وُ مَرتع وُ چوب جنگلی که هنوز در تمََلکُِ اشَرافِ اما به

آید؛ یعنی یک حساب میآزاد بهدارو مَالکین بزرگ است دهقانی نیمهزمین

«تات بورژوائی اسپایشَ در مناسبات قدیمی و یک پایشَ در مناسب
41 . 

 میتقس قشِر دو به هیروس دارِ نیزم اشَراف یطبقه که است طیشرا نیا در

 یلیرِ  در 1861 اصلحات ترِ قیعم تداوم طرفدارِ  که برالیل قشر شوند؛یم
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داری کاملِ سرمایه لولِ برای حُ  (پیش از این)ست که کشورهای اروپایی ا

اعتقاد دارند که روسیه  کارقشر محافظه (ی مقابلدر نقطه)اند انتخاب کرده

ئی اروپاکشورهای مُتقََدِمِ پیروی کند که  ی پیشرفتینقشهنباید از همان 

  انَد.تجربه کرده

دارِ  را در اشَرافِ زمین کارِ محافظه یاینده، نمآنا کارنِیناتولستوی در رُمان 

کار ی محافظهعنوان یک چهرهلوِین به کند.میمُجَسَم  لوِین کاراکتری به نام

دهد؟ اصلحاتِ و طرفدارِ مناسبات گُذشته، چطور این رویکرد را نشان می

       ستوازمِِ نامِ های تاثیرگُذارَش، نهادی را ایجاد کرده بهدر اولین نشانه 1861

دارِ و که نوعی شورای روستائی برای حل دعواهای بین اشَراف زمین

و ... است.  های بهداشت روستائیخانه ،مدارس ساختِ دهقانان و همچنین 

شویم که او عضو پردازیِ لوِین متوجه میدر اوّلین فرازهای شخصیتّ

اشَ برادرِ ناتنی !شیدهدلایلی، کنار کی یک زِمِستوا بوده اما بهمدیرههیئت

حالا یک تلشی »گیری، شاکی است: در مخالفت با این کناره (کازنیشِف)

ای و به نظر خودت جواب نداده، باید تسلیم شوی؟ یعنی این مردم باید کرده

ها و ماماهای هاشان زیردستِ قابلهیار وُ یاور بمیرند؟ خوب است که بچهبی

 بنویسِ سواد باشند و مِنتَ هر میرزام بیخوب است که مردنابلَدَ جان بدهند؟ 

ها که گفتی ی اینشاید همه»رود: لوِین زیرِ بار نمی ؟«حقیری را بکشند

ی بهداشتی را بخورم که هرگز از ی خانهخوب باشد اما من چرا باید غصه

 به آناَم را وقت بچهای بسازم که هیچکنم؟ چرا باید مدرسهآن استفاده نمی

هاشان را بفرستند مدرسه! خواهند بچه؟ روستائیان هم نمیفرستمینممدرسه 

ی دهقان اشَ را بخواهی هنوز کاملً مطمئن نیستم که لازم است بچهراست

42به مدرسه برود
».  



 
 
 

 

نفع مدارس به کازنیشِف اصرار دارد که خدمات زِمِستوا حداقل در ساختِ 

توانی در راهِ ترویج مدارس عنوانِ یک آدمِ شریف نمیبه»روستائیان است: 

 ی تمامنظرِ من انگیزهبه» زَندَ:لوِین گُریزی به فلسفه می .«قدََمی برَندَاری

زاده، چیزی در عنوان یک اشَرافاست. من به شخصی نفعکارهای ما 

اصلً ها جادهامَ کمکی بکند. بینم که به منافع شخصیسازمان زِمِستوا نمی

گُذَرَم های خراب هم میدارم و از همین جادهمن اسب  خوب نیست ولی 

طور نیازی به دکتر وُ پرستار هم ندارم همین چه نیازی به جاده دارم؟پسَ 

کنم. مدرسه شان هم مراجعه نکرده و نمیکُدامشورای حلِ اختلف. به هیچ

معنای نظرم ضرر هم دارد. زِمِستوا برای من بهتنها لازم ندارم که بههم نه

43امَ بپردازمجَریب زمین 11ازِای هر به بایداست که  پکِکو 18 همان
».  

وارد کند برادرش ی لیبرال ی اصلی را به چهرهکه ضربهلوِین برای این

شود مگر هیچ فعالیتی محکم نمی ینظر من پایهبه»آوَرَد: طور دلیل میاین

 . «سفی استکه ریشه در منافع شخصی داشته باشد؛ این یک حقیقتِ فلآن

 یهمه در فلسفه یاصل یفهیوظ اتفاقاً »:کندز هم قبول نمیبا شِفیکازن

44پیِوَندی ایجاد کند شخصی و جمعی میان نفعِ  که بوده نیا اعَصار
». 

کارانه و لیبرال پیِ ببریم که بهتر و بیشتر به تفاوت افکار محافظهبرای این

ی که نماینده ویاژِسکیسیی مُلقات لوِین با به  صحنهتولستوی ما را 

 برََد.ناحیه است می لیبرالِ مَلکِ 

دارَد؛ هائی است که همیشه لوِین را به حِیرَت وامیویاژِسکی از آن آدمسی

 کند و اعتقاد دارد که بیشترِ اشَراف در خَفا، موافقِ اشَرافیتّ را تحقیر می
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 که دارد باور! دهندینم بروز که است ترس سَرِ  از فقط و انَدیتیرعارباب 

اگر بخواهی مثل آدمیزاد زندگی کنی فقط در خارجِ روسیه چنین 

آوَرَد راهی خودش هم هر فرصتی به دست می امِکان دارد.( ای)زندگی

کار ک خودش یک سیستمِ کشاورزی پیشرفته را بهدر امَل شود.می هخارج

داندَ که در مراحل تکامل، جائی میان دهقان روس را موجودی می بندد.می

اعتقادی هم به  ویاژِسکی نهَ دین دارد، نهَ ایمان!سی بوزینه و انسان مانده!

 . 45شان استی آزادی زنان و حقِ کار کردنآتشهآن دنیا ندارد! طرفدارِ دو

شود. او ظاهر می در جائی از رُمان دوباره لوِین یکارانهگرایشِِ محافظه

ی اقتصاد است حالا به فصلی رسیده که که در حال نوشتن کتابی در زمینه

خواهد ثابت کند می است. «وضعِ نامُساعدِ کشاورزی در روسیه» اشَعنوان

ی های کشاورزی و ادارهکه علت فقر در روسیه، تنها توزیعِ نادرست زمین

تمدنِ تحمیلیِ م رشد غِیرِعادیِ هایشَ هها نیست بلکه یکی از علتغلطِ آن

یک عضو  هنگامِ مثلِ زمانی که رشد پیشدرست  .46خارجی به روسیه است

کند لوِین باور دارد که در در موجودی زنده، رُشدِ کُلی آن را مُختل می

     آور است چون باعثعِینهِ زیانها و صنعت بهِروسیه هم رشد تجارت، راه

  !47برود کنار یکشاورز رشد یعنی آن بر ممُقدََ  یمسئله که شودیم

 ای برالیل دارد؟ تعلق کردیرو وُ  شیگرا کدام به( آنا معشوق) یورونسک اما

 یزندگ یمُجَللَ یروستائ عِمارت در کهیزمان آنا و یورونسک کار؟محافظه

 چطور؟ اما آنهاست یبرالیل یقهیسل نشانگر هاآن یندگز سَبکِ  کنندیم
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این سَبکِ زندگی با جُزئیات، توصیف  (برادرِ آنازن)ی دیدِ دالی از زاویه

شق زیبائی، نظم و اخانه عزند که صاحبهمه چیز داد می :شودمی

اش نمونه های انگلیسیمانفقط در رُ تجملتی که است؛  و تجمُلت آراستگی

شین نِ روستا ی اشَرافِ در روسیه و خانه و هرگز نظَیرَش)توان دید را می

از کاغذدیواری فرانسوی بگیر تا دخترِ خدمتکارِ فرانسوی که  (وجود ندارد

ورونسکی در همان اطرافِ عِمارتِ   !48مُدلِ مویشَ مُدِ روز است

اند ارستانی است. روستائیان از او خواسته، درحالِ ساخت بیمروستائی

ورونسکی قبول نکرده و وقتی آنا اما ترَ به آنها اجاره بدهد مَرتعی را ارزان

که ثابت کند خسیس نیست فوری ساخت برای آن ،«ایِ خَسیس!»به او گفته 

 .49کردهبیمارستانی را شروع 

 در او حضور برال،یل حزب به یورونسک یِ سَمپات دلائلِ  از گرید یکی

 و شِفیکازن چون ی معروفیهابرالیل کنار در اسُتان یندهینما انتخابات

 .50است یژِنسکایویس
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 با رویکرد سُنتَی لوِین مقایسه شود

 ستوامِ های بهداشت توسط زِ ضرورتِ ساخت خانهنسبت به عدم 

آشکار با زایمان زنشَ در مسکو:  من توی این کارها سَررِشته ندارم فقط ین مخالفتِ نهَ خیلیهمچن

که بروند داشته باشند، بدونِ آندکتر لازم  کهبدون آنکنند ها مادر زایمان میدانم که میلیوناین را می

  (فصل چهارده -بخش ششم -جلد دوّم)مُسکو

 

 تاناس یندهینما انتخاباتِ  شرحِ -50

  ،یس  تیَ لغِا وشش ستیب فصل از 

 .آمدهتفَصیل بهِ ششم بخش دوم جلد در



 
 
 
 
 
 

ی جدیدِ اشَراف اسُتان نماینده (بعد از انتخابات)که ورونسکی و بالاخره این

اشَ را به خانه (حزب لیبرالِ نوگرا)و بسیاری از اعضای حزب پیروز 

 .51کنددعوت می

شده در از رُمان، به فحَوای توصیف کار در فصلیتفاوت لیبرال و محافظه

سِتیوا که مَلکِ  شود؛شبیه می (اثر آنتوان چخوف) «باغِ آلبالو» ینامهنمایش

 تیپیکال صورتتفاوتی نسبت به فروش باغ و امَلک، بهلیبرال را در بی

بخشی از امَلک جنگلی  گِردای با یک تاجرِ دَنداندهد در معاملهنمایش می

داند حسابی ی جنگل را ابلهانه میفروشد. لوِین که معاملهیزَنشَ را م

لوحی بینم اشَراف از سرِ سادهشوم وقتی میناراحت می»عصبانی است: 

آید ملک خانمی را که مقیم شوند. مثلً یک مُستاجر لهستانی میمُفلسِ می

ی هم ملکی که لنِگِه ندارد! یکخرد آنشده به نصفِ قیمت مینیسِ فرانسه 

به تاجری ارزَد به دَه کوپِک روبل میدیگر زمینی را که هر جَریب یک

فطِرَت دهد و تو همَ یک جنگل با ارزش را تقدیم این تاجرِ پسَتاجاره می

52کردی
که چه کسی جُزو اشَرافِ ی اینگیرَد در بارهشان دَرمیبحثی بین !«

داند چون می زادهنجیباصیل است و چه کسی نیست؟ لوین خودش را 

اشَ هم راحتی بفروشد. پدر و پدربزرگشود یک جنگل را بهحاضر نمی

 .53دانندطور موروثی میزحمت را به کار وُ  درِ قَ  ؛طوری زندگی کردنداین

 از تاب وُ  آب با وایسِت اندرفته شکار به وایسِت همراهِ به نیلوِ که یفصل در

. است زده مالتوس ملکِ اَ  در تابستان پارسال که کندیم فیتعر یشکار

 . دارد را آهنراه یانِحِصار ازِ یامت و است ثروتمند اریبس مالتوس
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تو چطور »دهد: العمل نشان میطور عکسشنیدنِ اسم مالتوس، این با نیلوِ

خوارهای قدیمی که ها مثل جیرهاین آدم ری؟با این جانورها آمد وُ رفت دا

اشَ که پشُتآوَرَند میپولی در کردندیم فروش و دیخر را 54نفُوسِ مُرده

انَد رِشوِه که با تقَلَبُ گیر آورده م خوابیده! بعد با همین پولیردُ فقط نفرینِ مَ 

  .«خرنددهند و برای خودشان احترام و آبرو میمی

زاده را مثل باقی تاجرهای اشَراف مالتوس»کند: فاع میسِتیوا از مالتوس د

لوِین خرید وُ فروش امتیاز  .«دار شدهخودش پول ذکاوَتِ  دانم که با کار وُ می

 فروشَدخَرَد یا میآهن میکند چون کسی که امتیاز راهحساب نمی کاررا 

فرقِ  کندکارَش مثل کارِ دانشمند یا کشاورز زحمت ندارد. لوِین تلش می

بازی پولی که از راهِ حُقه»را توضیح بدهد: بینِ پولِ کثیف و پولِ پاک 

زنند کثیف است. چه جیب میهای خصوصی بهدربیایدَ مثل پولی که بانک

سِتیوا با  .«اشَ پولِ بادآوَردِه است؛ همهآهن، چه بانک و چه راهزنیراه

عنوان دَررَفته بهخَرجفرض کنیم پولی که »آیدَ: استدلالِ لوِین کنار نمی

روبل باشد اما این دهقانی که ما الان  5000ماندَ حدود میاتَ عایدی امَلک

آوَرَد. این فاصله روبل بیشتر درنمی 50د شَ مهمانشَ هستیم خودش را هم بکُ 

حقوقِ  ازی عایدی مالتوس دور است که فاصلهبه همان اندازه از شَرافتَ به

55آهنراه  سرکارگرِ 
». 

عنوان تیپ یا بهیِ دیدِ لوِین چه که ما از زاویهرسد، تمام آننظر میبه

 جُدا کردنِ  در جهتست تلشی مینیبیم کارحافظهچِهرِمانِ اصلیِ اشَرافِ مُ 
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 اَشراف د،ید یهیزاو نیا در! لیاصَرِ یغ اشَرافِ  از لیاص اشَراف صفِ 

 چطور؟ اصیل اَشرافِ  است؟ یموجود چگونه اَصیل-غیرِ 

اشَراف غیراصیل در اولین و بزرگترین تمایزَُش، موجودی است که در 

خواب ها شبکه حتا وقتیساکن نیست بلکه مُقیمِ شهر است.  ی روسیهروستا

اشَ ک وُ امَلکمِلزارهای نمَ ع و چَ راتِ که خودش را در مَ جای آنبیند بهمی

ببیند خودش را در شهرهای آلمان و آمریکا  های روسیهروستایکی از در 

سازِ اشَ در سَرسَرا و پذیرائی، ساعتکردنِ ساعتبرای کوکبیند. می

هایش پرستار انگلیسی دارند و معلم فرانسوی. تمامِ بچهکند. آلمانی خبر می

اشَراف غیراصیل برای  زنند.ها اغلب باهم به زبان انگلیسی حرف میبچه

ی خود هر وقت که لازم بداند، زمین وُ باغ وُ گَرانهارِضای تمایلت اسِراف

ی ماهی و کاشای جای خوردن سوپِ سادهبهفروشد. ای را میمَرتع وُ بیشه

یک رستوران با غذاهای خارجی برود. اعتقاد دهد به معمولی، ترجیح می

باید از همه چیز، لذت »این شعار مُجَسَم شده: دارد هدف تربیت اشَرافی در 

شود هر وقت احساساتی میخارج از ازدواج علقه دارد.  به عشق .«ساخت

به جای خواندن شعری از پوشکین، شعری از اشتراوس را به زبان آلمانی، 

 یکی از معیارهای برَازَندگی در محافلِ اشَراف غیراصیل، .56کنددِکلمَِه می

و  یساختگ لً مکا شوهر و زن یرابطه است. عاشقانه یاهاماجر تعدادِ 

 ...57تصنعی است. احترام به مادر در این دسته، قلبی نیست

 

 کند:اشَ، شعری از اپُرِِتِ یوهان اشتراوس را دکلمه میرانیسِتیوا در توجیه هوََس -56

 لذتی نیست.اشَ هم کمدنکراما اگر دست نداد/ سیراب /ئیست اگر برَ امَیال فائق آخوش نعمتی 

دادم که میهائی ارِجاع قولها و نقلفصل ،هابه پاراگراف را خوانندهی تاکنونی باید طبق قاعده-57

خاطر جلوگیری از نمایانگر تمایزات بین اشَراف اصیل و غیراصیل هستند. به نیلوِ دِ ید هیزاو در

 ندانستم.   ارِجاعات را لازم (استثنائاً )شدن ذهن خواننده پرت



 
 
 

 

گی کار، چند ویژهی تیپیکِ اشَرافِ اصَیل و محافظهنمونه عنوانِ لوِین به

این خانه برای او،  (وَ )ی او یک ساختمان بزرگ و قدیمی است خانه دارد:

وَ پدر وُ مادرش را معنای تمامِ دنیا را دارد؛ دنیائی که در آن زندگی کرده 

آل را در ذهن او ور یک زندگی ایدهاشَ تصاز دست داده. زندگی والدِِین

 همان شکل زندگیِ  ،شی خودَ خانواده وَ  خواهد با همسر آیندهآفریده و می

آوَرَد اما همان مُختصََری یاد میزحمت مادرش را بهآل را احِیاء کند. بهایده

اشَ باید همان همسر آینده .است ی مُقدََسییاد دارد برایشَ خاطرههم که به

اشَ تداعی آلی را داشته باشد که مادرش در ذهنو قدِاستِ زنِ ایده زیبائی

غیر از ازدواج تصور ا رَسمی بهب تواندینمکند. لوِین عشق به زن را می

کند. هرچند برای دیگران، ازدواج تنها یکی از امور اجتماعی است اما 

ی او اشیاء ی قدیمدر خانه. 58آیدحساب میترین کارِ زندگی بهبرای او مهم

هرکدام جایگاهی و تاریخی دارند؛ شاخ گَوَزن، جاسیگاری و موجودات 

 لاسکا یشکار سگ اسم است، پاوا گاوَشماده اسمشکسته و دفترِ یادداشت. 

سفیدِ خانه ی او، حکم گیسدر خانه آگافیای پیر دایه .برِکوت نرََش گاو نام و

آن به گُذَراندَ در یکظر میرا از نو موجودات وقتی این اشیاء را دارد. 

انِگار ردِ پاهای کند. زندگی نوین که خیالشَ را دارد شَک میامکانِ ساختنِ 

 روی وَ تو از پیشِ ما نمی»اصِرار دارند:  زندگی گذشته گَریبانِ او را گرفته

را اشَیا و  هااین. «مانیشوی، همان که بودی میدیگری هم نمی آدمِ 

از نباید »گوید: میگویند. صدای دیگری امّا ش میموجودات دور وُ برََ 

59کندتواند هرطور که دوست دارد تغییر گذشته اطاعت کرد. آدم می
».  
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ی عِدالتَی است. برا، نوعی بیکند رفاهِ خودش در برابر فقَرِ مردمحِس می

احساس کند تصمیم گرفته بیشتر از قبل کار که خودش را کاملً دُرُستآن

اشَ کم کند هرچند پیش از این هم، کارَش زحمت بکشد و از تجََمُلِ زندگی

 آشَ کم بوده. سخت و آسایشِ

-رسیم؛ از یکپردازی لوِین میجا ما به تناقضُِ اصلی در شخصیتهمین

داندَ از کار در چیز میرا همه عِ شخصینفاشَ که طرف بنَا برَ فلسفه

و انجام کارهای اجتماعی به نفع دهقانان کنار کشیده از طرف  زمِِستُوا

داندَ و دوست عدالتی میرفاهِ خودش را در برابر فقر مردم نوعی بی دیگر،

دارد خودش را طوری تغییر بدهد که در پنَاهِ کارِ بیشتر و آسایشِ کمتر، 

متری داشته باشد! در دوران نامزدی، دفتر خاطراتشَ را به عذابِ وِجدانِ ک

در این دفتر به چیزهائی اعتراف کرده که دهد تا بخواندَ. می کیتینامزدش 

وقتی ایمانی و گُناه. دهد: بیکند. دو چیز آزارَش میوِجدانشَ را ناراحت می

او و  داند که بیندهد درونشَ آشوب است. میدفترخاطرات را به کیتی می

کیتی بعد از خواندن دفتر خاطرات نامزدش نباید هیچ رازِ مَگوئی باشد. 

بَردارید این »دهد: کند. دفتر را به سمت لوِین هلُ میحسابی گِریهِ می

61تان رای وحشتناکدفترچه
»!   

آیا  وحشتناک یافته، چِه هست؟ (ی خاطرات لوِیندر دفترچه)چه کیتی آن

فهمیم در گفتگوی درونی کیتی می ناهانِ او؟یا گُ  ایمانیِ لوِین استبی

. نیست ی مُهمی برای کیتی مسئلهچندان که ایمان ندارد اعترافِ لوِین به این

  به عُمقِ روحِ لوِین ،کند. او از راهِ عشقاشَ نمیوین چندان آزُردهایمانیِ لِ بی
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بنابراین تنها چیزی که کیتی را به  .کندینم یعتنائاِ  او آلِحادِ  به و برُده یپِ 

لوِین  گُناه یا گُناهانِ  اندازد اعتراف نامزدش به ارِتکِابِ گُناه است.گریه می

یکِ از فصول رُمان پیدا پاسخ این سوال را در هیچ از چه نوعی است؟

کنیم که گُناه یا گناهانِ نامزدش لعملِ کیتی حِس میاکنیم. فقط از عکسنمی

 خیلی وحشتناک بوده!

با  پول پاکو  پول کثیفدر دیالوگی که لوِین برَسَرِ روشن کردن تفاوت 

قبولانی که خودت مییا به»گوید: دارد سِتیوا می (برادر آناکارِنینا)سِتیوا 

دانی و یا مثل من میکنی مینظام فعلی عادلانه است و از حقوقتَ دفاع 

لوِین اما از سَرِ مخالفت  .«بریعدالتی لذت میناعادلانه است و از این بی

توانی اشَ ناعادلانه است نمیخِیر! اگر چیزی که داری، داشتن»گوید: می

ترَین چیز برای توانم. مُهِمآسوده از این داشتن لذت ببری. حداقل من که نمی

62نداشته باشم من این است که عذاب وجدان
». 

در دو جهتِ  «یخصشَ  فعِ نَ » و «جدانوِ  ذابِ عَ »پردازی لوِین، در شخصیت

طرف با شنیدن ندِای مَنِ وجدانی، با شنیدن کنند؛ از یکمُتضَاد عمل می

اشَ در مقابل دیگران را گوشزَد عقول و اخلقیِ وظایفندائی که صورت مَ 

گیرد فاصله میبندی شده، صی قالبکند از مَنِ رِئال که بر اساس نفع شخمی

همین  ،63های ناحیهمَلک برالیل یندهینما یخانه دراز طرف دیگر،  (وَ )

شود که به اشِتراکِ نظر با افکار ارِتجاعیِ یکی از نفَعِ شخصی باعث می

جَماعت از رعیت (با سبیل جوگَندُمی)مالکینِ همسایه برسد. مالک یاد شده 

 گوید:  نظام سِرفداری است. با نفرت میراضی نیست. طرفدارِ 
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 جز دیبفرمائ باور یول دنشو آدم جَماعَتتیرع که دوارمیامشب وُ روز »

اند؛ نه اسبی مانده و اند از دست دادهفکری ندارند. هرچه داشته یخوارِگیمِ 

میرند. اگر اجَیرشان کنی اموال را خراب ارند از گرسنگی میدنه گاوی! 

کنند و مالک را به شورای دُزدند بعدش شکایت میکنند. اموال را میمی

باید »کند: در ادامه از رسم وُ رسوم قدیمی دفاع می. «کشانندحل اختلف می

و در . «ننداشَ کی قدیم، رعیتِ خطاکار را بگیرند داغ وُ دِرَفشهمان شیوهبه

دی زمینِ من با چیز سَر وُ سامان داشت عایِ که همهزمان سِرفداری »ادامه: 

 سابیحِ  یآزاد نیااجُرَتِ غیرنقَدی، نهُ به یکِ بود و الان سِه به یکِ شده. 

64فنَا دادهروسیه را به
»! 

کند که اثبات می (با سبیل جوگندمی)های مالک یادشده حرف ،نیلوِ نظر به

رَوَد. لوِین این نظرات را ه با آزادی رعیت، روبه نابودی میچرا روسی

 .65برایشَ تازه وُ انِکارناپذیر است (وَ ) داندبسیار باورپذیر می

توان به این نتیجه رسید که لوِین بر اساس ماتریالِ چه گفته شد میاز آن

ی مقابل، با است اما در نقطه «مَنِ رئال»زمینیِ نفع شخصی، صاحب یک 

های تیزِ نفع شخصی آلیستیِ عذابِ وِجدان برَ آن است که نوکهای ایدهکانهت

 تغییر ماهیتّ بدهد!  «مَنِ وِجدانی»به  «مَنِ رِئال»را چنان بسِایدَ که 

طرف با لوِینی روبرو هستیم که با دفاع از نفع شخصی، با دفاع از از یک

، با لوِینی رف دیگری یک تیپ اجتماعی است. از طمَنِ رِئالِ، نماینده

در یک مَنِ خاص، در یک من  (ی یک تیپ بلکهنهَ نماینده)طرف هستیم که 

«مَنِ یکِانی»همَتا، در یک بی
 یابدَ!میتَجَسُم  66

 

 فصل بیست و هفت -بخش سوم -جلد اوّل- 65و64

 در پیِوستِ سومِ آخر کتاب آمده. « مَنِ یکِانی»توضیحات مربوط به -66



 
 
 

 

 

که فرقِ  ای داردتلش پیگیرانه ،که لوِین در فصول مختلفینموازاتِ ابه

بیِن پول پاک وَ پول کثیف، فرقِ بین کسب و کار خوب وَ کسب و کار بد، 

فرق بین اشَراف اصیل و اشراف غیراصیل را در سِیر پیشرفتِ رُمان 

و عشق  عشقِ والادهد که فرق بیِن خَرج میمُشَخَص کند آیا تلشی هم به

 !است ثبتغوب را نشان بدهد؟ پاسخ مُ نامر

رویاروئیِ نوعِ مرغوب و نوعِ نامرغوب عشق، در مونتاژی موازی، در 

عشق  هایگیبا ویژه «لوِین-کیتی»ی کِیفیتِّ عشقِ شانهبه ی شانه مقایسه

ی های مُقابلهدر صحنهعَطفِ آغازین ینقطه رَوَد.پیش می «ورونسکی -آنا»

 عنوان رقیبِ ر مجلس رقصی است  که ورونسکی بهاین دو نوع عشق د

رقصد و با کیتی می والساصلیِ لوِین در خواستگاری از کیتی، چند دور 

پنج دعوت پیَاپیِ از سوی افراد مُتفَرقه، کیتی منتظر حالا بعد از رد کردنِ 

دعوت کند اما خیلی اتفاقی  مازورکااست که ورونسکی او را به رقص 

ای روبروی آنا کارِنینا شدهجادو ورونسکی با نگاهِ  شود کهمتوجه می

ی مُروارید دور گردن ی سیاهشَ، با آن رشتهایستاده! آنا در آن لباس ساده

. کنددلبری میبدَجوری اشَ سرکِش زُلف های پریشانِ اشَ، با آن حلقهکشیده

 در زیبائیِ آنا وجود دارد و کیتی اینرَحم انِگار چیزی هولناک و بی

 !67کندگیِ ورونسکی پیدا میشدهخودبیدر ازخودرحمی را هولناکی وَ بی

لوِین به  (ی نهار تا مهمانیدر فاصله)ساعاتی پیش از شروعِ مهمانیِ رقص 

مطمئن است که لوِین زودتر آمده تا او را تنها گیر  آید.ی کیتی میخانه

  چهبداند دقیقاً قرار است  کهنبیاوَرَد و از او خواستگاری کند. لوِین بدون آ
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ی کوتاه که زند. کیتی در همان چند لحظهبالاخره حرفِ دلشَ را میبگوید 

افتد و به یاد عشقِ ورونسکی می شدهدرگیر ابِرازِ عشق از سوی لوِین 

 دهد: می پاسخِ رَد به خواستگاری

68...من را ببخشیدامِکانشَ نیست ...ولی آخر»
» . 

ترَ دهد؟ چون در فصلِ قبلاما چرا کیتی جوابِ رَد به خواستگاری لوِین می

که در گرماگرمِ  شویمبا اطلع از گفتگوی بین پدر و مادرِ کیتی، متوجه می

 زیرارقابت بین دو خواستگارِ دخترشان، مادر طرفدارِ ورونسکی است 

کند: پولدار و عاقل را برآوَرده می انتظاراتِ وِی از یک خواستگارِ خوب

ای چهره است و بالاخره آیندهجذاب و خوش ،است دهیچش گرماست، سرد وُ 

 .69درخشان در ارتش دارد

تور زدنِ هی مادرِ کیتی برای بِ نقشه مطابق زیچهمهتا قبل از مجلس رقص، 

هم رود اما حضور آنا در مهمانی رقص، نقشه را بهورونسکی پیش می

کیتی که لوِین را  خورَد.هم میریزد. خواستگاری ورونسکی از کیتی بهیم

اشَ از دست داده، با از دست دادنِ ورونسکی با پاسخ رَد به خواستگاری

شود. اواخر زمستان، برای بهبود حال کیتی، گرفتارِ بحُران روحی می (همَ)

 شوند.یخانواده عازم سفری به خارج شده و در شهرکی آلمانی ساکن م

 .شودآشنا می وارینکانام کیتی در روزهای اقامت در شهرک، با دختری به

بسیار  اندبیمارانی که برای شَفا به آبگرمِ شهرکِ آلمانی آمده با وارینکا

 کند با نزدیک شدنِ بیشتر به وارینکا به چیزی مهربان است. کیتی حِس می

 بخَشی به آن!ندگی و مَعنامیل به زگردد: شدت دنبالشَ میرسد که بهمی
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و بهتر به این  گیرد بیشترترَ وارینکا را زیرِ نظر میکیتی هرچه دقیق

رسد که این دختر همان موجودی است که نیاز درونی او به اطمینان می

های یک ارینکا همیشه مشغول است؛ یا بچهکند. ورا برَطَرَف می معنایافتن 

برََد، یا گَرداندَ، یا برای بیماری پتو میی روس را از آبگرم برمیخانواده

خَرَد که کند و یا برای بیماری دیگر بیسکویت میرا آرام می تنُدخوبیماری 

 .70اشَ مِیل کندبا قهوه

کند؛ دنیائی والا که کیتی به لطُف آشنائی با وارینکا، دنیای جدیدی کشف می

رَفته نه تنها در رفتار رفته !دنیای معنویریزی است، یک غیر از زندگی غَ 

ی راه رفتن، حرف زدن و نگاه کردن از وارینکا تقلید بلکه حتا در شیوه

گیرد و خواندَ. از محافل اشَرافی دور میها انجیل فرانسوی میکند. شبمی

 کند.نکا هستند نشست وُ برخاست میبا بیمارانی که تحت حمایتِ واری

ای به روی کیتی گشوده شده اما نه آن مذهب رسمی که درهای مذهب تازه

شود و نهَ آموختنِ مذهب از هرآنچه در دعای صبح وُ عصر خلصه می

با افکار و  (وَ )جین گوید بلکه مذهبی والا که با مهربانی عَ کشیش می

در پنَاهِ این مذهب تازه که در  .71ای آمیخته شده استاحساسات تازه

سکین بحُران روحیِ کیتی تَ  ،مهربانی جوانه زده و در مهربانی ریشه دوانده

بار به و این شدههوای تازه، دوباره با لوِین روبرو  در این حال وُ  یابدَ!می

   .72دهدآری می خواستگاری او پاسخِ 

   پذیرش مذهبی که شود و با بحران روحی کیتی از مهمانی رقص شروع می

 

 فصل سی -بخش دوّم -جلد اوّل-70

 فصل سی و سه -بخش دوّم -جلد اوّل-71

 های سیزده، چهارده و پانزدهفصل -بخش چهارم -جلد دوّم-72



 
 
 
 
 
 

ی از دست حران کیتی از لحظهرسد. بُ مِحوَرَش مهربانی است به آرامش می

حی آنا کارِنینا شود اما آشفتگی رودادنِ عشقِ فرضیِ ورونسکی شروع می

 خورَدو هرچه دفترِ این عشق وَرَق می آغازبا تصاحُبِ عشق ورونسکی 

اشَ به شود تاحَدی که برای تسکین آشوب درونیبیشتر می آناپریشانی 

برََد! کیتی با کشف مذهب جدید و عشق والایشَ به لوِین، مورفین پناه می

اشَ، برای دادن به زندگیانبا پای (اما)کند. آنا زندگی جدیدی را آغاز می

 شود! خَلص می 73عشق نامرغوبهمیشه از آشفتگی ناشی از 

رئالیسمِ تولستوی در مُصَوَر کردنِ عشق آنا کارِنینا چنان افسونگر و 

، ی او را چون رُخدادی ترِاژیکاثرگُذار است که مرگ خودخواسته

سم تولستوی که در سَرمَدی و چهارفصل ثبت کرده است. درمُقابل، ضِدِرئالی

ترِاژدی به فرَجام -صَدَد است عشق آنا را چون عشقی نامرغوب، با پاد

 ری مانا داشته است؟  ثَ برِساندَ آیا  طنین و اَ 

 

 

خاطرِ اصلی این  ای که برای معرفی تیپِ لیبرال اشَراف فراهم کرده تعََلقُِ زمینهپیشتولستوی در  -73

در جغرافیای خارج از روسیه  (بلکه نهَ در سرزمین اصلی روسیه)رزوئی تیپ به امِکانِ تحََققُِ هر آ

خاطرِ لیبرالی را نشان بدهد در آنا کارِنینا به این تعلقِ  وابستگیِ که نشان داده و در ادامه برای اینرا 

زنِ  پنِداریِ با قهرمانِ دهد و اشتیاق وِی برای همَذاتفصلی از کتاب، رُمانی انگلیسی به دست آنا می

ئالیستی برای رِ  دِ رویکرد ضِ که تولستوی در خلصه اینکند! توصیف می را (لیِدی مِری)رُمان 

پردازی آنا های ظریفی در شخصیتشیطنت ،یک عشق نامرغوب بهمُلوََث کردن عشق آنا کارنینا 

دختری  رستیِ رپَ سَ  «آنا»خرج داده: در دورانی که با ورونسکی زندگی مشترکی را شروع کرده به

آوَرَد؛ امیل امیل زولا را مینامِ گیرد. در گفتگو با دو مهمانِ بر سر هنر، عهده میانگلیسی را به

را  «تِرِز راکِن»و در دفاع از مانیفسِتِ ناتورالیسم، رُمان  (معاصر با رُمان آنا کارِنینا)زولائی که 

یوانیِ حِ  رَهائیِ حوای را با فَ  وهرشجوئی زنی مُتاهل از مردی غیر از شکام ،نوشته و در آن رُمان

    ...جنسی معنا کرده یغریزه



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 کیِ  ستِ یوَ پِ 

 

«ناممکن یوسوسه»اثرِحاضر از کتاب  عنوان
 ماریو بارگاس یوسانوشته  1

 : آن آغازِ  در ایندههَ دَ کانتِ گویه گُزینسپس  (و)الهام گرفته 

ها ترویج کرد، ن میان تودهتواها که میترین شوریدگیترین و مُهلکمَهیب»

 دولامارتین است( گویه از آلفونس)گزین «سودای ناممکن است.

، با آشکار ساختن ماندرآمیختن داستان با زندگی وُ تاریخ وُ تخیلبا آیا 

 مانشنِ اراده وُ کُ  یا یمشومی کامیتلخ دچار، رویا مَغاک میان واقعیت وُ 

یک  راویِ کند: سوال اضافه میاین یوسا بعد از طرح  ؟شودتحریک می

حقیقتِ زندگی و اصلِ برابرِ کُپیدهد که مان شرح میوقایعی را برای رُمان

ی وفادار به اصل وقایع رُمان نگِاره انَد.حقیقتِ رمان بلکه تاریخ ما نیستند

طی از خَ نیست بلکه تَ  ستبازآفرینی زندگی، تقلید دقیق از آنچه واقعی

 است.  خواهانهی آرماننفع سوداواقعیت به

را  «سودا» فرانسه، هایرمانتیک قلُه دراثر ویکتور هوگو  «بینوایان»رمان 

بینوایان شواهد و مُستنَدَاتی د. رسانَ همسانی واقعی و غیرواقعی می به لحظه

  واقعییزندگ تا شودیم زاده که ستیگرید یسودا ست؛ین یزندگیباره در

 

1- The Temptation of the Impossible (2004) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .کند جادیا یمواز یجهان و اندازدیب ختیر از را آن سازد؛ اعتباریب را

بیند انتقادی از بینوایان، آن را اثری می یدر رساله «لفونس دولامارتینآ»

مان نظمی بِکِشاندَ. رُ برانگیز باشد و جامعه را به بیتواند آشوبکه می

ربانی جامعه نشان انسان خیالی را دشمن و قُ  (تیناز نظر دولامار)بینوایان 

جمهوری  ست که آمده سُنَتِ شهر و سوداییبینوایان آرمان»دهد: می

سیمون نها از سَ قرارداد اجتماعی روسو و تمام سوسیالیستافلطون،  

  «گرفته تا فوریه و پرودون را ادامه دهد.

راماتیک دِ  کم ضرورتحُ  رویدادهای دلبخواهی که به» به عقیده لامارتین:

دهد که به هر بینوایان این اجازه را می یبه نویسنده ،اندابِداع شده

...بینوایان ریان، احضار کندپَ  رسوناژی که احتیاج دارد او را مثل قصهپِ 

آمیز، لبریز از سودای باطل که اگر صَلبتَ غنایی ست اغراقداستانی

پذیر رواقعی را به سیمایی باورغی امرتوانست اش نبود نمینویسنده

 آدم، خطرناک است چون خواهیفراط در آرمانبه دلیل اِ  بینوایانبرِِساندَ...

آوَرَد...انسان را نفریبید، شور میشعور را برای رسیدن به ناممکن بهکم

تان، او را آرمانِ  مُقدسِ  فرَاز دیوانگیِ  کشد و آنگاه که ازکارَش به جنون می

  «شود.هایشَ رها کنید به مجنونی خشمگین بدََل میرنج به برََهوت

کند: پایانی اثرََش، دست لامارتین را رو می هایپاراگرافدر  یوسا

را بیماری خطرناکی بداند که به  سودای ناممکنحق داشت کاملً لامارتین »

پوست خود  کند زیرا بهای این شوریدگی رابا گوشت وُ ها سرایت میتوده

لامارتین یکی از  1848بود. هنگام سقوط لوئی فیلیپ در فوریه  پرداخته

بود که جمهوری را اعلم کرد  نی فرانسه و رئیس دولت موقتدَ قهرمانان مَ 



 
 
 

 

در برابر قیام عظیم مردمی بایستد.  ناگزیر شد 1848ژوئن  اما در اواخر

شورش  بودند هاسنگر در پاریس سراسر که جمعیتیاو برای سرکوب 

نابراین جای تعجب ب های جمعی، در خون خفه کرد.با تیرباران مردم را

سودای ها را به توانست تودهپس لامارتین نسبت به هرچه میندارد که از آن

    «دچار سازد دشمنی عمیقی پیدا کرد. ناممکن

م این است که همه لَ قدر مُسَ »بندی کتاب یوسا فحَوایی عجیب دارد: پایان

دهند. آنان را شرکت می امر ناممکنن را در زیستن در ها خوانندگاداستان

شان را ی وضعیتکشند، محدودهخاصِ خودشان بیرون می از خویشتنِ 

لی، آنان رسوناژهای تخیُ با پِ  پنِداریذاتواسطه ایجاد همَشکنند و بهدرهم می

 بارتر یا صرفاً تر و خشونتتر، یا پستترَ، پرُتلطمُای غَنیرا در زندگی

متفاوت با آنچه در این زندان که همانا زندگی واقعی است و در آن محبوس 

فقط یک زندگی داریم اما سوداها، تمناها و  (زیرا)سازند. اند سهیم میشده

 داشته باشیم. مَغاکِ  هزار زندگیکند که ایجاب می مانهایپردازیخیال

ها ای پرُ شود. داستانگونهخواهیم باشیم باید بهمیان آنچه هستیم و آنچه می

،  ناپایدار و ی موقتشکلبه ،واسطه باکه اند؛ برای آنبرای همین زاده شده

را در یک پیکر  ناممکن و ممکنکننده شورانگیز و مجذوب حالدر عین

 «باشد.  واقعیت و غیرواقعیتمان در آنِ واحد، بگُنجانیم و هستی

 اسب شاخدار تخیلُما را سوار بر شوند که ها برای این زاده میآیا داستان

های مختلف، یوسا درموقعیتبرسانند؟  غیرواقعیو  ناممکنبه تجربه امر 

ای سیاسی خواهید بیانیهاگر می»دهد: های مختلفی به این سوال میپاسخ

 ؛کنید را آماده سخنرانیمتن ای بنویسید یا بنویسید بهتر است مقاله یا رساله

های عینی منظور انتقال بیانیهنید چون رُمان را بهاز رُمان استفاده نک

اند. ش کردهاَ بداعاِ  حسی توهمی از واقعیتاند بلکه برای عرضه نساخته



 
 
 
 
 
 

، ایواقعیت در هر زمینهجای ارائه دانش عینی و خاص از رُمان باید به

 « .2ایجاد کندواقعیتی توهمی 

در گوس، ولو گایهبه مناسبت دریافت جایزه روم 1967در سخنرانی سال 

نویسنده »دهد: اینطور پاسخ می یوسا، ادبیات آتش استای با عنوان نوشته

پیوسته ناراضی بوده است و هست و خواهد بود. هرکس که راضی باشد 

-قادر به نوشتن نیست. هرکس که با واقعیت سازش کند و کنار بیاید نمی

 «شود. های صوریواقعیتروازانه ابِداع لندپَ ماقت بُ تواند مرتکب حِ 

نوعی با سوال بالا به (آفرینیدر کتاب موج) راست و دروغیوسا در جُستار 

برای  رمان راست است یا دروغ؟که پرسش این»شود: دوباره روبرو می

های سانسورچی ها آنقدر اهمیت دارد که بپرسند خوب است یا بد؟ ...خیلی

ت آمریکائی ممنوع کردند و ها را به مُستعمرااسپانیا چاپ و صدور رُمان

برای  (دروغیعنی )معنا شان چنین بود که این آثار عبث و بیاستدلال

سلمتی روحی بومیان مُضِر است...سانسور اسپانیا با ممنوع کردن نه 

طور عام، چیزی را تثبیت کرد که خاص بلکه یک نوع ادبی به برخی آثارِ 

، گویدرمان همیشه دروغ مین که از دید آنها قانونی بدون استثناء بود: ای

-ها پیش مقالهسالدهند. دست میانداز کاذبی از دنیا بهاین که همه آنها چشم

توانستند دست به چنین اندیش را که میزمهای جَ جور آدمای نوشتم و این

های کنم که سانسورچیفکر می (اما)هائی بزنند دست انداختم. حالامیمعتَ 

به  ،نویساننتقدان و خودِ رُمانن کسانی بودند که  پیش از مُ اسپانیا شاید اولی

رُمان که: های اغِواگَرَش پیِ برُدند. حاصل کار اینسِرِشت رُمان و گرایش

   است فقط یک روی سکه. کار دیگری ندارد که بکند. اما اینگویددروغ می
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کند که فقط گفتن، حقیقت غَریبی را بیان میروی دیگر آن است که با دروغ

  «توان نهانی و در هیئت چیزی که وجود بیرونی ندارد بیان کرد.می

 یوسا، این پاسخ را از 3بورخِس دعوتی به دنیای ادبیدر جُستار و بالاخره 

اش بند این عقیدهو سخت پا سارتردر دوره دانشجوئی شیفته  »خوانیم: می

زیدَ، ای  که در آن میکه نویسنده در قبِال زمانه و جامعهبودم دایرِ بر این

بر تاریخ تاثیر گذاشت.  توان از راه نوشتنانَد و میعمل کلماتدارد،  تعهدُ 

تواند سبب رسد و حتا مینظر میانگارانه بهامروزه این عقاید خام و ساده

 «خمیازه شود.

و نزدیک شدن به  سارتربا دور شدن از  یوسان پاسخ نهایی برای پیدا کرد

ر همه ظهَ مَ  سبورخِ  »؟ چون: بورخِساست اما چرا  مُقارِن بورخس

هنرمندی  بورخسآموخت از آن متنفر باشیم. می سارترچیزهایی بود که 

 خیلُ اشَ کناره گرفته تا به دنیای هوش، دانائی و تَ بود که از دنیای پیرامون

ای که به سیاست، تاریخ و حتا واقعیت از بالا به پایین اه ببِرََد؛ نویسندهپن

کند و شک و بیزاری ریشخندآمیز خود را نسبت به هرآنچه از نگاه می

تنها با نمایاندَ؛ روشنفکری که نهشرمانه میها نشِئتَ نگرفته باشد بیکتاب

شکنی را به که سُنتآمیزی کرد بلبرخورد طعنه گرائی چپآرمانها و جَزم

پیوست و خودپسندانه این تصمیم را  کارحزب محافظهحد افراط رساند و به 

 «دهد، تاکید کرد.را ترجیح می های بازندههدفکه آدم شریف با ادعای این

در طول چند دهه یوسا بندی نهایی نتیجه گرفت که توان در جمعآیا می

  داشت و تخیلی اعتقاد ، به داستاندر ابتدای این دوره طولانی ،زندگی ادبی
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راز آشتی با توانست بر تاریخ تاثیر بگذارد و در فَ آن می که کلماتِ 

تخیل برعکس به داستانی و تخیلی معتقد شد  (ل بورخِسیو تخیُ ) 4بورخِس

که تسلیم باران در داستان  سامِرسِت مُواممثل پاکدینِ مُتعصِبِ »: سارتری

ناپذیر را مقاومت طِلسِم بورخِسکند، شود که انِکارَش مینی میتَ  وسوسهِ 

-خواندم. بهاشَ را با حیرت بسیار میتها و مقالادیدم. اشعار، داستانمی

داشتم فقط بر  (سارتر)ای که از خیانت به استادم علوه احساس زِناکارانه

 «افزود.م میاَ هلذت خودسَرانِ 
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 بود!  چپکردن به و پشت راستی سقوط به برابر با تجربه 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 پیِوَستِ دو

 

این به)خوانیم اشَ می«ئالیسمرِ »را که  «نمکِ رویای مُ »یا نظام حاکم باید آن 

  (تاثیر بگذارندآوَرَد تا بر تاریخ میصورت پرِاتیک درجُرم که کلمات را به

 «سیماسک بورخِ »اشَ زمانه عناصر نافرمانِ  ید و بر چهرهشَ کِ زیر بِ به

دام حمله، طنز، طعنه و بالاخره سیلب مُ  ییا در محاصره (و)بگذارد 

که در کنار جز اینرد ای نداچاره رژیم توتالیترشیفت سیاسی قرار بگیرد. 

اری بر تاریخ را پیش سرکوب شورش عناصر نافرمان که راه تاثیرگُذ

را  «رئالیسم-ضد»تدوین کند که  (نیز) «پایگانی ایدئولوژیک» اندگرفته

   فضَیلتِ مَشروعِ زمانه بداند! 

شکل وُ شمایلی تاریخمند  «چپ»گی ما، مائی که به هرچند در ژَرفای اندیشه

داده است، رئالیسم حضوری ضروری و شورانگیز داشته است اما از 

مواجه شده  «کشِیزیرفنون بهِ»با چنان سو به این 60دائی دهه روزهای ابت

زمان با )هم 1زیر کشیدن مجسمه وُلتربه یایم به لحظهبک خوردهنگار فلشاِ 

 لن نازیسم در جنگ جهانی دوم! عامِ  رین وُ سقوط پاریس( توسط آمِ 
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در سلسله مراتب تولید  ضدرئالیسمند در پیِ تدوین مَ دینامیسمی که نقشه

از  (هفتاد یو ابتدای دهه) 60 یحقایق بوده است درست در پایان دههبهشِ 

«ساختار و تاویل متن»کتابی رونمائی کرد با عنوان 
با این نیتِّ مَذموم که  2

 دیس کند! قکثیر و تَ را در مقیاس انبوه تَ  «فیگور بورخِسی»

آمده؛  (فصل 21 کتاب و 4در)شده یاد اثرای از لصهرو خُ در صفحاتِ پیشِ 

و این  «ایدههسرکوب  یک»آن  رتبط ساختنِ با این هدف که کُدهای مُ 

 ، در اختیار خواننده قرار بگیرد: «ایدئولوژیک پایگان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاع از  یرا در زمینهشمسی  هفتاد یدههاول  ینیمه تمامِ  «محمدجعفر پوینده»که در حالی-2

همین دلیل در لیست بهبه احتمال زیاد، و )شناسی ادبیات در حال ترجمه و نگارش آثاری بود جامعه

 حکومت سالِ  مدال کتابِ  «ساختار و تاویل متن»کتاب  ینویسنده (ای قرار گرفتهای زنجیرهقتل

 ! آویختاسلمی را به گردن 



 
 
 

 

 متن ساختار و تاویل

 جلد اول

 شناسی و ساختارگرائینشانه

 

 شود،یابیم، آشکار و روشن میزندگی راستین، آن زندگی که سرانجام بازَش می

 رسد ادبیات است.راستی به نتیجه مییگانه شکل زندگی که به                 

 مارسل پروست                                                                                                                        

 

*این کتاب دو هدف در پیش دارد. نخستین، معرفی سه آئین جدید نظریه 

رمنوتیک است ... هدف دوّم، نی و هِ کَ شِ ادبی یعنی ساختارگرائی، شالوده

های اثبات این نکته است که سه آئین، جدا از تمایزها و ناهماهنگی

 اند.ارشان، سرانجام به یکدیگر نزدیک شدهبسی

 

ای قطعی و کامل از سخن فلسفی جدا گونهشناسیک هرگز به*سخن زیبائی

-نشده است. بحث از گوهر هنر، همواره اشارتی فلسفی است. این نکته به

آئین مورد نظرمان راست است؛ چرا که هر سه با مباحثی ویژه در باره سه

  راهند.تازه در فلسفه زبان هم

 

ای از جهان فکری اندیشمندانی چون یاکوبسِن، *این کتاب تنها گوشه

ده است. این کتاب صرفاً کرآشکار را باختین، دِریدا، گادامِر، ریکور و ... 

 شناسیک مدرن است.ی زیبائیدرآمدی به اندیشه

 



 
 
 
 
 
 

*به دلیل اهمیتّ و نقش کلیدی پدیدارشناسیِ هوسِرل در مباحث هرمنوتیک 

همچون  کهجای آنبه)، ترجیح دادم که در دل یک فصل قرار بگیرد مدرن

   .(پیوستی در آخر کتاب بیاید

 

اند، هر بار از زبان یکی از ها تکرار شده*شماری از احکام در فصل

شناسیک در بررسی متن، های زبانهمچون اهمیت روش)پردازان نظریه

 (تن از نیتّ مولفجدائی زبان شعر از زبان هر روزه، یا جدائی م

 

 کتاب نخست

 ها و شکل متننشانه

 

آن روی که سوی     ورقی فرض کن یک روی در تو یک روی در یار، یا او که هست،                                   

  د خواندن.بایَ ست هم بِ بود خواندی،  آن روی که سوی یارَ تو 

 128صفحه  مقالات شمس تبریزی، تصحیح م.ع. موحد، دفتر دوم،

 

 درآمد

 

اگر  .«درختی پیداست»گویم: ام. میو من رو به آن نشسته پنجرهتو پشت به*

ادهای دلالت زبان فارسی را بدانی، با زبان فارسی آشنا باشی، یعنی قرارد

ی درخت، یعنی با چیزی غیر از خودِ نه با دیدن درخت، بلَ با شنیدن واژه

  آید.می تصوری از آن در ذِهنتَ پدیددرخت، 

 



 
 
 

 

و تصور ذهنی تو از درخت  «دال»ام *واژه درخت که من به کار برده

ایم ای که من و تو به یاری آن با هم ارتباط ایجاد کردهاست. نشانه «مَدلول»

 ای است میان دال و مَدلول؛ چیزی است جدا از عینیتّ واقعی درخت.رابطه

د تصوری از چیز موجِ *نشانه استوار است به قراردادی که در غیاب هر 

دال همیشه لزوماً یک واژه  سازد.شود و ارتباط را ممکن میآن در ذهن می

ای فروخته است؛ و سنگوارهای از آتشی اَ نیست. وجود دود در آسمان نشانه

های دور؛ ی جانوری در گذشتهیافتهی زندگی پایاندر دست من نشانه

آفریند و تصویری از برج ن میآباد تصوری از فقر در ذهآلونکی در حلبی

ایفل در فیلمی سینمائی، تصوری از شهر پاریس. دود، سنگواره، آلونک و 

ای ویژه با مدلول )یا ای هستند: رابطهتصویر برج ایفل هر یک نشانه

 کنند.تصور ذهنی( ایجاد می

 

و این تصور  (دال)ناسبت میان آن تصویر یافتن مُ  شناسی ادبی*نشانه

ست. هدفشَ در نهایت کشف مناسبتی است میان آنچه نویسنده ا (مدلول)

به بیان دیگر  ارائه کرده است و آنچه خواننده فهمیده یا تاویل کرده است.

شناخت آن قراردادهای اصلی است که به هر تصویر یا  «شناسی ادبینشانه»

 بخشد.می «معنائی دیگر»توصیف ادبی نیروی ساختن 

 

هایی استفاده ما در گفتارمان از نشانه.. هاست.ه*زبان دستگاهی از نشان

پذیرفته، موجد مدلول یا تصورهائی در کنیم که بنا بر قراردادی از پیشمی

ی امکاناتی شود. ما در زبان هر روزه، بیرون از گُسترهذهن مخاطب می

مان ایجاد بریم زیرا هدفکار نمیای را بهسازند نشانهکه قراردادها می



 
 
 
 
 
 

است و ارتباط استوار است به قراردادهای آشنا. مناسبات میان  ارتباط

 هاست.شناسیک، در حکم شناخت میان نشانهافراد، به معنای نشانه

 

هاست که هریک بنابر ای از نشانههر اثر هنری اما، نه فقط مجموعه*

سازند بلَ هایی در ذهن مخاطب میشده مدلولقراردادی از پیش تعیین

نیز هست.  (های تازهها و مدلولنشانه)ز قراردادهای جدید ای امجموعه

در حُکم  (یعنی شناخت معانی قراردادی و معانی تازه) هاآگاهی به این نشانه

 کشف مناسبات تازه میان اثر و مخاطب آن است.

 

آفریند و دلالت معنایی خاص ی خود را میی ویژه«هادنیای نشانه»*هر اثر 

رو واقعیتی است مُبهم؛ هر مدلول در ذهن د، از اینکنخود را ایجاد می

های گوناگون رو ما همواره با تاویلاست و از این «موردی تاویلی»مخاطب 

 شویم.از هر اثر هنری رویارو می

 

های متن ای از مناسبات درونی نشانه*ساختار متن ادبی به معنای مجموعه

ششی است برای راهیابی ساختارگرایی ادبی کو (ییا نظریه)است. روش 

ی های تازهیعنی کشف رمزگان و نشانه «های هر اثر ادبیدنیای نشانه»به 

های اثری هنری آن و فهم روابط درونی آنها. یافتن دلالت معنایی نشانه

ها دانسته شود، درک کاری ساده نیست؛ اما چون مناسبات درونی نشانه

 شود.ژَرفای معانی اثر آسان می

 

گُشای بسیاری رمز اصلی اثر هنری است. یافتن آن مشکل «معناییکلید »*

ها خواهد بود. کمتر کسی هست که دل به ادبیات ها و دشواریاز پیچیدگی



 
 
 

 

در چای، راهگُشای یافتن  شیرینی مادلنباخته باشد و نداند چرا بو و طعم 

شد، یا چگونه راوی که خم  مارسل پروستدر شاهکار  زمان از دست رفته

 اشَ را بازیافت.هایش را ببندد، مادربزرگ مُردهد تا بند کفشش

ی داستان نیز رمزگان معنایی خود را دارد، و هر لحظه از *اما هر لحظه

بینی آنهاست. کشف مناسبت این رمزها، خواندن، در حکم حدس و پیش

 است. جادوی خواندن

 

 

 فصل یک

 زبان و نشانه: سوسور، پیرس، موریس

 

-که جهان دانسته می اینخست به جهان اندیشیدند، سپس به شیوه*فیلسوفان 

کند. این گُذر شود و سرانجام به ابزاری که آن دانش از جهان را ممکن می

شناسی و سپس فلسفه راه طبیعی و منطقی فلسفه از متافیزیک به شناخت

کند: گراست اما نکته مهمی را روشن میاین طرح هرچند ساده زبان است.

ی منطقی سخن فلسفی غرب است. از آغاز سده نتیجه «فلسفه زبان»ه به توج

ای روزافزون دقت و توجه خود را بر گونهسو فیلسوفان بهنوزدهم به این

-های متافیزیکی و شناختزبان متمرکز کردند، تا آنجا که بسیاری از آئین

 شناسیک با ابزار فلسفه زبان دوباره به بیان آمدند.

 

توان ان زبان و فلسفه چندان محکم شده است که دشوار می*پیوند می

-نامید چراکه کار آنان پرسش «زبانشناس»چامسکی و یاکوبسن را صرفاً 

 نظیری آفریده است.های فلسفی بی



 
 
 
 
 
 

 فصل دو

 های روسیارزش شکل: فرُمالیست

 

آشکار شد، هایش نخستین نشانه 1914رمالیسم روسی که به سال *جنبش فُ 

های رژیم استالینیستسی از هم در پی حمله 1920های دهه سالدر آخرین 

ی گرانههای اندیشهپاشید؛ اما در همین فاصله کوتاه به یکی از مهمترین آئین

ها ی حاضر تبدیل شد و تاثیر مباحث اصلی و روش کار فرُمالیستسده

 ی ادبی آشکار است.هنوز هم بر نظریه

 

روش »پژوهش ادبی را کنار گذاشتند تا های متعارف ها روشرمالیست*فُ 

را بیابند. یاکوبسن در این  «وهر و منش اصلی اثر ادبیی شناخت گُ ویژه

ند نگاران قدیمی ادبیات به آن مامورهای پلیس هماننداَ مورد نوشت: تاریخ

کنند، تاآنجا که دست که برای دستگیری یک فرد، همه کس را بازداشت می

نگاران ادبیات کنند. تاریخگذرد دستگیر میبان میآخر هر کس را که از خیا

ی اجتماعی، روانشناسیک، سیاست گیرند: زمینهکار مینیز همه چیز را به

ای که از روش پژوهش ادبی سود جویند مجموعهنان به جای اینآو فلسفه. 

 کشند.از اصول خودساخته را پیش می

 

ها جدا کردن متن از ستها در روش کار فرمالی*یکی از مهمترین نکته

تاریخیِ اثر هنری را رد -تاریخ بود. شکلوفسکی که هرگونه تاویل اجتماعی

هنر همواره از زندگی جدا بوده است و »نوشت:  1923کرد، به سال می

 «اند.ی شهر کوبیدهرنگ آن ارتباط به رنگ پرچمی ندارد که بر دروازه

 



 
 
 

 

باید بپذیریم که مسئولیت شاعر  چرا»*یاکوبسن در دفاع از این نظر پرسید: 

در برابر پیکار عقاید، بیش از مسئولیت او در برابر هر چیز دیگری 

 «است؟

 

*یاکوبسن یکی پنداشتن نادرستِ هنر و زندگی را به کارِ آن تماشاگرانِ 

خواستند دانست که در پایان نمایش میهای میانه شبیه میهای سدهتعزیه

 کرد کتک مفصلی بزنند!را اجرا می بازیگری را که نقش یهَودا

 

ی شکل بیانِ ادبی مطرح ها در بارهیکی از مهمترین نکُاتی که فرُمالیست*

 است. «زِدائیآشنائی»کردند مفهوم 

 

ی خودکارِ شکلوفسکی در پیِ این بحث، هنر را به معنای ویرانی سویه*

را به دست ادِراک دانست. یعنی هر تصویر باید ادِراکی تازه از موضوع 

بدهد و نه اینکه معنایش را تکرار کند. پس هر تصویر همواره مرتبط است 

 زِدائی.به آشنائی

 

یِ اند که مسئلهای مهم را مطرح کردهها در بحث از شعر نکتهرمالیست*فُ 

اثر هنری از آثار »کشد: را نیز پیش می «مناسبات میان متون ادبی»کُلیِ 

ی آید. شکل اثر هنری به وسیلهآنان پدید می هنری پیشین و در پیوند با

اش با سایر آثار هنری که پیش از آن وجود داشتند تعریف و شناخته رابطه

حتوائی تازه را بیان کند بلکه شود... هدف شکل تازه این نیست که مُ می

 ها و توانِ که دیگر ارزش ن شودهَ آید تا جانشین شکل کُ شکل تازه می

 «د را از دست داده است.شناسیک خوزیبائی



 
 
 
 
 
 

 

 

 فصل سه

 زبان و شعر: یاکوبسن

 

یافته و هجوم سازمان»و  «شناسیک زبانکارکرد زیبائی»یاکوبسن شعر را *

 نامید.می «آگاه به زبان هرروزه

 

اساس نظر یاکوبسن در باره شعر از این واقعیتِ کُلیِ زبانشناسیک آغاز *

گوید متفاوت است. یاکوبسن می (ولیا با مَدل)شود که نشانه با مِصداق می

زیرا بدون آن نسبت میان نشانه و »اهمیت بنیادین دارد  «آمدلفخَ »که این 

موضوع تبدیل به فرَاشُدی خودکار خواهد شد و ادِراکِ واقعیت از میان 

 «خواهد رفت.

 

 «مِصداق»و  «نشانه»ی اصلی به گمان یاکوبسن، شناخت مناسبت نکته*

 (و نه رویکرد او به واقعیت) «رویکرد شاعر به زبان» است یعنی شناخت

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 فصل چهار

 منطق مکالمه: باختین 

 

 «های میانه و رنسانسآثار فرانسوا رابله و فرهنگ مردمی در سده»*کتاب 

 است. «منطق مکالمه»تلشی برای یافتن تبار 

 

له است و با این جم «رابله و تاریخ خنده»*عنوان نخستین فصل کتاب 

تر از نگارش تاریخ خنده -کاری جذاب»شود: الکساندر هرتسن آغاز می

 «نیست.

 

های آئینی، تشریفات فئودالی و دولتی، اخلق ، کیشخنده» باختین نوشت:*

 لحن جدیپذیرفت. اجتماعی و هر شکل ایدئولوژیک و مسلط را نمی

ترس از  خنده»و باز:  «روشنگرِ منشِ فرهنگِ مُسلط در آن روزگار بود.

 «برُد.راز و رمزها، جهان و اقتدار را از میان می

 

هرگز به دنیای حاکمان راه نیافت و  خنده»خوانیم: *در کتاب رابله می

 «ای در دست مردمان باقی ماند.همواره اسلحه

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 فصل پنج

 روش بیان: موکاروفسکی، لوتمن، ولفلین، اسپیتزر

 

 دیدن وجود دارد. یچیزی واقعی وجود ندارد، فقط شیوه

 فلوبر

 

المللی ی بیندر هشتمین کنگره 1934هنگامی که موکاروفسکی به سال *

و  «شناسیکای نشانهاثر هنری هیچ نیست مگر داده»فلسفه اعلم کرد که 

به تفصیل و با  شناسیککارکرد زیبائیاین نکته را دو سال بعد در کتاب 

را در نظر داشت: متن در  نگریی بیاسویهدقت شرح داد، همان تمایز از 

ای خاص دِلالتَی به جهان ندارند؛ هر متن اشِارَتی به کُل و متن ادبی به گونه

 زبان ادبی و به متون دیگر دارد.

 

یاد کردند  «متن فرهنگی»*پس از موکاروفسکی، ساختارگرایان روسی از 

یستوا بود چیزی که ژولیا کر «های درونی متون ادبیدلالت»و مقصودشان 

 خوانده است. «موقعیت بیِنامَتنی»آن را 

 

جا و همواره فقط با تواند همهردگراست و نمیخود فَ  جدید در گوهرِ  نرِ *هُ 

کار کند. قوانینی که بر ارتباط معمولی  زبان همگانمعیار یعنی  زبانِ 

ای مداوم به کار شاعر نیز گونهدقت و بهتوانند بهها حاکمند، نمیاندیشه

کار  یِ زبانشناسیکشدهاشکال پذیرفتهکنند. شاعر یکسر بیرون  حکومت

خواهد شکل بیانی همخوان با نیتّ شاعرانه خویش، یعنی بیانی کند و میمی



 
 
 

 

تواند با نیتّ آفریننده خود خوانا کند و ای را میفردی بیابد. او هر قاعده

 آفرَیندَ.  او میپذیرد، مگر آنچه را که الهامِ خودِ گونه محدودیتی را نمیهیچ

 

 «کند.زبان را ویران می»ترین رُخدادها *نویسنده مُدِرنیست در روایتِ ساده

  توانند روش این دسته را پیش گیرند.شاعران فقط می

 

 

 فصل شش

 شکل و معنا: پروپ، یولس، گرماس، برمون

 

اشکال از »های روسی توجه به یکی از مهمترین دستاوردهای فرُمالیست*

بود. آنان  «ی ادبیشدهتوان گفت تحقیرشده و حتا میفته، کمتر شناختهیادر

ی ای خاص در بارهگونهی شناخت این اشکال و بهآثار مهمی در زمینه

های فولکلوریک و هنرهای مردمی روس و های کودکان، قصهحکایت

 اسلو منتشر کردند.

 

انجام آنها  صوریِ قواعد بندی آثار فولکلوریک را بر اساس *پروپ دسته

معنای او این اصطلح را به خواند. شناسیریختداد و از این رو کارَش را 

ی آنها و مناسبات این دهندههای تشکیلها بر اساس واحدتوصیف حکایت»

پروپ روش کار خود را با . «کار برُدها با یکدیگر و کُل حکایت بهواحد

 یسه کرد.شناس سوئدی مقاگیاه کارل لینهروش کار 

 

 



 
 
 
 
 
 

 کتاب دوم

 بررسی ساختاری متن

 

 گفتند الف آن شرح در گفتند چه هر باقی از همه اسرار الفی بیش بیرون نیفتاد و

 و آن البته فهم نشد.                                                 

 241دفتر اول صفحه  -مقالات شمس تبریزی                                                                                    

 

 درآمد

اگر ساختارگرائی را روش علمی بررسی مناسبات درونی عناصر *

ی یک شکل بدانیم، آنگاه این آئین عمری طولانی خواهد یافت...اما سازنده

ای در باره شکل یا ساختار اگر این آئین را نه روش علمی بلَ نظریه

 اشَ کوتاه خواهد شد.گذشت زندگیبشناسیم آنگاه سر

 

*روش بررسی ساختاری متون و سخن هنری استوار است به مکتب 

 مشهور شده است. «ساختارگرائی»ای که با عنوان کُلی اندیشمندانه

 

توان از نظر میشل *همچون درآمدی به بحث بررسی ساختاری متن می

شِمای اصلی نظری  ای خواندنی،در مقاله 1969اریوه یاد کرد که به سال 

 ای دقیق و موجز ترسیم کرد. اریوه حکم داد:گونهرا به «نقد ساختاری»

 زبانشناسیک نیست. موضوعیچیزی جز ( متن ادبی 1

در فاصله »( متن ادبی، متنی است بسته و محدود به زمان و مکانشَ که 2

 «داشَ وجود داراشَ و واپسین حرفِ آخرین واژهحرفِ بزرگِ نخستین واژه

 و هیچ ارتباطی به موارد خارج از خود ندارد.



 
 
 

 

کند ( متن ادبی تنها به دنیای خود، یعنی به دنیای زبانی خویش، دلالت می3

 و نه به چیزی دیگر.

( وابستگی متن ادبی به ساختارهای زبانی دو سویه دارد؛ از یک سو از 4

-زه میجوید و از سوی دیگر به یاری آن، زبانی تازبان طبیعی سود می

ادبیات زبان اشارت اشارت است؛ اشارت به زبان و »آفریندَ. به این اعتبار 

 «نه به جهان.

 

 

 فصل هفت

 ساختار و معنا: لوی استروس، فوکو

 

بخشد... ای به تعبیرهای زبانی میشاعر ساحت تازه» *لوی استروس:

بانی و کردنِ زدرهم شِ نِ ی متضاد قرار دارد: کُ انگار شعر میان دو قاعده

 «ازهم گسیختن معنائی. شِ نِ کُ 

 

تاریخ رویاروئی آدمی با زبان را به سه  واژگان و چیزهامیشل فوکو در  *

پنداشتند که واژگان همان رائی میی متمایز تقسیم کرد: پبش از خِرَدگِ پله

نی به جادوی واژگان باور داشتند؛ مَدلول را نه حضور ذهنی ند یعچیزهایَ 

 «مورد تاویلی»ای هم حتا به شناختند و اشارهچیز میچیزی بلَ خود آن 

نداشتند. در دوران روشنگری خواستند تا نظم چیزها را از راه نظم واژگان 

ای ساختار نهائی با هم دریابند، این دو دیگر یک چیز نبودند اما در گونه

ی معرفی چیزها دیگر یکسر بیرون دایره»شدند. در روزگار ما مشترک می

 «بازی زبانی»ای انسان تابع گونه. «اندو بیانگری و دلالت قرار گرفتهشدن 



 
 
 
 
 
 

آوَرَد و از این پس هیچگونه مناسبتی اشَ سر درنمیشده است که از قوانین

 توان یافت. نمی (میان لفظ و معنا نیز)میان چیزها و واژگان 

 

ند. به ی فوکو ادبیات و زبان دیگر ارزش معرفتی یا شناختی ندار*به گفته

آن از میان  «ارِجاعی»زبان آشنای ما، هرگونه کارکرد پیام، همراه کارکرد 

توان گفت که رفته است و تنها کارکرد ادبیِ آن باقی است. به این اعتبار می

 داده است. «دلالتی درونی»منش دلالتگری زبان جای خود را به 

 

کلید  جهان تاکید کرد که «مرگ مولف»*رولان بارت در مقاله مشهورش 

ی مارسل پروست نیست بلَ رفتهجستجوی زمان از دستشناسائی رمان 

 کلید شناخت جهان است. رمان

 

نوشت: جوانمردا! این شعرها را  القُضات همدانیعینهزار سال پیش *

چون آئینه دان! آخر دانی که آئینه را صورتی نیست در خود؛ اما هرکه در 

 د...او نگه کند، صورت خود تواند دی

 

 فصل هشت

 لذت متن: بارت

 

ارائه کرده است، به سادگی  «نویسنده»*بارت را به معنائی که خودِ او از 

اشَ زبان باشد نویسنده کسی است که مسئله»توان یک نویسنده خواند: می

 «ی ژرفنا باشد و نه ابزار یا زیبائی.یعنی به نظرش زبان آفریننده

 



 
 
 

 

 «نقد فرهنگستانی»به  ی صفر نوشتاردرجه*بارت از همان آغاز با انتشار 

کند و به سوانح زندگی مولف، تشریح عناصر یعنی نقدی که متن را رها می

 پردازد اعلم جنگ داد. و غیرِ آن می «فرَامتن»

 

 فصل نهُ

 لذت نقد: تودورف

 

دو گرایش اصلی را در خواندن متون  ی ادبینظریه*تودورف در کتاب 

-را در خود متن ادبی می معنادانست. گرایش نخست ادبی از یکدیگر جدا 

داند که خارج از اثر هائی میگرایش دوم اما متن را بیان قانونجوید...

شوند. یعنی اثر مرتبط می «روح انسانی»وجود دارد و به روان، جامعه، یا 

 است. «چیزی خارج از خویش»بیانگر 

 

متن در »ور است: بای متن بی*تودورف همچون بارت به معنای یکه

-ماندَ؛ در هربار خواندن معنائی تازه میجریان دوبار خواندن، یکسان نمی

و این علیه پوزیتیویسم در علوم اجتماعی است که معنای نهائی و . «یابَد

 جُست.قطعی را می

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 هفصل دَ 

 نشانه و سخن: ژنت و کریستوا

 

نی عناصر روائی را به معنای همخوانمائی راست ناقدان بسیاری از*

شکال اجتماعی اند. شماری از ناقدان به اَ دانسته «فهم همگان»داستان با 

 (موقعیت طبقاتی، ایدئولوژی حاکم و غیره)اند همگان دقت کرده ظهور فهم

مارکسیسم »در دورانی که به  گئورک لوکاچتوان از آثار در این مورد می

 معتقد بود، یاد کرد. «شوروی

 

همان تمایز آشنا بود:  «زبان ادبی»لیا کریستوا در مورد آغاز بحث ژو*

تمایز میان زبان ادبی و زبان طبیعی. کریستوا هم معتقد بود که زبان ادبی 

 رود.فراتر می «قواعد دستور زبان و معناشناسیک»از 

 

مثال زده است که اگر خبری از  ساختار زبان شاعرانهدر کتاب  کوهن*

 آزاد تقطیع کنیم واژگان بار و معنای اخباری  روزنامه را همچون شعری 

دیروز در بزرگراه »یابند: شاعرانه می «معنائی»دهند و خود را از دست می

راند/ با درختی تصادف کرد/ و هفتم/ یک سواری/ که با سرعت صد می

حادثه تبدیل  «بازی زبانی تازه»در این . «چهار سرنشین آن/همه کشته شدند

ای از واژگان که همنشینی آنان مونه شده است... پس رشتهبه یک تراژدی ن

های شناسیک و بر اساس قاعدهای تعمدی محصول همَآوائی واجگونهبه

توانسته  «دو بازی متفاوت زبانی»شاعرانه و ادبی نبوده است، در بنیانِ 

 را به خود بگیرد. «حالت یک شعر»

 



 
 
 

 

شناسیک های واجیاری قاعده*دور شدن از زبان طبیعی و هَرروزه، تنها به

 «قانون بازی را عوض کنیم.»ویتگنشتاین ست به قول گیرد؛ کافیشکل نمی

 

 فصل یازده

 کونشانه و تاویل: اِ 

 

یک »که  اُمبرتو اکِونوشته شد. این حکم  1950ی در پایان دهه اثر گشوده*

وده اثر تا زمانی که به عنوان اثر وجود دارد، به روی اشَکال تاویل گش

 ریشه در این کتاب دارد. «است

 

دقت کنیم: آثار کافکا همچون  کافکاهای *به نظر اکِو در مورد داستان

محاکمه، قصر، انتظار، محکومیت،  .کنندجلوه می «اثر گشوده»ای از نمونه

جای اند؛ بهبه دلیل ابهامِ خود گشوده سخ و شکنجه ... این آثاربیماری، مَ 

ای دارد، بنیان جهانی خصوصی را شدهن کاملً شناختهجهانی منظم که قوانی

 ریزند. می

 

*اکِو همچون نویسندگان هِرمنوتیک ادبی به این نتیجه رسیده است که به 

ی معناهای های آن سازندهتاویل (هنری)دلیل توان نهائی هر متن ادبی 

 بسیار است.

 

اروئی با متن، است. خواننده در روی «موقعیت خواننده»*اساس بحث اکِو 

تواند به گیرد که خود آن را نساخته است اما میدر برابر وضعیتی قرار می

 ای بدهد.آن شکل تازه



 
 
 
 
 
 

را قبول  «معمولی»ی وجود دارد؛ یکی خواننده دو گونه متن*به گمان اکِو 

کند. اما ی معمولی تعیین میدارد، در این حالت سرنوشت متن را خواننده

سازد اینجا معنی را مولف می است. خواننده تازهفریدن متن دیگر خواهان آ

 کند و خود از صحنه خارجمکالمه متن و خواننده را مشخص میی و دامنه

 یولیسسای است از نخستین متن و نمونه آگاتا کریستیشود. رمانی از می

در دسته  جنگ و صلحو کیشوت  دُنای است از متن دوم... در نهایت نمونه

 گیرند. ی مینخست جا

 

پذیرد و اثری است گشوده به هر دگرگونی شمار میهای بیتاویل هملت*

-تواند با تاویل خاصی از نوشتهمولف می متون غیرآفرینندهمعنائی. اما در 

آید، مخالفت کند. چنین متونی دارای ی خود که به گمانشَ نادرست می

؛ اگر آن را درک نکنیم معنای نهائی هستند معنائی که نیتّ مولف بوده است

  شک داوری نادرستی در باره متن خواهیم داشت. بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ساختار و تاویل متن

 2جلد 

 شکنی و هِرمنوتیکشالوده

 1370چاپ اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب سوم

 شکنی متنشالوده

 

 خط نبشتی، یکی او خواندی لاغیر، یکی هم او خواندی هم غیر، گونچنانکه آن خطاط سه

 دانم، نه غیر من.یکی نه او خواندی، نه غیر او، آن منم که سخن گویم، نه من می                             

 272صفحه  -دفتر اول -مقالات شمس تبریزی

 

 درآمد

ای برداشتِ تازه از گونهبه «پساساختارگرائی»*آشکارا اندیشگران روزگار 

 دانند. می «نقش بر آب»تی را اند، هر چند خود بنیان هر برداشجهان رسیده



 
 
 
 
 
 

خوانده است و در کتابی  «پسَامُدِرن»جهان معاصر را  ژان فرانسوا لیوتار*

ادعا کرده است که ما اساساً با نگاهی تازه به  مُدرنموقعیّت پسُتبا عنوان 

هائی که پیش رویمِان قرار دارند در گوهر خود، نگریم و پرسشجهان می

 «پاسخبی»ای ژرف و بنیادین گونهوتند زیرا بهبا هر پرسش پیشین متفا

 هستند. 

 

نوشته است که نه علمِ ما علم است و نه  اختلفلیوتار در کتاب دیگرش *

بریم از سر کار میی ما فلسفه، و اگر این واژگان را به این سهولت بهفلسفه

ید بدانیم توانیم اختراع کنیم، تنها باای نمیی تازهناگزیری است چراکه واژه

های کلسیک و آشنای علم و فلسفه سر وُ کار نداریم و نشانی که با هدف

 در ما باقی نمانده است. های روزگار روشنگریپنداریخوشحتا، از 

 

 با این باور که دریافتِ  «سیسمآگنوستی»سوی حرکتی است به «پسَامُدِرن»*

مندانه به ناشناخته هجوم پیروز»معنای نهائی گُزاره و متن ناممکن است و 

  «شناسیم.توان داشت، چراکه جایگاهشَ را نمینمی

 

های ایم که اشَکال گوناگون سخن یا گونهگوید به جائی رسیده*لیوتار می

 «حدشناسائی»به  (شناختی، روائی، اعلمی)«هاجمله»گیری و ترکیب شکل

دارد؛ یعنی ما در ای اساساً ناشناختنی وجود اند و فراسوی آنها گُسترهرسیده

 هستیم. «محتوای متن»های معناشناسیک و حال جدا شدن از واپسین پیوند

 

را   «گوهر چیزی درخود»کرد که سیسمِ کانتی نقد می*هِگِل از آگنوستی

 رویاروئیم. «مُطلقَِ ناشناخته»با  اکنونما دانست؛ اما ناشناختنی می



 
 
 

 

 

است؛ بحران  بحُرانرنیسم ی پسامدتوان گفت که مهمترین پیشنهادهمی*

ایم که ستی رسیدهبَ نترین باورهایمان. آیا به بُ ها و گرامیها، ارزشحقیقت

کرد؟ آیا به گفته رویمِان تصویر می ه پیشِ دِ رن از آغاز این سَ دِ مُ  نرِ هُ 

 ِ د که مانَ خواهیم بگوئیم به این دلیل ساده ناگفته میآنچه می تکِ ساموئل ب

 ناگفتنی است؟

  

 

 ل دوازدهفص

 حضور: دِریدا تافیزیکِ مِ 

 

 کوشیدم تا فلسفه را به صحنه آوَرَممُدام می

 ای که در آن حاکم نباشدصحنه                                                             

 دریدا

 

 به گمان دریدا هر اصطلحِ ی سه مقاله است از دریدا...مجموعه بارآوری*

ای است زاینده. دریدا این مفهوم را پس از خواندن فهطکم نُ زبان در حُ 

یافت. به نظر هر دو نویسنده در نوشتار چیزی  فیلیپ سولرداستان اعدادِ 

کند. یکی از نتایج هست که سرانجام از هر نظام و منطقی سرپیچی می

اگر که سازوُکار داشته )کشف سازوُکار این سرپیچی است  شکنیشالوده

  .(باشد

 



 
 
 
 
 
 

سنت »در پی سنت نیچه و هیدگر، خواهان ارائه نقدی بنیانی به  ادرید*

 سخن فلسفیهایشَ نه تنها است و هدف حمله «ی غربمتافیزیک در اندیشه

 بلکه هر شکل کاربرد زبان در ادبیات و نیز در گفتار هرروزه است.

 

شکنی خوانیم در جریان خواندن، شالودهگوید: هر متن که می*دریدا می

-و متافیزیکی آن شکسته می «محوریکلم»د، یعنی بنیان و ساحتِ شومی

نیست و در جریان  حضور معنارو هیچبه معناکردن شود. فرَاشُد دنبال

شود که در خود انِکار معنای نهائی شمار آفریده میخواندن، معناهای بی

 است.

 

ه بر اساس با معنا ندارد و هر نشانه نَ  همانندیِ گوهریدانیم که لفظ *می

بلَ بر پایه قرارداد استوار است. و قرارداد  دال و مدلولگوهر مشترکِ 

-بیان دیگر کنش دلالت و نشانهدال و مدلول، لفظ و معناست. به تمایزِ نشانِ 

است. تاآنجا که معنا و مقصودی در کاربرد  تمایزگذاری اساساً استوار به 

 نیز هست. تمایززبان وجود دارد 

 

-خواهد متن را بیای واقعی روش دریدا جز این نیست؛ او می*هدف و معن

اثر و خُنثا کند، و این کار را صرفاً درون متن و به یاری خودِ آن انجام 

و  ویران کردن دلالت معنائیدهد. معنای این کُنش نه ویران کردن متن بلَ 

 محوری متن است.ی کلمسویه

 

-ری یک وجه دلالت بر سویهاشَ شکسته است، سالا*در متنی که شالوده

 شود.میچندساحتی رود. متن به این اعتبار، های دیگر دلالت از میان می



 
 
 

 

که از  «گشوده»متنی است  نهَ آغازی دارد، نه پایانی. آوای عزا*کتاب 

ها کنیم و این کاری است که با عزیزترین کتابهرکجا بخواهیم بازش می

-یا کتاب مقدسی را می «گیریممی فال»های حافظ کنیم، وقتی از غزلمی

اشَ را کنیم و قدَرِ هر واژهگُشائیم و از هرجا که شد به خواندن آغاز می

 کنیم.را رها می (تداوم متن)دانیم و تداومَشمی

 

سوی چیزی جز خودِ آن، هدایت توانیم متن را بهما نمی»نویسد:*دریدا می

شناسیک، زندگی-فیزیکی، روانیا واقعیتی متا)کنیم، مثلً به سوی مدلولی

 .«هیچ چیز بیرونِ متن وجود ندارد (تاریخی و غیره

 

است. اما  ها آمده*اساس این بحث دریدا در آثار ساختارگرایان و فرُمالیست

ما گوید که جُست؛ هیدگر می هیدگری بنیان فلسفی آن را باید در اندیشه

به واقعیت خارج از خود  تواند دلالتیمحصور در زبان هستیم و زبان نمی

 داشته باشد. 

 

اعلم کرده بود که تلش برای گذشتن از زبان به معنای  ترپیش نیچه*

 گونه است.زبان ی دانشضابطهتوقف اندیشیدن است یعنی همواره 

 

ی واقعی و مادی، بلَ گوئیم نه به این کوزهکوزه که می. «این کوزه است»*

ای که ی مادی و کوزهاشاره داریم. میان کوزه (مَدلول)ی ذهنی به آن کوزه

-زنیم تفاوت وجود دارد. در فرهنگ واژگان جستجو میاز آن حرف می

جمله  گُزارهگردد. ای است که به چیزِ دیگر بازمییابیم نشانهکنیم، آنچه می



 
 
 
 
 
 

کند و ها ساخته شده است و به فاصله دلالت میو تعریفی است که از فاصله

  نه به چیزها.

 

سان هر مَدلول همچون دالی است بر مدلولی دیگر و این رشته به *بدین

رسیم و سرانجام از این -ای دیگر میای به نشانهرسد. از نشانهپایان نمی

را کشف کرده است چندان دور  «اصلِ اصل»پنداشت که می هوسِرلحکم 

خود »ریدا: ایم یا به گفته درا شناخته «اصلِ نااصل»بینیم شویم که می-می

 .«چیزها همواره خود نیست، مگر در یافتن شکلی دیگر

 

 

 فصل سیزده

 کلام و معنا: نیچه، هوسِرل هیدگر، فروید

 

که روی زانوهای نیچه بنشیند یا در آغوش  ماندَشک حیران میدریدا بی*

در  «دوستان»ی جذاب اما این است که بدانیم کدام هیدگر جای گیرد. نکته

  حاضر خواهند شد. شکنیلودهگاهِ شاوعده

 

* ِ ی هیچ چیزی نگوید و در باره»آرزوی ظهور کتابی را داشت که  رفلوب

کَم به این آرمان چنین کتابی است، یا دستِ  جویسواپسین رُمان . «باشد

 ی معنا نیست.شکن چون سازندهبسیار نزدیک است؛ رُمانی است شالوده

 

یِ نشدههای منتشردر دفتر یادداشتای است که دریدا، جمله *مثال دیگرِ 

که ناگزیریم گوید دریدا می. «اممن چترَم را فراموش کرده»نیچه آمده است: 



 
 
 

 

شاید . «مله همراه شویماین ج (معنائیِ )ی هرمنوتیک در مورد افق با قاعده»

کند که وانمود می»معنائی وجود ندارد، شاید هم نیچه بازی کرده است اصلً 

توان فرض نمی بازیِ با معنابه هررو پایانی برای این ...«دارد جمله معنائی

انتهای معنا بود، که یِ بیشاید معنائی که نیتّ نیچه بود همین سویه .کرد

  های دیگر.معنائی است: رها کردن جمله بی پشُتیبانیِ دالهمان بی

 

ی حقیقت و کذب به معنای فراسوی در باره»ی کوتاه *نیچه در رساله

به آن زبان و شعر دانست...مفهومی که بنا «مَنشِِ اصلی»را  استعاره «اخلق

ای دیگر یا تعدادی از جای واژهای یا تعدادی از واژگان را بهتوان واژهمی

 کار برُد. واژگانِ دیگر به

 

 «ی دانائیبرندهنیروی پیش»شناسیک دارد و معنائی شناخت ستعارهاِ پس *

گیرد و نه از چیزی دیگر. هائی شکل میاز استعاره شود. زبانمحسوب می

از . «بیش از استعاره چیزی نیستند»های علمی به نظر نیچه حتا اصطلح

شود، ساختگی و هائی به معنا نزدیک میرو زبان به هرحال با میانجیاین

 پنِدارگونه.

 

ی در باره»در کتاب  «پایان کتاب و آغاز نوشتار»*دریدا در فصل 

نیچه همچون هگل و هیدگر، درون متافیزیک »نوشته است:  «ماتولوژیگرا

باقی نماند. او به ما یاری کرد تا رهائی دال را از وابستگی آن به زبان و 

 مَدلول نخستینی به آن، یعنی مناسبت با مفهوم حقیقت یا مناسبت وابسته

 .«بازشناسیم

 



 
 
 
 
 
 

 فصل چهارده

 ارتمن، دمانفراسوی معنا: باتای، بلانشو، بلوم، ه

 

 حرف بزنیم تا چیزی نگفته باشیم.ان ادبیات این است: هیچ نگوئیم، آرم

 موریس بلانشو

 

نیز تاثیر  شکنیشالودهآنکه بخواهد، بر سرنوشت و مباحث باتای بی ژرژ*

خواست بر هیچ ؟ چون باتای نمی«بی آنکه بخواهد»گذاشته است. چرا نوشتم 

 .«امپشُت به جهان کرده»گفت: چیز تاثیر بگذارد. او می

 

این ناتوانی ...«کنندواژگان چیزی بیش از خود را بیان نمی»گفت:باتای می*

حَدِ واقعی »گمان باتای زبان، این استقلل دنیای واژگان از دنیای واقعی به

 در این حد جای داشت. مارکی دوساددهد و را نشان می «ادبیات

 

گرا، گاهی سادهنوشته است که دید «اتکافکا و ادبی»ی *بلنشو در مقاله

کند. اما این دیدگاه معرفی می «تصویر واقعیت»را همچون  (و زبان) ادبیات

کند. نادرست است...یعنی به واقعیت زبانی و واقعیت بیرون متن خیانت می

هائی نیستند که مُستقل از چیزها تنها به کار واژگان در حکم برچسب

  ند.چسباندنِ روی آنها بیای

 

نر تنها در امروز هُ »ها در آثار بلنشو تکرار شده است: مانتیکرُ  این کلمِ *

..تقدیرِ زبان ای ندارد.د به چیزی، کسی یا ایدههُ عَ ادبیات تَ . «نر استپیِِ هُ 



 
 
 

 

است. زبان ابزار ارتباط نیست و ادبیات نه راهیابی به گوهر چیزها  جدائی

  بلَ در حکم جدائی از آنهاست.

 

کند هاست در دانشگاه ییل ادبیات تطبیقی تدریس میولد بلوم که سال*هار

تواند معنای شعر تنها می»آغاز کرده بود...بلوم نوشته است:  «نقد جدید»از 

ظاهر مستقل، در نهایت به شعر یا رو هر شعر بهاز این «شعر دیگری باشد

 شود.اشعاری دیگر وابسته می

 

اند و نه از چیزها. واژگان به ژگان ساخته شدهنویسد: اشعار از وا*بلوم می

-گردند و آنها نیز به سهم خود به واژگانی دیگر برمیواژگانی دیگر بازمی

توان گفت یابد تا به زبان ادبی برسیم. پس میگردند، و این روال ادامه می

 است و هرگونه خواندن یک بیِناخواندن. «بیِناشعر»که هر شعر یک 

 

هم آمدنِ شماری از معنای گردگوید: متنی شاعرانه بهگر میبلوم جائی دی*

ای است که در ی روانی جانانهها در یک ورق کاغذ نیست بلَ مبارزهنشانه

آن نیروهای متکی به خویش، برای یگانه شکل پیروزی، یعنی پیروزی 

 کنند.قطعی بر فراموشی تلش می

 

این  کندریخ ادبی روشن میای که تا*به نظر جفری هارتمن مهمترین نکته

همراه یکدیگر نیستند و نیروی خاص خود را در  معنا و زباناست که 

یابند: همواره میان صدا و معنا، میان استعاره و واژه، میان همین انزوا می

ای هست و تمایزی؛ فاصله همچون شکلی از خواندن متن و تفسیر...فاصله

  شود آن را نادیده گرفت.که نمی



 
 
 
 
 
 

های متمایزی را بررسی کرد ، روشهای خواندنتمثیلدمان در کتاب *پل 

با خواندن »آیند: کار میکه برای خواندن متون ریلکه، پروست و روسو به

یابیم که در گام نخست با ما بیگانه بود. و این درون ما به درون متن راه می

ن معنائی شود اما این ادراک خود بیای ادراک از آنِ ما میبه شُکرانه

ی هها در گُسترفرامتنی است...پرسش اصلی این است که آیا تبدیل

ی خواندن به ی علم بیان؟ آیا استعارهدهند یا در گُسترهمعناشناسی رخ می

کند و از آنها کُلی واحد راستی معنای خارجی را با ادراک درونی متحد می

ی دوم را ان آشکارا نکته؟ دم«روبروئیم نظریه بیانسازد یا اساساً ما با می

 پذیرد. می

 

 

 فصل پانزده

 مُدِرن: لیوتار، دلوزموقعیت پسُت

 

ی اضافهدرک مدرنیسم است به»: ژان فرانسوا لیوتار*پسَامُدِرنیسم به قول 

 .«هایشَبحُران

 

رو به معنای فراموش کردن به هیچ «پسَامُدِرنیسم»گوید که *لیوتار خود می

 «برَبرَیتِ مدرنیسم»خواهیم برای از یاد بردن مدرنیسم نیست و نمی

 اصطلح بسازیم.

 

خواستی که »ی پرداز پسامدرنیسم لیوتار است... در مقاله*مهمترین نظریه

 علم و حقیقتلیوتار نشان داد که برداشت مدرن از  «مارکس نام دارد



 
 
 

 

ی آرمانی بیش نیست و به هیچ واقعیتی تکیه ندارد. به گمان لیوتار نکته

درست  مارکسیسمی مدرن چون اصلی این نیست که برداشتی از جامعه

است یا نه بلَ مفاهیم درست یا نادرست اساساً وجود ندارند. بهتر است 

اش کنار بزند و دیگر وانمود نکند که ی قدیمی را از چهرهفیلسوف سیماچه

  را شناخته است. حقیقت یکتا

 

کند. او یاد می «هااریخ پشت تاویلپنهان شدن ت»*لیوتار همچون نیچه از 

-خواهد علم باشد نه رُمان. میمعتقد است که تاریخ روایتی است که می

 «های کوچکحکایت»های اخیر مان است. در سدهخواهد اما چنین نیست. رُ 

های بزرگ و حکایت»های کودکان را با ها و قصهها، اسطورهیعنی افسانه

 اند.عوض کرده «ت تاریخیندار واقعیپِ »یعنی با  «مهم

 

ی ادبیات نوشته است در بررسی ما اهمیت در باره ژیل دلوز*آثاری که 

 هامارسل پروست و نشانهکنم: بیشتری دارند. از مشهورترین آنها آغاز می

کار پروست نه براساس یادآوری و »...در این کتاب دلوز نوشته است:

 .«ها استوار استهها، بلَ بر اساس شناخت نشاننمایش خاطره

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 کتاب چهارم

 تاویل متن

 

 که از اعتماد خواب سجده آفتاب و ماه و ستاره پیش او و معرفت تاویل آن، 

 چاه و زندان و شبشَ بر یوسف خوش شده بود.           

 114صفحه  -دفتر اول-مقالات شمس تبریزی

 

 

 درآمد

 

ر کهن دانست. روش تاویل باسابقه و بسیا «آئینی»توان هرمنوتیک را می*

 دارد. «تقَدَُس متن»ریشه در باور به 

 

های فارسی و عربی به معنای بازگرداندن چیزی به اول، *تاویل در زبان

و ...»نوشته است:  الحکمتینجامعدر  ناصرخسروبه اصل آغازینشَ است. 

تاویل بازبردن سخن باشد به اوّل آن، و اول همه موجودات ابداعَست کو 

 .«عقل متحد است و موید همه رسولان عقلسَتبه

 

است.  متن اصیلِ  افق معنائیِ به  در حُکمِ کوشش برای راهیابی تاویل متن*

به هر رو  متنتاویل در هرمنوتیکِ کُهنَ استوار بر این باور است که 

معنائی دارد، خواه ما آن را بشناسیم، خواه نشناسیم و این باوری است 

داند، جدا از هر دلیل، معنا را موجود و حاضر می که به «محوریکلم»

   اینکه ما به این حضور آگاه باشیم یا نهَ.

 



 
 
 

 

پذیرند. محوری را نمیای معتبر از هرمنوتیک مدرن این بینش کلم*شاخه

 باوَرَند.هیدگر، گادامر و ریکور اساساً به معنای نهائی و اصیل بی

 

 

 فصل شانزده

 ن کهن تا فرویدتاویل و دانائی: از متو

 

 نشینی، پژِواکی از های هر خلوتدر نوشته

 رسد.های تهُی به گوش میبیابان                                                                             

 نیچه

 

علماء و اولیاء هر چه گفتند از تفسیر »*سلطان وَلدَ پسر مولانا گفته است: 

گذشت و خبر نداد. لیکن نتوان گفت که اولیاء به هفتم قرآن از چهارم ن

رسیدند و گذشتند لیکن در لفظ و عبارت همین بطن چهارم را  ،نرسیدند

نشان است، نتوان بر آن انگشت های دریا بینجانیدن...منزلگُ توانستند 

  .«نهادن

 

از جمله نخستین گروه اندیشگران مسلمان بودند که نه تنها  الصفااخوان*

، بلَ میان ظاهر و باطنِ علم دین و شریعت قرآن مجیدمیان ظاهر و باطنِ 

 تمایز قائل شدند.

 

این حُکمِ اصلی . «های گذشته را فرموش کنیمبرای ساختن آینده باید تاویل»*

تا  «(1873)کاربرد درست و نادرست تاریخ در زندگی »ی نیچه از رساله

 هایشَ تکرار شد.واپسین نوشته



 
 
 
 
 
 

حتا بیش از این، تاویل انِکار رسد هرگز به حقیقت نمی تاویلن نیچه گما*به

آید، اما از آنجا که به عنوان میتاویل نادرست از آب در»حقیقت است: 

رسد که اساساً معنائی تاویل شناخته شده است و نه چیز دیگر، به نظر می

 .«در کار نیست

 

در نهایت، »ا افزود که: این نکته ر تاویل و رویاها 1925*فروید به چاپ 

رویاها چیزی جُز اشَکالِ اندیشه نیستند. این کارکردِ رویاست که آن شکل 

 .«توان گفت که این کارکرد یگِانه گوهرِ رویاستسازَد. میرا می

 

هائی را که توان پاسخنشان داد که در روانکاوی فروید نمی پلُ ریکور*

ادرستی عینی آنها مورد بررسی محصول تاویل هستند از زاویه درستی یا ن

 قرار داد.

 

 فصل هفده

 ر، دیلتایر ماخِ لایِ تاویل و شناخت: شِ 

 

به نظر شلیرماخر برای شناخت سُخَنِ انسان باید او را شناخت، اما برای *

 «دایره شناخت»اشَ را شناخت...شلیر ماخر آن را شناختِ او باید سُخن

 شود.خوانده می «تیکدایره هرمنو»نامید؛ مفهومی که امروز 

 

 ای نیست.راز پوشیده هیدگر*تاثیر هرمنوتیکِ شلیر ماخر بر 

 



 
 
 

 

متمرکز بر شناخت  هرمنوتیککار خود را در زمینه  ویلهلم دیلتای*

اگر اشَکال  ی معنای اثر و نیتّ مولف کرد...دیلتای نوشته است:رابطه

ویل ناممکن خواهد شد. کسره بیگانه آینَد، تازندگی به چشم ما یِ  متفاوت بیانِ 

از سوی دیگر اگر چیزی بیگانه در آنها وجود نداشته باشد، تاویل 

 شود. پس تاویل میان این دو شکلِ افِراطی وجود دارد.غیرضروری می

 

 فصل هجده

 تاویل و رازِ متن: هوسِرل، هیدگر

 

 مشهورترین کلم فلسفی این سده را گفته است:  ادموند هوسِرل*

 . «چیزها به سوی خودِ »

 

یا ادِراکِ مستقیم بود. شهودی استوار بر  شهودپذیرفت *آنچه هوسِرل می

ای دقیق؛ و در گامِ بعدِ کارَش شرح و پژوهش آن شهود ای یا تجربهمشاهده

 یعنی هر شکلِ  «هر آگاهی، آگاهی به چیزی است»بود...هوسِرل حُکم کرد: 

 ص.سوی موردی خاص و مشخدانائی راستائی دارد، به

 

گذاشته است  هرمنوتیک*پدیدارشناسی هوسِرل بزرگترین تاثیر را بر هر 

 ای از درختِ گوید: هرمنوتیک را باید شاخهمی پل ریکورتا آنجا که 

 پدیدارشناسی دانست.

 

 «خود چیزها»را به کار گرفت تا  «پدیدارشناسی هرمنوتیک»روش  هیدگر*

 ناسیک رهائی بخشد.شرا آشکار کند و از هرگونه تاویل پیشاهستی



 
 
 
 
 
 

 فصل نوزده

 تاویل و معنا: گادامر، هرش

 

هر فرد دانائی »گردد که *گادامر به حُکمِ آن آئینِ فلسفیِ یونان باستان برمی

وجود ندارد، و همواره  «تردیدحقیقت بی»تردید و بی «یک شَکاک است

و  ایقان. «سهم من در آن اندک است»یافتنی است و ای از حقیقت دستلحظه

 ام، انِکار حقیقت است.اطمینان به اینکه حقیقت را دانسته

 

، برداشتی کلسیک از معنا داشت: اعتبار تاویلنویسنده  اریک.د.هرش*

اگر معنا تغییرناپذیر و ثابت نباشد، دیگر عینیتّ تاویل وجود نخواهد »

را کننده، هرش از تاویلِ هر تاویلاین باور به وجود معنائی بیرون ...«داشت

ها و در معناشناسی نزدیک کرد که بنا به آن: گُزاره «رآلیستی»ی به نظریه

توانند راست یا ناراست باشند، یکِسَر مُستقل از توانائی یا ها میجمله

  ناتوانی ما در شناختن آنها به عنوان راست یا ناراست.

 

 فصل بیست

 لذت تاویل: ریکور

 

، مهمترین موریس مرلوپونتیاه فیلسوف و ادیب فرانسوی همر پل ریکور*

-ترین نظریهسخنگوی پدیدارشناسی در فرانسه، و در دهه اخیر برجسته

 شود.محسوب می هرمنوتیک ادبیپرداز 

 



 
 
 

 

است: چگونه اندیشه هم وابسته است و  ریکور*این پرسش مهم در اندیشه 

ان جه یافته است و نه در حاکمیتِ  «اندیشممن می»هم آزاد؟ پاسخ را نهَ در 

 عینی.

 

نپذیرفت که: زبانی آرمانی و ناب وجود دارد؛ زبانی که در آن هر  ریکور*

و هر جمله یک معنای صریح و کامل، و هر متن یک دلالت  معناواژه یک 

 باشد. هاساختار واقعیتبازتاب دقیق و عالی داشته باشد، و زبان 

 

اصلی را که از  تعداد این متون «الگوی متن»ای با عنوان *ریکور در مقاله

-خود را می جهان یا متونی که جهانِ متون بی»رهاینَد، یعنی  ارِجاعِ بیرونی

سخت پیچیده با این آرمانِ  تنها شماری از متونِ »اندک دانست:  «دنآفرین

 .«مخوان هستندمتونِ فاقد دلالت، هَ 

 

 فصل بیست و یک

 افق متن: آیزر، یاس

 

 «اشَمعنای تازهبه»لسیک و تاویل میان تاویل به معنای ک ولفانگ آیزر*

تاویل کلسیک در پیِِ کشف معنای مرکزی متن است و  تفاوت گذاشت.

 کند.را توصیف می امکانات معنائی متنتاویل مُدِرن 

 

را معنا توان کند که با تاویل نمیپذیرد و تاکید میدیدگاه مُدِرن را می آیزر*

را دانست و بر اساس این  معناگیری توان شرایط شکلکشف کرد، فقط می

 را آفرید. ی معناهاسلسلهیا به بیان بهتر معنا شرایط، 



 
 
 
 
 
 

در نگاه نخست، اصطلحی در سخن هرمنوتیک مدرن  «افق انتظارها»*

یافته  کارل پوپرای از آن را در مقاله هانس روبرت یاسآید اما نظر میبه

چیزی روبروئیم که من است: در هر لحظه از تکامل پیشاعلمی یا علمی، با 

 خوانم.می «افق انتظارها»آن را 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

آوردنِ سه حساببا بهاما  .شودتمام می 707در صفحه  «ساختار و تاویل متن»چهار کتابِ مجموع *

نامه برابریافته به تصاصاخ رسد. و با احِتسِابِ صفحاتبه آخر می 724 در صفحه آن، ستِ یوَ پِ 

 .رسدبه نقطه پایانی می 760، در صفحه هانمایهواژگان و 

-ها و فرضای از گُزارهخلصه ییادشده، سعی کردم با ارائه چهار کتابِ  یجای نقد جمله به جملهبه

که نویسنده در ) «فوبیای فهَم»و  «کابوس متن» چالهآنها، مخاطب را از  دو دام لیستیئارِ -دِ ضِ   های

ها، گویهگُزین حَمَلتدر  «رئالیستمخاطب »که دور کنم؛ چنان (استپی الِقای آن به مخاطب بوده 

 تسلیم نشود.  نومید و ها و اصطلحات، نام



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 پیوست سوم

 

نمِایاندَ سازی میجسمهی رئالیستی را چون مُ که نویسنده باشکوه آن اهِتمِامِ 

گ تا ای سِترُی فرَاز وُ فرود داستان، مشغول تراشیدن صخرهکه در همه

شکل، یک تیپ یا چِهرِمان بسازد  بیی عظیمِ ای است که از آن تودهمرحله

 طور است.نمَای اصلی رئالیسم باشد؟ یقیناً همینتواند خِصلتآیا می

ئالیستی چنان اهمیت دارد که در فقِدانِ فرَایندِ ساخت وُ ساز تیپ در رُمانِ رِ 

، و نَه  و تاریخ معین ات معینآن، هر فرد در بطَنِ رُمان نهَ بازنمای مناسب

ی معین بلکه صِرفاً بازنمای یک فردِ خاص، ی تیپیکالِ یک طبقهنماینده

  خواهد بود! «مَنِ یکِانی»همَتا و یک یک موجود بی

که رُمان به این وَرطِه بغَِلتدَ که هر فرد در متن داستان را از نپیش از آ

ری دهد این گُریزگاه را فلسفه باید شدن در تیپ یا چِهرِمان فرافرَایند حَل

دَستی فلسفه با آن نحِلهِ از رُمان که برای نشان دادنِ هم فراهم کرده باشد!

کند جُستارِ چین مینقُطه «مَنِ یکِانی»ی شبِ هولِ داستانشَ را با ستاره

طور به را (?What is a thing) «یء چیست؟شِ »با عنوان  رگِ هایدِ مارتین

  کنیم.می وانیلصه بازخخُ 

ای اثباتی بدهد که اگر در حالِ جستجو ر قصد دارد به این گُزاره وَجههگِ هایدِ 

های کُلی یِ ایده، میان صندوقچه«یء چیست؟شِ »دادن به پرسش برای پاسخ



 
 
 
 
 
 

گُذارَند بگردیم باید خودمان را برای یک وضعیتّ که علوم در اختیار ما می

گوید: درست است که یک وِی میماده کنیم! آمیز آهای طَعنهِکُمیک و خنده

و یک جانوََرشناس در پاسخ  «رُز چیست؟ گُلِ »شناس در پاسخ به سوال گیاه

پاسخی کُلی و عِلمی جلوی دست دارند اما این  «قورباغه چیست؟»به سوال 

برای یک  (زیرا)گردیم. های کُلی آن چیزی نیست که ما دنبالشَ میجواب

ست که بداند سنگی که یک مارمولک روی آن حمامِ هم نیمُ شناس کانی

ی شناسی هم مهم نیست که بداند پرَهبرای هیچ گیاه .آفتاب گرفته چیست

کردنِ  علفی که از میان سنگی سَبز شده چیست. پاسخی که ما بعد از طرح

خواهیم به آن برسیم پاسخی نیست که علوم به می «یء چیست؟شِ »سوال 

 آرتور ادِینگتوندر واقع، دنبال پاسخی هستیم که  دهند!یمفهوم کُلی به ما م

اطرافِ  در ءیشِ  از هر»فیزیکدانِ انگلیسی، زمانی به آن رسیده بود: اخَتر

ما دو نسُخه یا دو نمونه وجود دارد. یک میز را در نظر بگیریم؛ میز اوّل 

ساندَ شِناشناسیم اما میز دوم که علم به ما میهمان است که از کودکی می

صرفاً فضائی خالی است که بارهای الکتریکی در آن، با شتاب بسیار زیاد 

کدام میز »حال باید از خودمان بپرسیم: ! «در حالِ رفت وُ برگشت هستند

 (ای)شناسیم و یا میز کُلیی یک که از کودکی میشماره؟ میز «واقعی است

؟ خورشیدی که کدام خورشید واقعی است کند؟که فیزیک به ما معرفی می

  (گرداندَی گوسفدان را به خانه برمیوقتی که دارد گله)در نظََرگاهِ چوپان 

  کند؟کند؟ و یا خورشیدی که علم نجوم به ما معرفی میغروب می

مفهوم کُلی وجود ندارد. وقتی طور اعََم و بهیء بهدهد: شِ هایدِگِر ادامه می

بودن و ی خاصر عِینِ حال متوجهشویم دی علف روبرو میهکه با یک پرَِ 

 (مثلً )شناس ی علف هستیم. کاملً برعکس، وقتی که یک گیاهبودنِ پرهویژِه

بودگیِ آن گُل توجه بودگی یا یکِانیکند به تکَگُلِ میخَک را بررسی می



 
 
 

 

میخَک در مفهومِ کُلیِ نوعِ دادنِ گُلِ کند قرارشناس دنبال میچه گیاهندارد؛ آن

شدن با قورباغه شناس هم همین رویکَرد را در روبروست! جانورگُل ا

فرضِ مَحال، به قورباغه به عنوان یک موجود دارد! اگر جانورشناس به

نگاه کند  «فرَدبودگیِ مُنحَصِربهِاین»، یک موجودِ خاص، یک یکِانی

اگر شوند! های علوم قرُبانی نمیسالانه در آزمایشگاه هِزار قورباغههِزاران

شویم جان را بپذیریم متوجه میجاندار و بی بودگیِ خاصو  بودگیِ ایناصلِ 

که دو برگِ سوزنیِ کاج که دقیقاً عِینِ هم باشند وجود ندارند. به قول 

مُتفَکَر بزرگ آلمانی: اگر قرار باشد که خُدا دو چیز را  (Leibniz)لایبنیس 

 ناقضُ است!  خُدائیِ او در تَ مالِ همَ آفریده باشد این اشِتبِاه با کَ مِثلِ 

کند و به فرَدبودنِ اشَیاء شروع میبودگی و مُنحَصِربهِهایدِگِر از این خاص

مَند، با رسد؛ کسی که همواره در جایگاهی زَمانمَند و مَکانمی «دازاین»

خاصِ این  یِ کند و در هر لحظهاشَیاءِ پیرامونِ خود رابطه برقرار می

 کند! را فعال می «خودشدنِ شُ یکِانی»و  «شِیءشدنِ خاص»فرَایندِ ارتباط، 

        


